
 

 ناشر:مجموعه پاتوق رمان

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ای در مغزماهگر رمان)  

(ریحانه اسفندیاریبه قلم)  



   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
1 
 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ناظر:نام   

 ترنم اکبری

ویراستار:نام   

 هلیا فکوری

منتقد:نام   

 ملینا بلوطی زاده

طراح:نام   

 محسا

کپیست:نام   

 ماه بانو

مجموعه: مدیران  

 نسترن آقازاده

  آرزو محبی

 همکاران این اثر:

 نام اثر:

(ماای در مغزگره)  

 نام نویسنده:

 )ریحانه اسفندیاری(

 ژانر اثر:

(طنز، تخیلی)  

د صفحات:تعدا  

(120)  

 کد اثر:

(018)  

 منبع:

 پاتوق رمان

 مشخصات کامل اثر:

http://www.patoghroman.xyz/
https://forum.patoghroman.xyz/members/7/
https://forum.patoghroman.xyz/members/4/
https://forum.patoghroman.xyz/members/4/
https://forum.patoghroman.xyz/members/4/
https://forum.patoghroman.xyz/members/166/
https://forum.patoghroman.xyz/members/44/
https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/5/
https://forum.patoghroman.xyz/members/13/
https://forum.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
2 
 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 

 :خلاصه 

 !زندخیالی ساز می خواند و ب رقصند، جهل می زند و دیوانگان نیز می جهان می 

نوش ند قدم در هر کجا  کنند و دیگران می ی داس تان جام پر می دیوانه   سه 

ها  هد امّا این گل د سازند، جنون در مغزشان گل می ای نیز می بگذارند؛ خرابه 

دیوانه را، چه کسی    های سه ند و شاهکار ای قرار است بده چه میوه 

 آ ورند؟ الخلق می پوشاند؟ آ ن سه دیوانه چه بلایی بر سر موجودات عجیب می 

 *** 

  «اَلرَحیماَلرَحٰمنِ اللِ بِسمِ »

 !های آ ن بر روی زمین هستیمکند و ما سایه مقدمه: تخیل ما پرواز می 

سازد و ما نیز با ذهنی قوی زندگی را غرق در  ن ما را قوی می ما ذه تخیل 

 .کنیم روح و احساس می 

نگاه خیره و منتظر همه، به عینک و دماغ خانم معینی بود، خانم معینی با اخم  

های امتحانی بود؛ هر از چند گاهی هم سری به  دقت مشغول تصحیح برگه   و 

. نگاهم رو، از خانم  گفت ل*ب می   داد و نچ، نچی زیر نشونه تاسف تکون می 

  گردم های کلاس. کلافه بر می دوزم به قیافه جن زده بچه گیرم می معینی می 

رو    آ لود سرش سمت چپ، تا ببینم س تایش در چه حاله که اونم خواب 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گذاش ته رو دس ته صندلی. ظاهراً واسه اونم مهم نیست، نتیجه چی میشه! ای  

کنم؛ آ خه مگه قراره  ها رو درک نمی استرس بچه   بابا من دلیل این همه نگرانی و 

 با بد شدن نمره امتحان حکم مرگتون رو بدن دس تون؟ 

 س تی؟ هو سـتی؟  -

 س تایش: ها؟ چه مرگته؟ 

 ساعت چنده؟  -

 .لیش، نگاهش رو دوخت به صفحه ساعت مچیش صاف نشست رو صند 

 !س تایش: یازده و ربع 

دیگه سر کلاس این پیر کفتار    ک حداقل باید چهل و پنج دیقه ـ هوف یعنی ک 

 !بش ینیم

بار برگش تم، سمت هس تی که داشت با خودکار تمام کتاباش رو خط خطی  این 

 .کرد می 

ک تا یک  رو حداقل ک صاحاب  کنی مگه درد داری؟ این کتاب ب چیکار می  -

 !خوای ماه دیگه می 

 خیال رفیق، مگه نشنیدی مشاوره سر صف چی گفت؟ هس تی: هی ب 

 ت؟ ی گفنه چ  -

هس تی: گفت هر وقت احساس کردی از چیزی عصبی هس تی، یه کاغذ  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !بردارید خط خطی کنید

 !ها مش نگی  -

 :س تایش سرش رو خم کرد، سمت هس تی گفت 

 خورده؟   حضرت خانم برای چی اعصابش  -

 :خورد گفت بعدم اشاره کرد به کتاب که عملًا دیگه به هیچ دردی نمی 

رگه باطله  خطی کنید اینم گفت رو یه ب   درضمن اون، وراجی که گفت خط  -

 .خط خطی کنید نه کتاب که دو ماه دیگه باید بخونی واسه کنکور 

 .اینبار هس تی خم شد سمت س تی، من وسط بودم 

یکی بپرس تا جوابت رو بدم. اول اینکه قیافه  هس تی: خب عزیز من، یکی 

اب و همه  حق به جانب معینی اعصابم رو خورد کرده. دوم اینکه از این کت 

 !هاش متنفرم ها و صفحه نکته 

به  همچنان سر هر دوشون، خم شده بود سمت صندلی من، یه فکر خبیث  

ذهنم رس ید یه لبخند ش یطانی زدم و دس تم گذاش تم پشت سر هر دوشون  

جوری که زیاد جلب توجه نکنه سریع و محکم کوبیدم بهم! صدای آ خ گفتن هر  

نم معینی از سر جاش و نگاه همه  زمان شد با بلند شدن خا دوتاشون هم 

علق  دونم متای که نمی کش یده شد سمت دهن خانم، بعدم معینی با اون لحجه 

به کدام سرزمین بود شروع کرد به حرف زدن. چه عجب بالاخره افتخار داد  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !صدای ناخوشایندش از اون حنجره مبارکش بیرون بیاد و ما رو منور کنه 

و نداش تم. گل  هایی ر ازتون توقع همچین نمره خانم معینی: واقعاً که! اصلا  

 ...کاشتید، مرسی واقعاً 

 :بفهمن گفتم   آ روم جوری که فقط هس تی و س تایش 

 .کنم قابلی نداشت خواهش می  -

پام رو انداختم رو اون یکی پام صاف نشس تم قیافه جدی به خودم گرفتم که  

 .باعث شد هس تی و س تایش ریز بخندن 

 :خانم معینی حرصی شد گفت 

 .اون عقب چه خبره؟ بگید ما هم بخندی  -

 :دراری گفت س تایش با لبخند حرص 

 !گفتیم بخندی  می ببخش ید شخیصِی وگرنه حتمً  -

 .بعدم هر سه تامون بلند زدی زیر خنده 

هایی که شما سه تا گذاشتید جلو  خانم معینی: خفه ش ید ببینم! این چه نمره 

 من؟ 

اشتیم جلوتون خودتون از جلو ما  وا خانم چرا دروغ میگی؟ ما که نذ  -

 .رداشتید ب 

 .زد خنده کل کلاس، به هوا رفت. معینی دود از سرش بیرون می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

شمارن. بخندین، بخندین که وقت گریه  خانم معینی: جوجه رو آ خر پاییز می 

 !رسه کردنتون هم می 

 :اینبار هس تی جواب داد 

 .الا خانم، ما که پاییز و رد کردی و  -

س که شرمنده،  نظور تون پاییز سال دیگه شت هستیم اگرم م الانم تو اردیب 

 .بینید سال آ خریه که شما ما رو می 

 .رفتن. معینی هم از حرص بندری میزد کل کلاس از خنده ریسه می 

چون سال آ خری بودی، مخصوصاً آ خرای سال بود حساب دل و جرعت پیدا  

نی که دید حریف  چس بوندی به معلما. معی رده بودی، از چپ و راست می ک 

 :زبون ما نمیشه گفت 

بلند ش ید، یالا بلند ش ید همین الان برید دفتر به خانم هاشمی بگید، که   -

 !سرکلاس دلقک بازی در آ وردید 

 هس تی: عه خانم؟ بد کردی خواستیم حال و هوای کلاس رو عوض کنیم؟ 

 چی؟ با دلقک بازی؟ خانم معینی: با 

 :بیخیال گفتم 

 !گیری دادیا قک بیچاره رو چه  خانم ولکن این دل -

ها شد. به ما سه تا که  با حرص نشست سر جاش مشغول خوندن نمره 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس ید، با لحن خاصی بلندتر خوند 

وایسا ببینم، چرا    ۱۳، صحرا سِِار ۱۳، س تایش فرهمند  ۱۳هس تی نظری   -

 ؟ ۱۳هر سه تاتون شدید 

 !بخت، خبر نداشت سه تامون از رو دست هم کپیی کردی آ خی بد 

 پرسی؟ شما تصحیح کردی از ما می  -

فرس تمت  خانم معینی: خجالت بکش سِار، یه بار دیگه پرو بازی در بیاری می 

 .دفتر 

 :آ روم هس تی گفت 

 !نه تو رو خدا زحمتت میشه  -

 :معینی با حرص گفت 

من و از تو دفتر بگیر بیار  سِار بلند شو بینم، برو پایین دفتر کلاسی   -

 .کنم   خوام نمره ها رو وارد می 

 .مدرسه سه طبقه بود طبقه اول آ زمایشگاه و دفتر و اتاق مشاوره 

 .ها دهم، یکی یازدهم طبقه دوم چهار تا کلاس بود سه تا از کلاس 

طبقه سوم پنج تا کلاس سه تا دوازدهم و دوتا یازدهم. به خصوص من و  

 :بود. از جام بلند شدم گفتم   فرس تاد چون خیلی پله 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بود.    کمرم خشک شده   رو صندلی نشس ته بودم دمت گرم خانم از بس   -

 !الان سه سوته میارم براتون 

 :هس تی آ روم گفت 

 .لفتش بده تا زنگ بخوره  -

 :س تایش پشت بندش گفت 

 .برنگرد خودمون، وسایلت رو میاری  -

 .چشمکی زدم و رفتم از کلاس بیرون 

 .بشین تا بیام  -

کش ید. اول خواس تم  می ها رو طی چی تپلی رو دیدم که داشت، راه پله نظافت 

یرم. که هم به بهانه طی کش یدن بگم دیر شد هم گند بزنم به  طی رو ازش بگ

ها رو دو تا یکی پایین رفتم جلو در دفتر که  ها که باز بیخیال شدم. پله پله 

رس یدم، یه در زدم رفتم داخل، موج خنکی با صورتم برخورد کرد در اثر همین  

 :تم آ رامش لبخند مهربونی زدم و گف

 !خس ته نباش ید  -

 !رمونده نباشی گلم خانم هاشمی: د 

مدیر "خانم هاشمی" خیلی مهربون و البته شوت بود، راحت میشد دورش زد  

 .و پیچوند 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
9 
 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...دفتر کلاس ـ -

 :ای به در دفتر خورد و یه گردان ریختن داخل همون لحظه تقه 

شون  خورد بالای چهل سال داش ته باشن، پشت سر اول چند تا مرد که می 

هاشون حق سیندرلا رو ضایع کرده بودن وارد شدن  دو تا خانم که با اون قیافه 

و شروع کردن به حال و احوال پرسی! یه سلام گفتم و بیخیال دفتر کلاسی  

شدم سریع رفتم سمت در دفتر همین که در دفتر و باز کردم خواس تم برم بیرون  

 :گفتم محکم خوردم به یکی دماغم گرفتم چشمام رو بس تم 

 چی تو فرعی؟ پیآ خ چرا بدون راهنما می  -

رو شدم  ای که شنیدم سرم رو آ وردم بالا و با یه مرد روبه صدای خنده مردونه 

 .خورد بیست و شیش هفت سال داش ته باشه که می 

 ای رنگ و هیکل معمولی؛ قیافش هم بدک نبود؛ با کت و شلوار سرمه 

 .سلام  -

 :وش موج میزد گفت های خنده ت با صدایی که ته مونده 

 خوای بگیم افسر بیاد کروکی بکشه؟ ، چیزیت که نشد می سلام دختر خوب  -

 :ش رو که شنیدم منم زدم تو فاز و گفتم لحن بامزه و پایه 

 !دمت ولرم بگی بیان که ممنونم میشم  -

 اجازه میدی برم داخل؟  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :تازه متوجه شدم جلو در وایسادم سریع کش یدم کنار گفتم 

 !م دست شما ، اجازه بقیه رمایید بله بف -

 .ت داخل منم سریع جیم زدم بیرونرف 

دمت گرم خدا، اینم بهونه اگر گفت چرا نیومدی میگم چند نفر از اداره  

اومدن منم روم نشد برم داخل هر چی منتظر موندم برن نرفتن. بشکنی تو  

ور  هوا زدم راه افتادم سمت اتاق مشاوره در زدم با صدای خانم یاری مشا 

 !اخل گرم مدرسه رفتم دمهربون و خون 

 .سلام خانم  -

 به از این طرفا؟ خوب؟ خانم یاری: به 

 .ممنون به خوبیت  -

آ رایش و ساده  ی مشاوره که عین همیشه بهام رو دوختم به قیافه اول چشم 

بود بعد هم نگاهم کش یده شد به دوتا کارتون رو میز، در آ خر هم توجهم جلب  

 !کردجمع می   ای خانم یاری که داشت وسایلش رو شد به حرکات عجله 

 خانم یاری: چیشد یادی از ما کردی؟ 

 ( دلم برات تنگ شده بود. ) اوع! شت مای گاد  -

 :خندید و چیزی نگفت که پرس یدم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 رید؟ جایی می  -

خوام از اینجا برم قراره از فردا آ قای یزدانی جای  خانم یاری: آ ره دیگه منم می 

 .من بیاد 

 :گفتم   با بهت   وا رفته 

 کجا بری؟ حالا نمیشه تا آ خر سال که ما اینجاییم بمونی؟  -

یک ماه دیگه امتحانات شما   اردیبشت هست، تقریبا  ۳خانم یاری: امروز  

شروع میشه، بعدم اگه خدا بخواد کنکور دارید، منم دیگه اینجا کاری ندارم،  

انی مشاوره مدرسه  از حالا به بعد یعنی از فردا تا سه سال اینده آ قای یزد 

 .هست 

تو دلم گفتم، ای به خشکی شانس حالا نمیشد از دو سال قبل آ قای یزدانی  

 خوای بری این اومد؟ ری که ما می اومد؟ دقیق سال آ خ می 

 !خواست تا آ خرین لحظه کنارمون باشی نچ حیف شد ولی؛ دلم می  -

 .خانم یاری: لطف داری عزیزم ولی راه رفتنی رو باید رفت 

 «فتم: » راه باز جاده دراز کسی جلوت و نگرفته لم گتو د 

 .پس خوب شد اومدم، دم آ خری رس یدم  -

ها خدافظی کنم. ولی خوبه حداقلش توعه  با بچه خانم یاری: آ ره وقت نشد که  

 !ش یطون بلا اومدی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خندیدم و چیزی نگفتم یعنی چیزی نداش تم که بگم 

هم سریع از اتاق مشاوره اومدم  یه ربع بعد از اینکه کلی محبت کردی تو پاچه  

چهره رو به انفجار معینی مثله جلاد آ ماده خشکم زد با فریاد و  بیرون: شگفتا!  

 :ت بلند داد زد عصبانی 

 تو مثلًا رفتی واسه من دفتر کلاس بیاری یا بیای مشاوره بگیری؟  -

ر  زنی؟ اولًا که یه لشکر از اداره ریختن تو دفتر منم ه وا خانم چرا داد می  -

  چی منتظر موندم، نرفتن که برم دفتر کلاسی رو بگیرم. دوماً من که نرفتم

 .کنم آ خه دارن از اینجا میرن مشاوره بگیرم رفتم با خانم یاری خدافظی  

معینی: آ ها یعنی توعه پرو انقدر ک رو شدی که، روت نشد بری تو دفتر  

 منتظر موندی تا اونا برن؟ 

من نرفتم   خداروشکر این قسمت و نگفتم!( نخیر ، من کی گفتم روم نشد؟ )  -

تو دفتر چون گفتم الان برم بگم دفتر کلاسی خانم معینی رو بدید اونا فکر  

ها رو  بره بعد بچه نظمی داری که دفترش رو با خودش نمی کنن چه معلم ب ی م

 .فرس ته دنبال دفترش می 

 نظمم؟ معینی: داری تو لفافه میگی که من ب 

ش که توسط یکی از معلما صدا زده شد  که چی بگم؟ اسم   کردم خدا خدا می 

 .بیخیال ما شد و رفت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای هست این دیگه! س تایش و هس تی رو دیدم که  هی خداروشکر عجب پیله 

 .دارن با عجله میان پایین سمت من 

 !ایش کردی هس تی: حساب قهوه 

 .قابل شما رو نداشت  -

 :کیفم رو از س تایش گرفتم انداختم رو کولم 

 ها؟ بچه تی  راس   -

 س تایش: هوم؟ 

تو دفتر بودم که چند نفر از اداره ریختن داخل همین که خواس تم بیام بیرون   -

ه بازی رخصت دادم بره داخل  خوردم تو سی*ن*ه یه مردی بعد کلی مسخر 

کنه  منم بعدش اومدم تو اتاق خانم یاری دیدم داره بند و بساطش و جمع می 

 .بره 

 هس تی: کجا بره؟ 

فقط اینکه قراره جای خانم یاری یه اقایی بیاد، حال  چمدونم؟   قبرسون من -

کنی شانس ما رو؟ دقیق همین که ما می خوای بری، قراره یه جدید بیاد تو  می 

 .درسه م

 .دونس تم بیشتر کرم بریزی س تایش: حیف شد، اگر بودی شاید می 

 .هس تی: آ ره واقعاً شانس ما رو باس تو گینس ثبتش کرد 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
14 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 

سر کله هم زدی و خندیدی از اینکه معینی رو دست  ه کلی، تو  تو راه خون 

کردی.  انداختیم. هر سه تامون از بچگی تو یه ساختمون وسط شهر زندگی می 

 ول یه زن و مرد تازه ازدواج کرده بودن و چند تا دانشجو؛ طبقه ا 

طبقه دوم که دوتا واحد داشت. خونه ما و هس تی اینا بود طبقه سوم دو تا  

 .داشت یکیش خالی اون یکی هم مال س تایش اینا بود   واحد 

جلو در ساختمون وایسادم در و باز کردم رفتیم داخل، از هم خدافظی کردی.  

فشم رو از پام کندم انداختم تو جا کفشی از آ ینه قدی جلو  در و باز کردم ک 

در نگاهی به خودم انداختم، موهام نامرتب دور تا دور صورتم رو قاب گرفته  

 .دن بو 

سری به  پاهام رو دنبال خودم کش یدم، از راهرو کوچیک رد شدم نگاه سر 

کل خونه انداختم؛ یه نش یمن متوسط مربعی شکل سمت راستش آ شپزخونه و  

ای هست که هر بار  سمت چپش دو تا اتاق و سرویس بهداش تی، این صحنه 

 .کنن تا اهالی خونه وارد خونه میشن اول از همه بهم سلام می 

 !ـان مـام  -

زدم تا یکی جواب بده. یکی نیست  صدایی نیومد، عادت داش تم انقدر صدا می 

مغزم    بگه خب نابقه وقتی کسی خونه نیس کی جواب بده؟ بیخیال فکرای تو 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :دوباره داد زدم 

 !مـامـان  -

ناامید از شنیدن جواب راه افتادم سمت اتاقم و لباسام رو نامرتب بیرون آ وردم  

 .در کمد و قفل کردم نریزن بیرون و رفتم سر گاز   و پرت کردم تو کمد، 

 وَیی، این دیگه چیه؟  -

 .داد یه چی مثل شیر بود رو گاز ولی به شدت بو گندی می 

 .عوق  -

اون یکی قابلمه رو برداش تم که خداروشکر این یکی غذای انسان بود،   در 

هم    فهمم چقدر گرس نمه! صدای در اومد، بعدش ماکارونی! جون، تازه دارم می 

 .مامان وارد شد 

 سلام ننه، از صب تالا ) تا حالا ( کجا بودی؟  -

 !مامان: پِیی خرمالی 

 ناموساً؟  -

نگفتم؟ همیشه خدا باید عین    مامان: صد دفعه گفتم عین آ دم حرف بزن 

 های سر خیابون باشی؟ لات 

ولکن تو رو جون ننت! فقط به من بگو این چی بود رو سر گاز که بوش   -

 .نو داره آ دم و بفرس ته اون دنیا چه برسه خوردنش هم قابلیت ای 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !کنم برای کمر درد و پا درد خوبه مامان: کره محلی هس دارم آ بش می 

 ! بیار بخوری که خیلی گش نمه عا عالی حالا یه چیز -

 مامان: دس تات و شس تی؟ 

 !خواسم برم مدرسه، شس تمآ ره صبح که می  -

 :کفگیر تو دستش رو آ ورد بالا و گفت 

 .شو بشور تا نزدم تو سرت   ند بل  -

 .تو هم که واسه همه مادری واس من ننه جومونگ  -

شت  ساعت چهار و ربع عصر بود که ب حوصله با س تی و هس تی بالای پ 

بوم ساختمون نشس ته بودی. مثل همیشه غروب طلایی رنگ خورش ید رو  

 .کردی تماشا می 

 .س تی یه آ هنگ بذار  -

 س تایش: چی بذارم؟ 

 .م ذار ن من می هس تی: صبر ک

هس تی رفت و با گوشیش برگشت یه آ هنگ گذاشت که ک مونده بود، از  

ع کردی، مسخره  همین بالا بپری پایین. خیلی فازش گنگ بود. بلند شدی شرو 

بازی در آ وردن. یهو وسط دلقک بازی چشمم خورد به پنجره ساختمون رو  

خندیدن.  ای بهمون می هبه رویی که دو تا دختر و یه پسر وایساده بودن های 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ها اشاره کردم، که اسکولا زدن وضع و متش نج تر کردن. سریع  سریع به بچه 

دری زیاد شد، به اینجا هم  ق  هاشون به فرار کردن، رفتن داخل. صدای خنده 

 .رس ید 

 .برگش تم داخل 

 .کردیدخاک برسرتون، حداقل فرار نمی  -

ذارم جای  خودم که می   دونی چه جَوی به وجود اومد، اصن هس تی: تو که نمی 

 .ب ویو باحالی بوده بینم عج اون پسر و دخترا می 

 !ها هوس بستنی کردم س تایش: بچه 

 ای؟ مگه بچه  -

 ربطی داره؟ س تایش: خفه بینم چه  

 !هس تی: بحث نکنید برید سریع بپوش ید بری هم یه چرخی بخوری، هم بستنی 

 !بری ها اگر تونس تم سوییچ ماشین کش میرم با ماشین  بچه  -

 .ها: اوکی بجنب بچه 

 !مامان تو رو خدا مواظبم، بده دیگه  -

 !مامان: میگم نه بگو چشم نه، نه، نه 

 .د هم ماشین رو کنیزنین هم خودتون رو داغون می می 

 .ری زود میای خوای بری همین سر خیابون می نترس، جایی که نمی  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .مامان: سر خیابون، پیاده هم میشه رفت 

 .با ماشین فاز داره میشه ولی  پیاده هم  -

 .کنن مامان: گواهینامه نداری جریمت می 

 س تایش داره اون میاره  -

 .تمرفت سمت کابینت، س یوچ رو بیرون کش ید گرفت سم 

 .مامان: بگیر مواظب باش 

 پریدم تو هوا س یوچ رو از چنگش قاپیدم 

 .ـ عاشقتم این هـوا 

اش  پنجره   به شیشه ها رفتیم سمت پژو خشک سفید مامان دس تی  با بچه 

 .کش یدم 

 .س تی نشست ب*غ*ل دس تم، هس تی عقب 

ماشین روشن کردم، س تی دسش رو برد سمت ضبط ماشین صدای آ هنگ  

 .رو تا تـه برد بالا 

 .کنن گواهینامه هم ندارم هی س تی کمش کن، جریمم می  -

 .س تایش: بیخیال دختر، کِیفشو ببر

دمون پلیس جلوم گرفت،  روندم، که از شانس ب با سرعت تو آ زاد راه می 

عینکش زل زد بهم منم زل زدم بهش با یه لبخند جلف    افسره اومد جلو با اون 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :گفتم 

 .سلام خس ته نباش ید  -

 .فرمایید پایین، مدارکتونم بیارید لیس: ممنون بپ 

 .هی وای آ مد بر سرم آ نچه چندشم میشد -

 پلیس: چیزی گفتید؟ 

 شما چیزی شنیدید؟  -

 :ها دم به بچه رو کر رفت؛ ای بهم چشم غره 

 .خوابونن ت بده وگرنه ماشین می س تی گواهینامه  -

 !س تایش: نیاوردم 

 چیکار کنیم پس؟  -

 پلیس: چیشد خانم؟ 

 !هیچی اومدم -

 .ها اگه گفت میگم تو خونه جا گذاش تمب  -

 !ها: اوکی برو پش تتیمبچه 

 .چیز میگم جناب سرگرد، مدارک رو خونه جا گذاش تم  -

  ۱۰خوابونیم، تا شما مدارک رو تحویل پلیس + و می شین ر ما ما پلیس: پس 

 .تونید ماشین رو تحویل بگیرید بدید بعد از تکمیل روند اداری می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نمیشه ماشین و نبرید آ خه جاش عوض بشه بد خواب میشه  -

 :ای کرد و گفت خنده 

 .ذاری بهش بد بگذره خیالتون راحت نمی  -

*** 

با کلی ترس و مظلوم نمایی به مامان  خونه  شتیم  ساعت پنج و نیم بود که برگ 

 :گفتیم اول کلی سر و صدا راه انداخت، بعدم خشن گفت 

خیله خب آ ماده شو بری گواهینامه، س تایش رو بگیری به اونم بگیم بیاد تا   -

 !ش میشه این ببینم چه خاکی تو سرم بریزم، وقتی گوش نمیدی به حرفم نتیجه 

بس اعلام کرد و رضایت داد بری داخل.    ن آ تش ماما  به کلانتری که رس یدی، 

زدم و  ها رو دید می چرخیدی، و لوستر و قاب عکس تو راهرو سر در گم می 

 .اومدم پایین رفتم بالا و می با استرس می 

دونم  یه مرد جوون اومد سمتمون با کلی پرونده تو دستش، سرگرد بود نمی 

 .تاقش سرهنگ بود هر چی که بود گفت بری تو ا 

 .سلام جناب سرگرد ، خس ته نباش ید  -

 .سرگرد: سلام بفرمایید   جناب 

جواب  ای به صندلی کرد من و س تایشم یه سلام زیر لبی دادی که ب اشاره 

 .موند 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های من نادونی کردن. ماشین رو بدون اطلاع  مامان: جناب سرگرد این بچه 

اهشون  ه همر هینام برداشتن بردن بیرون که بعدم ماشین به خاطر اینکه گوا

 .نبوده بردن پارکینگ 

 :س تایش سرش رو آ ورد نزدیک گوشم و گفت 

 خاک تو سرت کنم مگه نگفتی از مامانت اجازه گرفتی؟  -

آ ره بابا اجازه رو که گرفتم منتها الان مامانم داره برای تبرعه خودش اینارو   -

 .میگه 

 .صاف نشست سر جاش 

کرده  عت صد تا رانندگی می با سر راه    سرگرد: خانم احمدی، دختر شما تو آ زاد 

مورد بعدی اینکه هر سه سرنشین بدون بستن کمربند ایمنی تو ماشین بودن و  

 .کرد آ خرین مورد هم اینکه صدای ضبط ماشین گوش فلک و کر می 

 .حرصم گرفت از لحن حرف زدنش 

اولًا که سرعتم صد تا نبود و نود پنج تا بود، دوماً حالا من و س تی جلو   -

 .ند نبستیم ولی صندلی عقب که دیگه کمربند نداشت کمرب   بودی 

به اینجا که رس یدم، عین خودش با لحن حرص دراری که لبخندم قاطیش بود  

 :گفتم 

 .بری با هزینه خودمون دکترگوش فلکم اگر کر شده می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

صدای خنده به شدت بلند س تی بعدم سرباز جلو در بلند شد مامان چشم و  

ش گرفته  کش ید، سرگرده هم که خنده و نشون می و خط واسم  اومد  ابرو می 

 !بود حرصی هم شده بود

اگر    .سرگرد: خانم رانندگی و جاده انقدر پر خطره که شوخی بردار نیست 

هایی  تونید فکرش هم بکنید که چه آ سیب خدای نکرده اتفاقی پیش بیاد حتی نمی 

الی بهتون وارد  جانی و چه از نظر م   تون چه از نظر به خودتون و خانواده 

 .میشه 

 .خواست جیغ بکشم از دست این پر حرفیش دلم می 

 :چنگی به موهام زدم 

 خب باش، حالا باید چیکار کنیم؟  -

 :م مهم نبود با اخم گفتهاش اصلًا واسه از اینکه حرف 

دید، بعد از پرداخت جریمه  می   ۱۰مدارکتون رو تحویل اداره پلیس+  -

 .ید ماشین رو تحویل بگیر تونید می 

 .اوه از فکر اینکه بخوای این همه کارو انجام بدی هم مغزم سوت کش ید 

بعدم بره کارت بکشه پول واریز کنه،    ۱۰کی حوصله داره بره اداره پلیس +  -

تاکسی بگیره بره پارکینگ، بگرده ماشین رو از بین اون همه ماشین قراضه پیدا  

ال ذوب شدن هست و  هاش از گرما در ح لی کنه، بشین تو ماشینی که صند 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :نندگی کنه برسه خونه فرداشم بره مدرسه! س تایش کنار گوشم گفترا

 .خفه شو سرمون رفت  -

گفتم. از کله پلیسه دود میزد  عجب گافی دادم، همه اینا رو داش تم بلند می 

 .بیرون 

 "های مامانم گرد شده بود از پر حرفی من و در اخر "خدای من چشم 

 . مامان نشست پشت فرمون با مشقت تحویل گرفتیم از اینکه ماشین رو    بعد 

گوش یم و روشن کردم نگاهی به ساعتش انداختم ساعت هفت شب هست  

 .پس هنوز وقت واسه بستنی خوردن بود 

خب مامان دفعه قبل که نشد بری بستنی بخوری ایندفعه دیگه بستنی رو   -

 !شاخته 

 ؟ بگم عین آ دم حرف بزن مامان: شاخ دیگه چیه، چند بار  

 !هی بیخیال ما بزرگ شده این کوچه و خیابونیم -

 :بعدم لات مانند سرم رو گردوندم سمت پنجره. س تایش گفت 

 !یکی تو لاتی یکی خانم هاشمی  -

خواستیم مثال بزنیم از هاشمی بدبخت اس تفاده  م گرفت، هر بار می خنده 

 .کردی می 

 . گذش ته رم از وحید مرادی هم هی دختر بیخیال هاشمی. من دیگه کا  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...س تایش: فازت و

 :خواست حرفش و ادامه بده که چشمش افتاد به مامانم، مامان گفت 

 وحید مرادی دیگه کیه؟  -

 . ...یه لات بزرگ یه سرور یه گدرت و  -

 .مامان: خیله خوب بسه، صحرا جدیدا خیلی پر حرف شدیا 

 !دمت گرم، اینم مادر  -

 .هوایی به عجب م بیرون، به م پایین دس تم رو برد شیشه ماشین رو کش ید

 .مامان: دستت و بیا داخل خطر داره 

 .ولکن  -

چشمام رو باز کردم، با دس تم سعی داش تم هوا رو بگیرم یه لحظه چشمم خورد  

به یه چیزی! یه چیز عین آ دم به سرعت غیر قابل تصوری از کنار ماشین رد  

مامان یهو زد  هم متوجه شده باشه    شد. جیغ بلندی کش یدم، که انگار س تایش 

 .ز رو ترم 

 وای وای مـامان مـامان دیدی؟  -

 مامان: چیو؟ 

 .یه چی عین آ دم با سرعت خیلی زیادی از ب*غ*ل ماشین رد شد  -

 !مامان: من که چیزی ندیدم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :زدم نالیدم در حالی که هنوز نفس، نفس می 

 دیدی؟ وای نه چطور ندیدی خیلی سرعتش زیاد بود هس تی تو هم   -

هیچ فرقی نداشت، رو به سفیدی میزد    رت هس تی با گچ برگش تم عقب صو 

 کرد، پس چطور مامان متوجه نشد؟ مات و صامت نگاهم می 

 مامان یعنی ندیدی؟  -

 .مامان: شاید خیال کردی 

 .میگی؟ خیال چیه میگم خودم دیدم بیا این س تی گودزیلا هم دید   چی  -

 باید بهت بگم؟ مامان: درست حرف بزن صحرا چند بار  

 ان من میگم نره تو میگی بدوش؟ مام اه   -

 مامان: چه ربطی داشت؟ 

کنم بعد تو میگی درست  من میگم یه چیز عجیب دیدم که دارم کپ می  -

 حرف بزن؟ 

 .ماشین رو دوباره روشن کرد. س تایش هنوز تو همون حالت بود 

 هوی س تی سکته کردی؟ مردی؟ کور شدی؟  -

 !خدا نکنه   مامان: عه این چه حرفیه 

 :حرف اومد و رو به مامان گفت  س تایش به بالاخره  

 !منم دیدم، خیلی چیز عجیبی بود -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ای بالا انداخت و گفت مامان که توجیه نمیشد فقط شونه 

 .بهش فکر نکنید  -

 .بندی نگه داشت جلو بستنی 

 .ن: بیاید پایین تو ماشین آ ب میشهماما

 !س تایش: یادت باشه برای هس تی هم بگیری 

 .آ ره یادم بیار  -

تی رس یدی خونه، قضیه اون چیز عجیب غریب رو که به هس تی گفتیم اول  قو 

ذاری ولی بعد شک کرد. اونم مثل  باور نکرد، فکر کرد داری سرکارش می 

 !ت انکار کنه تونستونست باور کنه نه می مامان نه می 

 .ها هیچی بهتر از گوش دادن یه آ هنگ توپ نیس هی بیخیال بچه  -

 !دم قدیمیه   گای توهم که همش از هس تی: اره همین آ هن 

های  تر از آ هنگ قدیمیه که باشه چه ربطی داره مهم متنشه که خیلی قش نگ  -

 .امروزیه 

جیغ کنه جو  س تایش: خیله خب حالا اون لامصب و روشن کن، یکم جیغ 

 .عوض بشه 

 .کنه س تایش دستش رو برد بالا مثلًا داره دعا می 

  دو تن از یاران با وفای خل و چلم رو س تایش: از خداوند عالم تقاضای شفای  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !دارم. بگید الهیی آ مین

 :خورد زدیمش. کنار کش یدم گفتمبا هس تی پریدم رو سرش تا می 

 .من تش نمه یکی آ ب بیاره  -

 هس تی: مگه نوکرتیم؟ 

 .گی ای بگی ن -

 :هس تی زد پس کلم 

 !تو چقدر دیگه تنبلی -

 !همینی که هست، باید بسوزی و بسازی -

کنم که چی   الان دارم مامانت و درک می ر ســرت یعنی هس تی: خاک ب 

 !کشه از دستتمی 

 کشه؟ چی می  -

 .هس تی: گمشو خرف 

 .س تی بپر یه لیوان آ ب بیار  -

بپر انشالله دست خدا    س تایش: والا من که بال ندارم، هس تی تو که کلاغی 

 !و اهل بیت پس کلت 

 .هس تی: من نمیرم 

 به جهنم خودم میرم  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تاریک شده کل آ شپزخونه تاریک بود. لامپ و  نه چون هوا   تو آ شپزخو رفتم 

خوردم که  روشن نکردم، یه راست رفتم سر یخچال. داش تم با بطری آ ب می 

 دم حس کردم یکی پشت سرمه! کپ کردم، همونجا سکته ناقص رو ز 

خونه واسه تحویل لباس فرمش. آ ب محکم پرید تو گلوم به  مامان که رفته خیاط 

 .خوان اذیتم کنن هستن می   هاتمً بچه ه افتادم. حسرف 

کردم هم صدای نفس هاش رو. امیدوار بودم وقتی  ش رو حس می هم سایه 

رو بشم! آ روم  ی س تی یا هس تی روبه ی غرق در خنده گردم عقب با چهره برمی 

برگش تم اما چیزی نبود، قلبم اومد تو دهنم. یه جیغ خیلی بلند از ته قلبم  

ها داخلش بودن. س تی و هس تی هر دو  ه اتاقی که بچ ر کردم سمت کش یدم فرا 

 .زده اومدن جلو در اتاق وحشت 

 س تایش: هو گوساله چته؟ 

 :هس تی با نگرانی پرس ید 

 چرا جیغ زدی؟  -

به خدا دیدم به خدا خودم دیدم یکی تو آ شپزخونه پشت سرم وایساده بود،   -

 .ش رو دیدم هاش رو شنیدم هم سایه هم صدای نفس 

 شدی؟ یگی دیوونه  م  هس تی: چی 

 .نه، نه، نه به خدا دروغ نمیگم  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس تی: بری ببینیم چی بوده؟ 

 .ها رو روشن کنید س تایش: اول همه برق 

 !ناپدید بشه  نه ممکنه تو روش نایی -

 ترسی تو تاریکی بری؟ هس تی: مادمازل تو نمی 

 !چرا  -

 .شو   س تایش: خب پس سایلنت 

 .ای به لحنش رفتم غره چشم 

ها یه چی بگیرید دستتون اگر حمله کرد ما  ، بچه تو چپه نکن خیله خب چشما -

 .هم حمله کنیم 

 بینی؟ ها. فیلم جنگی زیاد می س تایش: زیادی تو فازی 

 ره؟ چه ربطی دا  -

س تایش: اگر بخواد خفتت کنه تو یه ثانیه انجام میده جوری که حتی فرصت  

 .عی هست دونی طرف نامر چشم بهم زدن هم نداری، مگه نمی 

 سرکار خانم این اطلاعات رو از کجا آ ورده؟  اِ  -

 !س تایش: از تو چشمای دوستت 

 .هس تی: اه خفه ش ید دیگه هر کی هم بوده با سروصدای شما رفته 

رف میوه رو خالی کرد رو میز ظرف خالی رو حالت تدافعی گرفت  س تایش ظ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د یه  دستش. هس تی یه بالشت گرفت تو دستش منم که چیزی به ذهنم نرس ی 

 .برداش تمبالشت 

 !س تایش: خاک بر اون سرتون کنن واقعاً 

 یعنی انتظار دارید طرف با بالشت از حال بره؟ 

 .هس تی: چیزی نیس خو 

 بزرگی هیچی پیدا نمیشه؟   س تایش: تو این خونه به این

 .بینی پیدا نشد تو هم خفه شو حالا که می  -

ر  د دست به کم هر سه با هم حرکت کردی سمت آ شپزخونه ولی هیچی نبو 

 .ادم راست وایس

 !ها چیزی که نیست هس تی: ب 

 تونه رفته باشه؟ س تایش: کجا می 

 هس تی: من و ایس تگاه گرفتید؟ 

باشم صبح که دروغ نگفتم س تایش هم    نه به قرآ ن، حالا الان دروغ گفته  -

 .دید 

 !هس تی: پس انگار فقط من شانس دیدنش رو ندارم 

 .اد سراغ تو دفعه بعد بی گیم  س تایش: خیله خب گریه نکن، می 

 !زنه از سرمون هم زیادیه هس تی: نه خیلی ممنون همون که به شما سر می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .: فردا امتحان جغدی )جغرافیا( داری س تایش 

 خو که چی؟  -

 !س تایش: چیکار کنیم؟ نه درس خوندی نه تقلب نوشتیم

درس    ها بیاید همین حالا تا وقت هست بش ینیم تقلب بنویس یم ما که هس تی: ب 

 .یس یمبخون ن 

 عجب دانشمندی! کی کشف کردی ما اهل درس خوندن نیس یم؟  -

 .تی: شر و ور نگو خواهشاً هس 

شون داش ته بودم زل زدم به چهره خانم  آ لود که به زور نگه با چشمای خواب 

کرد. س تایش جلوم نشس ته بود،  ها رو پخش می که عین طلبکارا داشت برگه 

د. گرم بود گوشه  همرامون بو   و کاغذ تقلبهس تی پشت سرم هر کدام دو کیل 

گه رو جلوم گذاشت یه نگاه سرسری به  ام رو تکون دادم تا اینکه بر مقنعه 

 .سوالا انداختم 

 خانم اینا دیگه چیه؟ مطمئنی سوال از کتاب جغرافی در آ وردی؟  -

 .خانم: سِار ساکت شو نظم جلسه رو بهم نزن 

 .اوکی -

چیزایی نوش ته باش یم.  ا هم همچین  حتی تو تقلبخدا اینا دیگه چیه یادم نمیاد 

 !پوف 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 سیس ، سیس هس تی؟  -

 هوم؟   س تایش: 

 فهمی؟ هیچی می  -

 س تایش: وایسا یه چندتاش رو نوش تم 

 .برگه من بگیر بنویس  -

 .س تایش: خیله خب دهنت ببند 

 زنه؟ خانم: خانما اونجا چه خبره؟ کی داره حرف می 

رده. ابروهاش  ش تغییر ک امروز قیافه نیم نگاهی به پیر کفتار انداختم، چقد 

اش نه ده سانتی! مانتو شلوار  تر و رنگی شده، لبش سرخ و کفش پ  نازک 

 .صورتی، شت پلنگ صورتی رو باش 

ها رو نصفه نیمه جواب دادم،  یکم به برگه جلوم نگاه کردم یه چند تا از سوال 

ه رو  برگه رو جوری که جلب توجه نکنه گرفتم عقب سمت هس تی سریع برگ 

گرفتم! س تایش برگشو داد سمت عقب منم برگه س تایش و  ش رو  برگه   دادم و 

 برگه هس تی عوض کردم. هر کدام یه چی نوش ته بودی و عملا تقلبا به هیچ  با 

دردی نخورد. بیخیال از اینکه قراره نتیجه چی بشه برگه رو که با شر و  

 .های هس تی و س تایش پر شده بود تحویل دادم ور 

 . سالن دم سمت خروجی راه افتا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هر وقت این    ، خیره شدم به در سالن تا رو نیمکت زیر درخت کاج نشس تم 

 .دو تا جلبک اومدن بری خونه 

 هی خدا کی میشه امتحانای ما هم تموم بشه خلاص بش یم؟  -

 :صدای نرگس چندش ترین دختر مدرسه از پشت سرم اومد 

 هه خانم کجای کاری تازه شروع شده  -

 ر بود و کنکو  انای پایانی منظورش امتح

واسه خر خونی مثه تو شاید اینجا تازه شروع کار باشه اما واسه ما اینجا   -

 !ی اس یا هم چندان مهم نیست ی بهترین دانشگاه قاره که هیچ حتی ورود 

ی گندش بیرون میزد. نگاهم کش یده شد سمت دستش که مشت  دود از کله 

 :شده بود 

 ترکی؟ چیه خانم خانما؟ چرا داری می -

 .شو خفه    نرگس: 

 !شو بکش کنار حست نیس  سایلنت  -

ختره پرو  همون موقع هس تی و س تایش هم سر رس یدن اونا هم عین من از این د 

 .اومد، مخصوصاً س تایش که قبلا بدجور با هم بحث داشتن و لوس بدشون می 

 .س تایش: اوه ببین کی اینجاست، باد آ مد و بوی فاضلاب آ ورد 

ش دادی تا قش نگ  د از عمد کشمون بلند شصدای خنده هر سه تا
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؛ها بسوزه 

لن  میگم نری )نرگس( جون نظرت چیه یکم رژی بگیری حداقل از در سا  -

 مدرسه بتونی بری داخل؟ 

 .دوباره هر سه تامون زدی زیر خنده 

نرگس: خفه ش ید بینم بابا شما یه مشت حمال بدبخت گدا هستید که تا همین  

 .ولتون کردن جا هم از سر دلسوزی قب 

هامون جمع شد، به هرسه تامون برخورد. مثل این فیلما همزمان از جا  خنده 

 .بلند شدی. اخمی کردی 

 گفتی؟ یگه چی؟ می خب د -

 .هس تی: یه بار دیگه تکرار کن چه زری زدی 

 .انگار که ترس ید سریع گمشو بابایی زیر ل*ب گفت و ازمون دور شد 

  ترسیزمون می که عین سگ ا هس تی: یکی نیس بهش بگه خب سگ تو  

 !زنی کنی زر مفت می غلط می 

 .خواد یه جا گیرش بندازم س تایش: خیلی دلم می 

 !بیاید بری دور دور هی بچا بیخیال  -

 هس تی: کجا بری؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کافه خوبه؟  -

 !س تایش: نه

 خبرت پس کجا بری؟  -

 .هس تی: سینما 

 س تایش: به نظرت الان دیگه وقت میشه؟ 

 .نه  -

 .رک هس تی: بری پا 

 ودشه پارک آ ره خ ایول   -

 .ول بری سوار چرخ و فلک بش یمس تایش: اخ جون، پارک بچا ا 

هر چند این موقع روز رفتن به پارک عین دلقک بازی وسط مجلس عزا   -

 .مونه ولی اشکال نداره بزن بری می 

 .تاکسی گرفتیم راه افتادی سمت شهر بازی

.  ورودی پارک   دویدی سمت   ای که به آ ب رس یده باشه تا رس یدی عین تش نه 

مون بود. جلو نگهبانی وایسادی دفعه  باس مدرسه ی این چیزا ل تر از همه ضایع 

 !کردم نش ناسه قبل پیچونده بودی پول رو نداده بودی، خدا خدا می 

 هس تی: سلام آ قا سه تا بلیط واسه چرخ و فلک 

گه »آ خه  طرف یه نگاهی بهمون انداخت که حس کردم داره با نگاهش بهم می

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
36 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

لحظه حواسم پرت شد که   ع روز هم وقت پارک اومدنه؟« یه فند این موق گوس 

 :این فکر فقط تو خیالمه، رو به نگهبان غریدم 

 !گوسفند خودتی -

 نگهبان: بله؟ 

 !اوه چی گفتم؟ 

 هیچی با شما نبودم  -

هس تی و س تایش نگاهی بهم انداختن سری به نشونه چیه؟ تکون دادم.  

 :فت  انداخت، گای بالا س تایش شونه 

 .فکر کنم واقعا صحرا دیوونه شده  -

ه یه جور میگی انگار فقط من بودم که دیروز تو جاده یه چیز عجیب  ع  -

 .غریب دیدم 

س تایش: ببین صحرا ما توجیهیی واسه چیزی که دیدی نداری پس بیخیال بیا  

 !دیگه در موردش حرف نزنیم 

 کنی؟ داری از جواب دادن فرار می  -

 .زنید ی گه چقد زر م خفه ش ید دی  هس تی: اه 

هم نشستیم، هر چند اصلا این موقع روز کیفی    هر سه تامون ب*غ*ل دست 

 .داد اما بهتر از هیچی بود نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هیجانش، مثه هیجانی که تو شب داره نیست -

 .ت رو ببند کنم گاله دونم ولی بهت پیش نهاد می هس تی: می 

 :ون گرفت مکشی رو ازم  حرکت ناگهانی چرخ و فلک فرصت هر گونه کش 

 !س تایش: یا قرآ ن ممد 

 ممد کیه دیه؟ هن؟ قران   -

 .افتیم هس تی: وای الان می 

 .مرغ له میشی اون پایین افتی عین تخم خب بدرک می  -

 .هس تی: وای نگو 

حرکت که تندتر شد، منم خفه شدم هر سه دس تامون رو محکم دوره میله  

ب  قطعاً اگر ش جیغ نکشم،    هام رو بس تم سعی کردم جلومون گره زدی. چشم 

بیشتر بشه اما الان عین اسکولا این وقت روز  کش یدم تا هیجانم  بود جیغ می 

بلند شدی اومدی اینجا خیلی ضایع میشه. افرادی که سوار چرخ و فلک  

شک گوشم کر  شده بودن زیاد نبود اما همون چند نفر انقدر جیغ زدن که ب 

دی امتحان  تیم فقط اوم مهمی که داش شد. امروز به خاطر جلسه و امتحان  

 . اومدی اینجا دادی و رفتیم. یعنی 

هام  رفت، تلوتلو خوردم یهو افتادم رو دوتا زانو پیاده که شدم سرم گیج می 

 .هس تی و س تایش هم دست کمی از من نداشتن 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هام بهم پیچید ناموسا روده  -

 !از ته حلقم میاد، تو دهنم کنم یه چی داره  س تایش: حس می 

 .سرت کنن، حالا رو ما بالا نیاری ک بر اون  خا   هس تی: 

 .ای بود س تایش: نه، نه از اون چیزا منظورم چیز دیگه 

 .بسه یکی بره یه چی بگیره بیاره من بخورم گش نمه  -

 .هس تی: منم گش نمه! س تایش کار خودته برو یه چی بگیر بیا 

 .بعد دس تور بدید س تایش: صبر کنید حالم جا بیاد  

 !عفریته  -

 کی هسی؟   س تایش: با 

 .گـشـنـمه  -

 .مون رو بردی س تایش: کارد، بخوره به اون شکمت آ برو 

 به درک بلند شو  -

 س تایش: چی بگیرم؟ 

 !هس تی: ساندوی 

 .یه ده هزاری تو جیبم بود گرفتم سمتش 

 .بیا بگیر  -

 .خواد خودم دارم س تایش: نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شتر داش ته باشیداری که داری اینم بگیر بی  -

 دقه میدی؟ س تایش: ص

 .اره  -

 :لگدی به پام زد که درد تا مغز اس تخونم رفت 

 .خدا لعنتت کنه به درک برو بمیر -

 !کنی؟هس تی: چته داد و بیداد می 

 .مات نگاهش کردم بعدم محکم زدم تو بازوش 

 .ک چرت و پرت بگو  -

 .ترابدی! اون و که نمیگن هس تی: عه، عه تو چقد ب 

 .قطع شد  ی پشت سرمون ادختر عشوه مه حرفش با قهقه یه دس ته  ادا

 بیا تحویل بگیر خانم آ برو گذاش تی واسمون؟  -

 .هس تی: به من چه اصن پاشو بری 

 اره بری که اگه نری چیکار کنیم؟  -

 !ون دختره بین راه چشمم خورد به هم 

 هی هس تی اونجا رو باش همون دختره  -

 !هس تی: عه آ ره، همون که با شوهرش بود 

 .دوستش بوده   شوهرش نبود که  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 دونی دانشمند؟ هس تی: تو از کجا می 

 .حلقه دستش نیس  -

 .هس تی: اوه چه دقیق! بابا کاشف، عالم 

 .زنه چقد زر می  -

ی به خوردن. هس تی به  ها شروع کرد ساندوی رو که گرفتیم عین قحطی زده 

 .سرفه افتاد، دس تم رو بردم پشتش محکم کوبیدم 

 .گیره یواش بابا کسی که ازت نمی  -

 کنم؟ چی فکر می دونی به    س تایش: می 

 کنی؟ مگه تو هم فکر می  -

 .س تایش: فرض کن آ ره 

 خب؟  -

 !کنم یکی کنارمون هستس تایش: اینکه الان حس می 

 :و نگاهی انداخت هس تی سرش رو برگردوند عقب بعدم جل 

 !کسی نیست که  -

 !گوش نده این قاط زده دختره اسکول  -

 نه؟   اط زده بودی س تایش: پس حتم دیروز تو هم ق 

 .نه  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کنم؟ هس تی: عجیب شد، پس چرا من هیچی حس نمی 

 .فهمیتو که کًلا از تو باغ دری، چیزی رو نمی  -

 !ترین آ دم دنیاست هس تی: یه جور میگه انگار خودش ریزبین 

*** 

 .به خونه که رس یدی

 تون چیه؟ ها برنامه هس تی: بچه 

 در مورد چی؟  -

 .هس تی: عصر 

نامه چیدی ببین چه گندی بالا  دیروز که بر ال عشقم یه  س تایش: اوه بیخی

 .آ وردی 

اوم میگم درس دفاعی هم باید یه تحقیق راجع این دختره س یبیلو که تو کتاب   -

 .کردی بود می 

 و؟ س تایش: کدام س یبیل 

 مگه چندتا س یبیلو تو کتاب بود؟  -

 .س تایش: پنج شیش تا 

 .وچارش چپ بود اه ولکن دیه آ قا همون که چشم -

 .ل بگو منظورت بز پیره ا همون او س تایش: اه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 بز پیر؟  -

 :صدای داد بلندی از خونه همون تازه عروس دومادا اومد 

 .گمشو بیرون از خونه من -

 :بعدم گریه س تاره زن سعید 

 !عید تو رو خدا بذار توضیح بدم اشتباه فهمیدی سعید س  -

 .رو توضیح بدی خودم با چشم خودم دیدم سعید: چی  

داد اومد ما هم سریع رفتیم بالای  شدنش می شون از باز  ر واحد که ن صدای د 

ها از بالا پایین رو نگاه کردی، سعید با یه شلوارک و کت و پیرهن سفید،  پله 

 س تاره هم با یه تاپ کوتاه اومدن بیرون 

 !هیس بذار بینم چی میشه -

 :یز کردم دوباره گوشام رو ت

ه بابات  چی رو به نن  میرم همه  یا خودت میری تقاضای طلاق میدی یا  -

 .میگم 

 .ها انگار قضیه خیلی جدیه اوم بیاید بری س تاره خجالت نکشه اوه بچه  -

 س تایش: از چی خجالت بکشه؟  -

 .حالا هر چی بیا بری قضاوت نکن -

 !س تایش: اوه خانم معتقد و باش -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .م هس تی: با س تی موافق -

 .پس هر دوتون یه راست برید تو حلق خر  -

ر واحد رو باز کردم بوی قورمه سبزی که به  ت خونمون د عدم، رفتم سم ب

مشامم رس ید همه چیز از ذهنم پاک شد. از همون جلو در چشمام رو بس تم بو  

 .کش یدم. تو حس و حال بودم که یهو با کله خوردم به س تون وسط خونه 

 .آ خ  -

 .د بیرون مامان از حموم اوم

 مامان: چته؟  -

 .سلام  -

 چه خبرته؟ یکم السلام  مامان: عل  -

 .س تون من و ندید خورد تو سرم  -

 !مامان: الحق که س تونم تو رو ندید  -

 .رفتم تو اتاقم که فرقی با جنگل نداشت وسط اتاق وایسادم یه آ نالیز کردم 

دن  کتاب و دفترام مثه اکسیژن که تو کل هوا پخشه تو اتاق پخش بو  -

بود و در    ن مچاله شدهتو در بالک  صندلی کامپیوترم وسط اتاق افتاده بود پتو

ش  اخر قاب عکس باباییم! دلم براش تنگ شده، ولی اون سرش با زن و بچه 

گرمه! چند سال پیش وقتی که ده، دوازده سالم بود، از مامان طلاق عاطفی  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ش با  جبار خانواده ش ازدواج کرد. چون به ا گرفت و رفت با زن مورد علاقه 

شد، حالا هم گاهی از روزا  دواج دومش ن سی مخالف از مامانم ازدواج کرده بود ک 

ش داری. یه دختر  بهمون سر میزد و رابطه نسبتاً خوب با خودش و خانواده 

پونزده ساله داره و یه پسر هشت ساله. رو شکمم دراز کش یدم سرم به  

 .دم تا بالاخره خوابم برد بالشت رس ید یکمم کلنجار رفتم، وول خور 

 *** 

 حرا صـحرا نچ صـمامان: صحرا،  

 هوم  -

مامان: بلند شو ببینم ناهار که نخوردی اینم وضعه اتاقته امتحانم که داری بلند  

 .شو 

 .مخیله خب برو اومد  -

مامان: کجا بیای؟ بلند شو اتاقت و تمیز کن بعدم بشین سر درس و مشت  

 .ت افتضاح بشه وای به حالت نمره 

 .باش  -

 .پرید   خواب از کلم م ولی دیگه  بعد از رفتن مامان یکم دیگه خوابید 

هوف حالا من تا کی بشینم ویندوزم بالا بیاد؟! این اتاق به این کثیفی رو من   -

 باید تمیز کنم؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

ها رو مرتب کردم.  یک ساعت و نیم گذشت تا اتاق رو تمیز کردم تمام وس یله 

 .از اتاق اومدم بیرون 

 !مـامـان  -

 مامان: بله؟ 

 !من گش نمه  -

 .ور ی ظهر رو بخمامان: غذا 

 .خب تو بیار تا من بخورم  -

 .مامان: دس تم بنده 

 .همون موقع صدای زنگ واحدمون اومد -

 .احتملًا هس تی و س تایش هستن   مامان: صحرا برو ببین کیه 

 لا اله الل اینا باید دائم اینجا پلاس باشن؟  -

 .مامان: برو نگو زش ته دختر  -

کوتاه   ن تاپ صورتی هست، با همو به خیال اینکه س تایش یا هس تی پشت در  

 .و شلوارک قرمز رفتم دم در، در و باز کردم 

سه تو دستش جلو در  ای وای خاک عالم این دیگه کیه یه مرد جوون با یه کا 

 .زنه سریع خودم رو کش یدم پشت در وایساده من و دید می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 سلام بفرمایید؟  -

ی واسه  و اجاره کرد مردِ: سلام ما تازه اومدی اینجا طبقه سوم واحد دوم ر 

 !ایی آ ش آ وردم آ ش ن

 .مونه، صورت سرخ و کلی جوش ش عین آ نشرلی می قیافه 

 !آ ها خوب کاری کردی بده من  -

ظه از حرفی که زدم پش یمون شدم اون پسره هم از خنده غش کرده بود  یه لح

ها دستشون رو گرفتن جلو دهنشون  هس تی و س تایش رو دیدم تو بالای پله 

 خندن می 

 حمت کش یدی؟ ممنون چرا ز چیزه خیلی    اوم  -

 :با صدایی که هنوز رگه های خنده توش مشهود بود گفت

 .نه زحمتی نبود -

اها خب معلوم یه آ ش پختن که دیگه زحمت نداره! دوباره دستش رو   -

 .مشت کرد رو دیوار خندید 

 !ای رو آ ب بخندی تو  -

 ؟ مردِ: بــــله 

 هـــــان؟  -

 .بر سرت فهمید خاک    وای ینی فهمید؟ معلومه که 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...هیچی با شما نبودم، بفرما داخل  -

یه لحظه از این دعوت یهوییم جا خورد و جا خوردم بعد سریع حرفم رو عوض  

 .کردم 

 .نه بمون الان ظرفت و میارم  -

 .دیگه از خنده کبود شده بود 

 .مردِ: لازم نیست 

 س تایش و هس تی هم سریع در رفتن بعدم رفت بالا،  

نداری حتمً باید جلو یه مشت عقب  د، شانس که ز کجا سبز شاین دیگه ا 

 افتاده گاف بدی. برگش تم داخل 

 مامان: کی بود؟ 

دونم یکی اومد گفت تازه اومدن طبقه بالا خودمونم هستن، یه کاسه آ ش  نمی  -

 .شفته شده آ ورد 

ت از تو کابینت بالایی بردار بریز  مامان: ظرف و خالی کن بشور یکم شکلا

 .ش ببر بده به   داخلش 

 عه امر دیگه؟  -

 :ای بهم رفت که منم ظرف و گذاش تم رو اپن چشم غره 

 !شورم، نه جایی میرمخورم نه ظرفی می من نه آ ش می  -

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
48 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 بینی دس تم بنده؟ مامان: مگه نمی 

 .خب بندش و باز کن  -

 مامان: تو مگه گشنت نبود؟ 

 .نه سیر شدم  -

جکاوی  یکم رفع کن  رف بردن برم ای تو ذهنم خورد، به بهانه ظ ه لحظه جرقه ی 

 .کنم 

 گش نم شد، میگم شکلاتا کجاست؟  -

 .ها هست مامان: تو همین کابیت که سفره 

 .اوکیه مامی  -

چند قاشق از آ ش رو تند تند خوردم که شک ندارم از اول حلقم تا ته معدم  

پاک کردم، یکم فوت کردم داخلش  سوخید. ظرف رو سریع شس تم با لباس تنم  

عدم لباس مناس بی پوش یدم یه شال  عالی شد. ب  ریختم توش و بعد شکلات  

 ؛گیپور انداختم رو سرم 

ها رفتم بالا، صدایی جز صدای س تایش که مثه همیشه داشت  آ روم از پله 

رس ید. رفتم جلو در واحدشون، زنگ رو  دلقک بازی در میاورد به گوش نمی 

ب در  روهای نامرت بعد یه خانم تپل قد کوتاه صورت س یاه و اب زدم چند لحظه  

 :کرد و باز  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .سلام خانم خوش اومدید به اینجا ممنون بابت آ ش بفرمایید ظرفش  -

ای با یه شلوار جین  کنم یه تاپ بندی سورمه حالا که به لباسش نگاه می 

 .تنشه، که اصلا بهش نمیاد 

 .داشت بفرما داخل : سلام خوشگل خانم، ممنون قابلی ن خانمِ 

 .شمخیلی ممنون مزاحم نمی  -

 اسمت رو بدونم؟   تونم می خانِم: 

 .صحرا  -

 خانِم: چه اسم قش نگی داری صحرا خانم 

 .کنیممنم منیره هس تم، با برادرم مهرداد و مادرم اینجا زندگی می 

 !آ ها به سلامتی  -

 .چیز زیادی دس تگیرم نشد ولی همینم غنیمته 

 

*** 

ور چسبیده  چند روزی میشد که به خاطر امتحانات پایانی هر سه تامون بز 

خوندن. هر سه تای ما رش ته معماری رو انتخاب کرده بودی،   ودی به درس ب 

رمون  مونده بودم حالا چطوری باید کنکور امتحان بدی؟ ما که تو طول عم

سر جمع همش چند باری بیشتر درس نخوندی! رو تخت دراز کش یده بودم  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .روم پاهام رو زده بودم به دیوار روبه 

کنه، چند دقیقه بعد  باز می   ان خونه هست نه اومد مام صدای زنگ در خو 

صدای احوال پرسی اومد که خیلی خوب تونس تم صدای بابا و الهام رو  

و دیدم که نشس ته بود الهام کنارش سمانه و  تشخیص بدم. رفتم بیرون بابا ر 

 .رو تلوزیون نشس ته بودن سینا هم روبه 

 .سلام  -

 بابا: سلام صحرا خانم گلم 

شدم.  وقتی بابا رو با الهام دیدم، ناراحت می اولین بار    برخورد برایخیلی بهم  

توجه به ما سرش گرم کس  مردم بعد این ب من داش تم از دلتنگی این مرد می 

ای بود. خیلی سر س نگین یکم حرف زدی که بعد بهانه درس رو آ وردم  دیگه 

که جدی و  سریع اومدم تو اتاقم. الهام یه زن مهربون هست برعکس مامانم  

 !قه رور و بداخلامغ 

 .بابامم یه مرد خیلی شوخی هست

خواست سر به تن الهام باشه. با مامان  حساب دلخور شده بودم، اصلا دلم نمی 

ای قبول بشم مامان میره شیراز.  ودم، اگر دانشگاه شهر دیگه صحبت کرده ب 

رت و  خونه بابا بزرگم شیراز هست، اینجوری دیگه مامان تنها نیست. یکم چ 

 .وندم بعدم پرتش کردم گوشه اتاق ی کتاب رو خ ها پرت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

لا ما سه تا فقط کارمون  چند روزی گذشت و امتحانا شروع شده بود حا 

شده بود درس خوندن، امروز آ خرین امتحان رو دادی و من و س تایش و  

 .هس تی با هم راهی بستنی فروشی شدی 

و نکته و  ین همه درس  هس تی: آ خیش تموم شد راحت شدی کمرمون زیر بار ا

 .وه خم شد جز 

 آ خی دیسکت نزنه بیرون؟ آ خی  -

ران مغز خودت باش که جز خاکستر  هس تی: شما نگران دیسک من نباش، نگ 

 .چیزی ازش نمونده 

 .نه اینکه مغز تو شکوفه کرده قراره چند وقت دیگه هم میوه بده  -

  واسم بود که هر سه به حرفم خندیدی با هم خواستیم از خیابون رد بش یم، ح 

هست خیابون هم خیلی خلوت بود، همینکه به وسط خیابون  چراغ قرمز  

 .نی بعدم درد شدیدی تو ساق پام و کمرم پیچید رس یدی صدای بوق ماشی 

شینی پشت  کنی می آ خ مرتیکه خر تو که بلد نیسی رانندگی کنی غلط می  -

 .فرمون 

اوم نه باو  ذاب بود... فوراً همه دورمون جمع شدن، راننده که یه مرد خیلی ج 

کجاش جذابه؟ من سرم پایین بود کفش و شلوارش رو دیدم فکر کردم جذابه.  

کرد.  کردم اونم خم شده بود پام رو چک می الی که واقعا از درد ناله می در ح 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گفتن. آ نالیزش کردم، قد خیلی بلند بدن  هس تی و س تایش هم ناسِا می 

شکی  شرت م یر تیستش که از ز ورزشکاری ریش خیلی بلند با خالکوب د 

 .رنگش مشخص بود چشمای رنگی و بینی کش یده صورت پر از زخم 

 وبه؟ مردِ: حالت خ 

کرد بشینم اینجا تو رو دید بزنـ...  آ خ خب آ دم اگر حالم خوب بود دلم درد می  -

 اوم یعنی بشینم اینجا مردم دیدم بزنن؟ 

 .مردِ: شماره والدینت رو بده تا بهشون اطلاع بدم 

خوای ننه باباش رو نگران  و زدی بهش بعد می رتیکه گاو ت تایش: هوع م س  

 کنی؟ 

دی  که صحرا رو ببری بیمارس تان ما هم قول می هس تی: الان وضیفه تو هست  

به مامانش چیزی نگیم وگرنه به جرم دست فرمون ب اس تعدادت باید یه چند  

 !ماهی رو تشریف ببری زندون 

 :ی  نگاهش کرد مرده شروع کرد به خندیدن ما هم

 .شما خیلی باحالید  -

 !دونیمما: خودمون می 

ت زیر پام اون یکی دستش رو هم  بعد یهو ناگهانی خم شد، دستش رو انداخ 

 :گذاشت پشت کمرم بلندم کرد رفت سمت ماشین گفت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دخترا در ماشین رو باز کنید  -

 .ها سفید شدهماشین شاسی بلند مشکی بود که به لطف گنجشک 

گذاشت رو صندلی؛ س تایش و هس تی هم  ز کرد من و  ر عقب رو باس تایش د 

 .نشستن ب*غ*ل دس تم 

 ه؟ کن هس تی: کجات درد می 

 کمرم و پام  -

شد؟ کمرش شکست پاهاش خرد شد این دیگه اون    هس تی: آ خ دیدی چی 

 .آ دم سابق نمیشه این دیگه فلج میشه 

 .بعدم س تایش شروع کرد به صورت نمایشی گریه کردن 

ورت بگردم، آ خی ببم از همین حالا تو جوونیت  هیی د س تایش: آ خی رفیقم ال 

 .قراره بدبخت و س یاه بخت بشی 

 .مشت محکمی به بازوی س تایش زدم 

 !خفه شو دیگه، چقدر چرند میگی -

 .بعدم رو کردم سمت راننده که داشت از خنده فرمون رو گاز میزد 

 جناب اسم شریفتون رو بفرمایید؟  -

 .محسن: محسن حبیبی 

 .آ ش ناییتون جناب حبیبی   از هس تی: بدبختیم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 محسن: اوه، چرا؟ 

 !: چرا نداره که خب تو موقع آ شانییت زدی رفیق ما رو ناقص کردی س تایش 

 .آ خ  -

 .(هس تی: آ خ ببم چت شد رودوی بلورم )فرزند عزیزم 

نگاهی بهش انداختم ک مونده بود از لحنش بترک. محسن نگاهی به عقب  

 :انداخت و گفت 

 ن چیه؟ سمتو خب شما نگفتید ا  -

 !س تایش: مخلص شوما س تایش 

 با خنده سری تکون داد و به هس تی نگاهی انداخت 

 .هس تی: جلوتو به پا مار و هم نفرس تی تو باقالیا! منم هس تی 

 :منم ب حوصله گفتم

 !صحرا  -

 های قش نگی، کلاس چندم هستید شما؟ محسن: چه اسم 

 .دیپلم رو گرفتیم رفت  -

 .محسن: او باریکلا 

 .یواش میری داش بپیچ برش ما کار و زندگی داری قدر  هس تی: چ

 .محسن: به چشم
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

یکم سرعتش رو زیاد کرد، بعدم یه آ هنگ حال بهم زن گذاشت که اگر چاره  

های حمیرا! باو درس ته گفتن  آ وردم. آ هنگ داش تم، همونجا کف ماشین بالا می 

یپ و  ین ت آ هنگ قدیمی بهتر از الانیه ولی نه دیگه در این حد که بری با ا 

 .قیافه و سر و وضع حمیرا گوش کنی

 خدایا دمت گرم اینم آ دمه؟ 

 !مون هم پرید س تایش: برنامه 

 ای؟ حبیبی: چه برنامه 

 :تا خواس تم بگم به تو چه هس تی گفت 

 .ـ بستنی 

 .خاک تو سرت الان میگه چقد اینا دیگه گدا هستن 

 .ری بیخیال پای من واجب تره عصر می  -

 ه ندارید؟ تان میری مشکلی ک حبیبی: بعد بیمارس  

 س تایش: نه باو چه مشکلی فقط شما کار و زندگی ندارید؟ 

 .حبیبی: نه 

شت مای گاد! این دیگه چه نوعشه، انگار چهاربار جک گفتیم خندیده به  

 .ش خوش اومده مزاق 

 هس تی: یه سوال دیگه بپرسم؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .حبیبی: شما صدتا بپرس 

 هس تی: شغلتون چیه؟ 

 .ی صادراتی حبیبی: مدیریت کالاها 

 .س تایش: اوی شت مای مامانی

 خونید؟ حبیبی: شما چی می 

 .هوا رسانی به پرندگان آ سمانی  -

 :همه خنده کوتاهی کردن، هس تی گفت 

 !معماری -

 حبیبی: هر سه تاتون؟ 

یش: اره من هر سه تامون از بچگی تا همین الان با هم بودی هر کاری هم  س تا 

 .تایی کردی کردی سه 

 !الیحبیبی: چه ع 

مون بهم گره  به بیمارس تان که رس یدی عین بز پیچید تو پارکینگ که دل و روده 

 .خورد 

 .ماشالله دست فرمونت نوبره  -

 .حبیبی: شما به خوب خودت ببخش 

 !کنم سعیم رو می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو راهرو جلو در یکی از اتاقا نشس ته بودی منتظر دکتر بودی 

 !میشم   هوف پس این کی میاد، دارم از گرما ذوب -

 حبیبی بلند شد رفت سمت اتاق دکتر چند تا در زد 

 :دکتر با صدای بلندی داد زد 

 بفرمایید؟  -

 .در و باز کرد رفت داخل 

 .بده حبیبی: دکتر نمیاید بیمار مارو چک کنید؟ حالش 

 !جفنگ نگو کجای حال من بده؟ چرت میگی اسکول

 ! ...س تایش: کلش عین 

 .زدی به هدف منتها کلش نه ریشش  -

 .ش فقط پارازیته هس تی: قد و هیکلش خوبه قیافه 

 !عه پس ندت نشد بگیم یکی دیگه بیاد؟  -

 .هس تی: هری دده عادت داری همیشه گوز و ربط بدی به شقیقه 

ش تو سری بهش زدم که صدای دکتر   ادبانه به خاطر لحن و توصیف ب 

 .اومد 

 کنید؟ چیکار می دکتر: عه عه خانما 

 .خونیمنماز می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ه کل جمعی که اطرافمون بود بلند شد. نگاهی به دکتر انداختم  خند  صدای 

ای داشت پرپشت و شلال تو صورتش، موهاش رو رنگ کرده  موهای نقره 

 . شده بود با یونیفرم کوتاه و چس بونش کپیی زنا 

 .دکتر: بیا داخل ببینم چی شده 

شلوار  ی گشاد  ه کرد رو تخت بشینم، بعد پاچه لنگون رفتم داخل. اشار لنگون 

و دکتر و هس تی و س تایش به علاوه اون  ن  ای رو داد بالا. چشمای م مدرسه 

رو افتاد کف اتاق! پام به شدت ورم کرده بود،  ی روبه حبیبی، از دیدن صحنه 

 .های خون بود س یاه و کبود شده پر از رگه 

 یزی نگفتی؟ چطور تو این همه درد رو تحمل کردی و چ -

 .کنم قط احساس سوزش می هوم؟ کدام درد؟ یه ذره ف -

هوش شده بود. این  له ممکنه! هر کس جای تو بود، ال ن ب دکتر: محاله، محا 

 .خیلی بده 

 .دونم والا، حالا سه چهار تا چسبش بزن بری نمی  -

دکتر: شما اصلًا متوجه حرف من هستید؟ میگم اوضاعش خیلی بده، بعد تو  

  ...تدیگه   آ رآ ی، جای سب بزنم برید؟ باید بری اِم میگی چ 

 .آ ره کمرمم هست  -

 .پس اگر کمرتم وضعش مثله پات باشه، خدای نکرده شکس ته   دکتر: خب 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 یعنی میگی پام شکس ته؟  -

 .دکتر: بعید نیست 

تونست یه قدم  هس تی: چی میگی دکی جون؟ این اگر پاش شکس ته بود، می 

 برداره؟ 

 :هاش اومد. س تایش با لودگی گفت این کل مسیر رو با پا

 .پاش اومد   اینکه ما با دس تمون اومدی؟ صحرا با نه   آ ره،  -

 .دکتره موند بود، حرص بخوره یا بخنده

 :حبیبی با نگرانی پرس ید 

 ال ن چیکار کنیم؟  -

 .دکتر: برو یه عکس از پا و کمرت بگیر، بیا 

 :هس تی گوشیش در آ ورد، گفت 

 .با کیفیت بگیرم   خب صحرا جون برگرد، یه عکس  -

تیم سمت اتاق  خیلی خره. به زور رف ند شد. الحق که این  ی همه بل صدای قهقهه 

آ ی. رو دس تگاه خوابیدم. نفسم تنگ شده بود. به زور تحمل کردم تا  آ ر اِم 

 .گذشت و سریع رفتم بیرون 

 س تایش: چی شد؟ 

 .خواس تی چی بشه؟ رفتم عکس گرفتم دیگه هیچی. می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .م خوب کردی، بعد بده قابش بگیری س تایش: آ ها عسیس

بازی در نیار،  رو خدا کولی میگم صحرا، تو که هیچ مرگت نشده. تو :  هس تی 

 .بیا بری دوردور 

 مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟  -

 هس تی: نه، چی گفت؟ 

 .گفت بدجور ضربه دیده  -

 ...هس تی: دکتر الکی 

 :صدای دکتر حرف هس تی رو قطع کرد 

 .زنه  رو الکی نمی وقت حرفی یه دکتر، هیچ  -

 .تش کمه نگیر، این یه تخ دکتر شما به دل   -

 .نخوردی، یه ذره ماشین گرفت بهت   س تایش: خوبه تیر

 .دکتر: اتفاقاً خیلی آ سیب دیده 

 .هس تی: الهیی شکر 

 .محکم زدم تو سرش. آ خی گفت و دستش رو گذاشت رو سرش 

 هس تی: مگه جنون داری دیوونه؟ 

 .اری آ ره، سعی کن پا رو دمم نذ  -

 .تو دست و پا هست. باید قیچیش کنیم س تایش: نه جان دل، دم تو درازه،  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

وارد اتاقش شد. س تایش به هس تی چشمکی زد و با هم افتادن رو سرم.    دکتر 

 .زدم. زیاد طول نکش ید که حبیبی رس ید خوردم، یکی می دو تا می 

 .کنید حبیبی: اِ اِ دخترا چه وضعشه؟ پاش و کمرش ک بود، شمام سرش رو بش 

 اِ آ قای حبیبی پام شکس ته؟  -

 .ته شده نه، فقط یکم مو برده. کمرتم یکم کوف  بی: حبی 

 :ی حرفش، هس تی گفت در ادامه 

 !که با یه ماساژ تایلندی ردیفه  -

 .حیبی راه افتاد با یه سری برگه تو دستش. اشاره کرد دنبالش بری 

 .حبیبی: حالا بیاید بری ببینیم نظر دکتر چیه 

*** 

ر س نگین انجام نده.  گیرم. کمرت هم ورزش و کا پات رو گچ می   دکتر:

 .خوب میشه ،  استراحت مطلق کنی 

 .گیرم اِی وای گچ. نه من گچ نمی  -

هس تی: دکتر این یه ثانیه سرجاش بند نمیشه، بعد چطور استراحت مطلق  

 کنه یا پاش رو گچ بگیره؟ 

 .فهمه : تازه، مامانشم می س تایش 

 .کیلو گچ رو کشم، چه برسه به دو ودم رو به زور می از اینا گذش ته، من خ  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؟ خوای خوب بشی دکتر: مگه نمی 

 .نه  -

 .خواید بکنید؛ مختارید دکتر: آ قای حبیبی من دیگه حرفی ندارم. هر کاری می 

 .حبیبی: یعنی چی؟ بدون گچ که نمیشه 

 .س تایش: خب آ تل ببند 

 .اینم حرفیه  -

 .هیچی بهتره کنه؛ اما از دکتر: هر چند توفیقی نمی 

 .طرف میز ن از جاش بلند شد و اومد ای 

 . یی تا من بیام رو دکتر: شما برید اتاق روبه 

 .رو تخت نشس تم

 .فهمه می خب خنگ خدا چه گچ بگیرم، چه آ تل ببندم که آ خرش مامانم   -

برم تو اتاقم، تو برو  هس تی: لازم نیست. رس یدی خونه آ تل رو باز کن. من می 

 .خونه 

 دردی دارم آ تل ببندم؟ پس دیگه چه   -

 .هس تی: خب نبند 

 بینی دکتره ول کن نیست؟ مگه نمی  -

 .س تایش: هیس اومدن 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ساکت نشستن کنارم، دکتر مشغول شد 

*** 

 .خوردن بستنی  بندی نشس ته بودی، در حال تو بستنی 

 هس تی: میگم آ قای حبیبی شما بچگی ش یطون بودید؟ 

ای بهش انداختم،  بهت زده هر سه از سوال بیجای هس تی جا خوردی. نگاه 

د، در آ خرم  یده شد سمت س تایش که قاشق تو دهنش مونبعد نگاهم کش  

 :ای بالا انداخت و گفت خیالی شونه حبیبی که با ب 

 .ین اذیت کردنام یکی از دوس تام سرش شکست خیلی. تازه یه بار، سره هم -

 .هس تی: اوه پس خیلی شر و ش یطون بودید 

 .باش ید خوره زیاد عاقل و حرف گوش کن  هم نمی   حبیبی: آ ره، خیلی به شما 

دونیم عاقل با  چس به. ما اصلًا نمی ها به ما نمی س تایش: اس تغفرالل این وصله 

 .نویسنای می چه "خ" 

 ؟ عاقل مگه "خ" داره  -

 هس تی: چطور مامور " ا " داره؛ ولی عاقل "خ" نداره؟ 

 .رو دزد بار زده برده   هاتون حبیبی: شما یه تخته که هیچ، هفت هش تا از تخته 

 .هامون ن بستنیبعد از تموم شد 

 .خب آ قای حبیبی، خیلی ممنون بابت امروز. حساب چسبید -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کردم کنم، باید جبران می حبیبی: خواهش می 

 .کنید، اتفاق بدی نیفتاداها هم که فکرش رو می هس تی: اونقدر 

 .س تایش: واسه تو که بد نشد 

 هس تی: یعنی برای تو بد شد؟ 

ه که نشده، من بودم، نه شما دو  بسه دیگه، اگر برای کسی هم بد شده باش  -

 .تا 

 .حبیبی: خب خانما، آ درس بدید برسونمتون 

 .دی ری. زحمت نمی نه دیگه ممنون، خودمون می  -

 .خوره که اهل تعارف باشیبی: اصلًا نمی حبی 

 .ری منم تعارف نکردم. گفتم خودمون می  -

 .کنیم کنید، ما هم قبول می هس تی: حالا که اصرار می 

 .سوار ش ید   بفرمایید   حبیبی: پس 

مون بری  تحصیلی س تایش: نه آ خه قرار بود ما امروز رو کًلا به مناسبت فارق 

 .دوردور 

 ! بری؟ حبیبی: نظرتون چیه با هم

 .هس تی: آ ره عالی میشه 

 !همچین با ذوق گفت که تعجب از دهن و دماغم ریخت بیرون 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 دیگه، معتل چی هستید؟ حبیبی: پس بش ینید  

 :با ذوق گفت   سوار شدی. هس تی 

 حالا کجا بری؟  -

 .ری تهران گردی و پارک و سینما خوری، بعد می ری ناهار می حبیبی: اول می 

 :با حیرت گفتم 

 !ت زیاد نشه؟ خرج  -

 .حبیبی: این خرجا واسه من خرج نیست 

 .س تایش: چه خوب، ایشالله تا باشه از این پولا 

 .ندی شده، جایی نمیرم ب ای و پای آ تل با تیپ و قیافه مدرسه   ولی من  -

 .هس تی: اِ ضدحال نزن دیگه 

 .اول بری خونه لباسام رو عوض کنم، آ تل هم یه جا محو کنم، بعد بری  -

 خوای آ تل رو باز کنی؟ ی حبیبی: م 

 .بندم کنم از فردا می نه، فقط امروز رو باز می  -

 .اهاته حبیبی: مهم ال نه که فشار رو پ 

 .خب شما برید، من نمیام  -

 .نم نمیام ش: مس تای

 .صاحاب رو خوب بابا، باز کن اون آ تل ب هس تی: خیله 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

واقعاً که راس ته  های تهران.  حبیبی راه افتاد سمت یکی از بهترین رس توران 

میگن دارندگی و برازندگی! ماشین رو تحویل نگهبان داد، بعدم همه به سمت  

 .ورودی حرکت کردی 

ل کنم و عین ندید بدیدها هر  و کنتر گاهم ر دور میزی نشستیم. سعی کردم ن

چیزی خیره نشم؛ امّا مگه میشد چشم از دکور سبز و سفید    دقیقه به 

 !رس توران برداشت؟ 

 .پچ زد ای کرد، بعدم زیر گوش من پچ س تایش سرفه 

 .س تایش: عالی شد 

 چی عالی شد؟  -

تقریباً در حال خوردن "محسن    با چشم و ابرو هس تی رو نشون داد که 

 .ود یبی" ب حب 

 .گل بود به سبزه نیز آ راس ته شد  -

 حبیبی: چطور؟ 

 .ها؟ نه هیچی منظورم امتحان کنکور بود که از حالا دوباره میشه پابند ما  -

 .سری تکون داد. خودش رو با سالاد روی میز مشغول کرد 

نیستید، پس سعی   گذرن، فقط شما سه تا حبیبی: این چیزیه که همه ازش می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ازش اس تفاده کنیدت طلایی یه فرص کنید به عنوان  

 .زنید هس تی: وای شما چقدر قش نگ حرف می 

پاشه بیرون. یکی از زیر میز پاش رو  آ ه بیا حالا ال ن از چشماش قلب می 

 .کوبید به پام که فک کنم س تایش بود 

 .نگاه تند و تیزی بهش انداختم، پام حساب درد گرفت 

 صحرا جونم خوب؟ س تایش: 

 .آ ره -

 .شده؟ یه زخمه دیگه   ه چی الا مگ هس تی: ح 

 .ها  دو بار گفتم چیزی نشده، بد دور برداش تی  -

خواست چنگالم رو محکم بفرس تم ته حلقش.  پشت چشمی نازک کرد که دلم می 

 .ی حبیبی تا رفتار اون رو برسی کنم بار نگاهم رو دوختم به چهره این 

هم به  گاهی    کرد، گاهی به ظرف سالاد جلوش، ی گاهی به اطراف نگاه م

خوره، الکی  هس تی. بیشتر که توجه کردم، متوجه شدم اصلًا چیزی نمی 

چنگال رو تو ظرف حرکت میده. به من چه؟ حتمً سیره. یکم بعد گارسون با  

 .منو اومد سمت میز 

 گارسون: سلام خوش اومدید چی میل دارید؟ 

 .ت بگم چی میل داری س تایش: خب اون منو رو بده تا به 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .بت س تایش منوی تو دستش رو داد به س تایش این صح  حیر از گارسون مت

 .س تایش: ماهی با سالاد 

 .منو رو گرفت سمت من که اشاره کردم بده به حبیبی 

 .حبیبی: کوبیده 

 .بعدم نگاهی به هس تی انداخت 

 .هس تی: منم کوبیده 

ش انداختم. چیز خاصی  سرسری به   . یه نگاه منو رو از دست حبیبی گرفتم 

 .د لب نکر توجهم رو ج

 .پلو زرشک  -

هس تی و س تایش یه نگاهی بهم انداختن که خوب منظورشون رو گرفتم، حتمً  

توقع داشتن یه غذای گرون سفارش بدم و به قول معروف، حساب طرف رو  

بدوش یم؛ ولی دلم نیومد ازش سواس تفاده کنم. از کی تا حالا بچه خوب شده  

فقط برای ال نه که   بودن،   ن عاقل دونس تم ایدونست. منتها می ا می بودم، خد

 .خوام ظاهر خودم رو خراب کنم نمی 

*** 

بعد از ناهار، رفتیم سینما یه فیلم چرت به افتخاره حبیبی دیدی که عملًا  

کدام چیزی از فیلم نفهمیدی. هس تی و حبیبی که تو حلق هم بودن. من و  هیچ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تابلو که    ایشگاه یه نم  زدی. بعد از سینما رفتیم رت می س تایشم عین معتادا چ  

همچین هیجانی هم نبود؛ اما با برخورد محکم س تایش به یه پیرمرد و متلک  

 .پروندن پیرمرد، باعث شد هیجان وجودم رو فرا بگیره 

 هوی مرتیکه، خودت بدون راهنما دنده عقب میری چه مرگته دیگه؟  -

 .هس تی: حیف که جای بابابزرگمی 

 !پیرمرد: خجالتم خوب چیزیه 

 . حیف که ما این چیزا حالیمون نیست ره؛ ولی ایش: آ  س ت 

 .ها بیاید بری حبیبی: بچه 

ذاره. یکی نیست  هس تی: پیر قرتی رو باش. اومده واسه من چس کلاس می 

 .بهش بگه تو ال ن باید به فکر اون دنیات باشی نه گالری دیدن 

داد؛ اما حرف هس تی انقدر یواش    در کمال تعجب، حبیبی جواب هس تی رو 

 .شنیده باشه   محاله   بود که 

 .ش ناسه حبیبی: دل که خوش باشه، سن و سال نمی 

 .: چه گوشای تیزی داری س تایش 

 .ای زد. به تابلوی مقابلش خیره شد خنده تک 

 .هس تی: طرف رو شستید و آ ویزون کردید

کمی از ما    س تایش: بهتره بگی شستیم و آ ویزون کردی، چون خودت هم دست 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نداش تی 

لی و  ی صند که پام گیر کرد به پایه ار سمت راست بودم  مشغول دید زدن دیو 

هم خودم هم صندلی با صدای بدی پخش بر زمین شدی. درد کمر و پام یهو  

 .شدید شد 

 .آ خ  -

قبل از اینکه توجه همه سمت من جلب بشه با کمک هس تی و س تایش سریع  

 .وایسادم 

ی  نشونه   نگاهی به اطراف انداختم. حبیبی سری به صندلی رو صاف کردم.  

 .تاسف تکون داد 

 .اید تا عتیقه   حبیبی: واقعاً شما سه 

 "زبونم رو براش در آ وردم، بعدم "برو بابایی 

 .نثارش کردم و به کارم ادامه دادم 

بعد از یکم چرخیدن و نگاه کردن تابلوهایی که هیچ جذابیتی نداشت، بال خره  

 .ری پارک رضایت دادن که ب 

 .دادم ها به مامان خبر  هس تی: بچه 

 س تایش: چی رو؟ 

 .و یه جناب محترمی بیرونم، نگران نباشه   هس تی: گفتم با صحرا، س تایش 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

س تایش: آ ره جون خودت گفته بودی با یه جناب بیرونی که دیگه خونه راهت  

 .داد نمی 

 گفتی به مامان منم بگه یا نه؟  -

 هس تی: آ ره 

*** 

 .دی که خیلی بزرگ بود وفلک ش سوار چرخ 

 .بی و هس تی هم کنار هم ر هم بودی حبی من و س تایش کنا 

 تی جات خوبه؟ س تایش: هس 

 .هس تی: ارتفاع زیاده، دارم بالا میارم 

 .حبیبی: هنوز که راه نیفتاده 

چشمات رو ببند نفس عمیق بکش، بعدم به این فکر کن که قراره از اون بالا   -

 .یفتی پایین پر و بال ب کلاغ ب  عین بچه 

 .بات س تایش: ممنون از سخنان زی 

نیم عصر بود. هوا خنک! به   حرکت کرد. ساعت پنج و   فلک شروع به و چرخ 

اومد، زیاد نبود؛ ولی با  خاطر همین پارک شلوغ بود. اول یکم صدای جیغ می 

و    الخصوص هس تی که بیشتر از من وفلک جیغ همه علی تکون محکم چرخ 

 .ند شدترس ید، بل س تایش می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کنم بعد  یت می افتیم. صحرا وص ا. وای ال ن می هس تی: یا خدا یا خودهِ خودِ خد

 .بابام   مرگم گوش یم رو برداری فلش کنی، بعد بدی به ننه   از 

اینم شوخیش گرفته. لبخند خبیثی زدم. نگاهی به س تایش انداختم که چشماش  

از قبل شده   وفلک سرعتش بیشترخندید. حالا دیگه چرخ رو بس ته بود و می 

جلوم    تر دور میله کردم، دست راس تم رو محکم   بود. یکم دست چپم رو آ زاد 

سمت جلو هل دادم که یه جیغ   ه کردم. با دست چپم کمر هس تی رو به حلق 

 .فرابنفشی کش ید، گوشم کر شد 

م گرفته  حبیبی سریع دستش رو دور کمر هس تی حلقه کرد. واقعاً دیگه خنده 

 .بود 

 .وبیدم تو پهلو س تایش با آ رنجم محکم ک 

 رض داری؟ س تایش: آ خ مگه م 

 .چشات رو باز کن صحنه رو ببین  -

 .گیرم : نه اینجوری بهتره، بیشتر فاز پرواز می س تایش 

 .احمق باز کن چشات رو. هس تی و حبیبی رو ببین  -

وفلک یهو از بالا با سرعت به سمت پایین رفت که اینبار چشمای خودمم  چرخ 

 .از ترس گشاد شد 

 .ودتیا خدا یا ابوالفضل! خدایا پناه بر خ  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کش یدم که تو جیغ بقیه گم بود جیغ بلندی می 

 .س تایش: وایی آ خ جلو رو ببین 

وفلک دوباره اوج  اینو باش. تازه چشمش افتاده به صحنه جلوش! چرخ 

 .کردم کمرم س نگین شده، داره به کمرم فشار میاد گرفت. حس می 

 .وایی کمرم  -

 شد؟  س تایش: ها؟ چی 

 .درد گرفت  -

نم. آ ب  لکام رو تندتند باز و بس ته کتم، باعث میشد که پخورد به صور باد می 

 .از چشمام روون شده بود 

 .هام بهم گره خورده س تایش: قطعاً روده 

 .ی من که داره از حلقم میاد بیرون دل و روده  -

 .س تایش: خوش به حال هس تی که کمربند ایمنی داشت 

وفلک به  ره چرخ هام شد. دوبا م عظیمی از هوا وارد ریه هر دو خندیدی که حج

 .سمت پایین پرت شد

تونستیم رو پاهامون وایس یم و  کدام نمی وفلک پیاده شدی، هیچ وقتی از چرخ 

 .این وسط حبیبی خیلی عادی پیاده شد، ریلکس شده سمت فروشگاه رفت 

که همین ال ن دو سه  وای خدا اینجا رو ببین. این یارو حبیبی انگار نه انگار   -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ن بار سر و تهش کرد 

 .کنه س تایش: مرتیکه مثه ربات رفتار می 

 .هس تی: چقدر هیکل رو فرمی داره 

 .تو هم که از وقتی دیدیش روش کراش زدی  -

 .هس تی: حقیقتاً آ ره 

 !خوای ما رو ول کنی بچس بی به این یارو؟ س تایش: خب نکنه می 

 .اعتراض کرد   هس تی مشت محکمی به بازوی س تایش کوبید و 

 !این خوشگلی هس تی: چرا چرت میگی؟ به 

ی نچسبش رو ببینی؛ ولی  تونی قیافه ببین عزیز من، تو ال ن کراشی روش. نمی  -

تونه ما  از ما بش نو، طرف رو دست ننه باباش باد کرده، اومده امروز ببینه می 

 !رو مخ کنه یا نه؟ 

 .ای به فضای سبز کرد با برگشتن حبیبی بحث رو عوض کردی. س تایش اشاره 

 .کرم نریختم  ه س تایش: خیلی وقت 

 .لبخند خبیثی زدم. نگاهی به هس تی و حبیبی انداختم 

 ت چیه؟ برنامه  -

هاش  خواد بگه بری گند بزنیم تو فضای سبز و گل و چمن هس تی: ال ن می 

 .بیای 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش: دقیقاً 

رمون ضایع  کنید بین این همه آ دم، یکم کا فکر بدی نیست؛ ولی فکر نمی  -

 باشه؟ 

 :فت سمتمون و گفتر گها رو  حبیبی آ بمیوه 

 خواد برید گل و گیاها رو خراب کنید؟ حبیبی: یعنی شما واقعاً می 

 .س تایش: آ ره، ما کارمون اینه 

 .حبیبی: ولی کارتون زش ته 

 :خیال گفت اینبار هس تی پا رو احساساتش گذاشت و ب 

 .بازی در نیاری ریزه تونی تماشا نکنی، انقدرم پاس تو هس تی: تو می 

سرتقی هس تی. با این اس تایلی که داشت، دو تا دستش    ن خندم گرفت از ای

 .دادهاش، صاف وایساده بود، لبش رو بهم فشار می رو زده بود به پهلو 

 .تا دردسرساز بزرگ هستید  حبیبی: شما سه 

 .قطعاً شکی درش نیست  -

ی شیر آ ب که وسط  له ی آ ب خوردن از لو تایی بلند شدی به بهانه هر سه 

 .ا رو لگد کردی هها بود، چمن چمن 

چشمم به یه گل سرخ خورد. "اوه مای جن و حوری و پری!" این چقد  

 .خوشگله 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

سریع خیز برداش تم سمتش. دس تم رو محکم پیچیدم دور ساقه گل کش یدم که  

 .خار گل نشست تو دس تم و خون کل دس تم رو پر کرد 

 هس تی: چیکار کردی؟ 

 .گار امروز روز تو نیست س تایش: ان

کردم؛ اما توجهیی بهش نکردم. گل رو بالا گرفتم و  حس می   سوزشی تو دس تم 

 :گفتم 

 .چیزی نشد. اینجا رو ببینید  -

 .س تایش با چشمای درشت شده نگاهی به دس تم، بعدم به گل انداخت 

 !س تایش: خاک تو سرت، به خاطر یه گل گند زدی تو دست خودت؟ 

 !ببین چه خوشگله  -

های بینیش  حس کردم پره   بیبی نزدیک که شد چشمش به دس تم خورد، ح 

تند باز و بس ته میشه. چشماش به خون نشست. صورتش سرخ شد،  

 .دستش رو مشت کرد و زیر ل*ب غرید 

 .حبیبی: دختر تو خیلی نادونی، سریع دستت رو بشور 

 .بعدم خودش سریع از ما دور شد 

 هس تی: این چش بود؟ 

ه، چون  ش  فقط به خاطر زخم شدن کف دست صحرا با دونم س تایش: بعید می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو یه لحظه نگاهش به خون نشست 

 .آ ره تو هم دیدی؟! خیلی عجیب شد یهو  -

ها زل زدی به  رو شدی. هر سه عین مسخ شده به و ی صحنه ر متحیر خیره 

حبیبی که با فاصله از ما دستش رو جلو دهنش گرفته و چشم و صورتش از  

 .ره سرخی رو به انفجا 

 .تهوع گرفته هس تی: به نظرم حالت 

تهوع چه ربطی داره به اینکه چشم و سر و صورتش انقدر  ایش: حالت ت س  

 سرخه؟ 

 .پاشه ورتش داره از هم می خیلی عجیبه! ببین، انگار ص  -

هس تی با نگرانی دستش رو جلو دهنش تکون داد. آ روم سمت جلو قدم  

 .برداشت. س تایش بازوی هس تی رو گرفت 

ت  خوای بری پاچه بینی طرف عین سگ شده، می وی کجا؟ نمی س تایش: ه

 بگیره؟ 

توجه رفت جلو چند قدمی حبیبی که رس ید، حبیبی به سرعت  امّا هس تی ب 

از هس تی دور کرد. انقدر سرعتش زیاد بود که اگر کسی   خودش رو 

 .کرد رباته دونست، فکر می نمی 

 س تایش: دیدی چقدر سرعتش زیاد بود؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

و   اف ما بودن، مات رو بودم. تمام کسایی که اطر به ی رو ه با دهن باز خیر 

کدام از  بودن. هس تی که رسماً خشکش زده بود. هیچ   ی صحنه مبوت خیره 

، توجیحی واسه این صحنه نداشت. همه ترجیح دادن سکوت  آ دمای اطراف 

کنن و نادیده بگیرن. دس تم رو شس تم. با دس تملی که از س تایش گرفته بودم،  

 .ند تا خراش جزئی بود خشک کردم. خون دس تم بند اومده بود، چ   دس تم رو 

دونم از  رفتیم کنار هس تی وایسادی که اشک تو چشماش حلقه زده بود. نمی 

هیجان بود یا از اینکه حبیبی ازش فاصله گرفته. دستش رو کش یدی  ترس و  

سمت نیمکت نشستیم. چند دقیقه بعد حبیبی با سر و وضع آ شفته اومد  

اطر همین وایسادم. خیره تو  ن وایساد. ما هم معذب شده بودی. به خ جلومو 

 :چکید، گفتم ون ازش می چشماش که خ 

دونس تم با دیدن خون حالتون بد  ببخش ید آ قای حبیبی، متاسفم! من نمی  -

میشه. بابت امروز ممنونم، واقعاً روز به یاد ماندنی بود. دیگه بهتره ما بری  

 .خونه 

ست نبود و  قط دیدن خون نبود، یه چیزی این وسط در دونس تم موضوع ف می 

 .که دیدی، روز به یاد ماندنی شد   البته با تمام چیزهای عجیبی 

اً دست خودم نیست. از بچگی وقتی خون  کنم. واقع حبیبی: خواهش می 

 .دیدم، حالم بد میشدمی 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :هس تی با بغض مشهودی گفت 

 .سمتتون  اومدم سرعتتون خیلی عجیب بود، وقتی داش تم می  -

ین یه روز  بود. خیالم راحت شد که تو هم آ ها پس بغضش از ترس و هیجان  

زل زد    وابس ته نشده. حبیبی اول جا خورد. کلافه دس تی به صورتش کش ید. 

 .به هس تی که سرش رو انداخته بود پایین 

 .رسونمتون حبیبی: می 

 .دی س تایش: خیلی ممنون. دیگه به شما زحمت نمی 

 .. سوار ش ید حبیبی: زحمتی نیست 

افتاد، میشه گفت که کل  د. با این اتفاقی هم که هوا دیگه رو به تاریکی میز 

اومد. سرم رو تکیه دادم به  تامون بیرون خوشحالی امروز از حلق هر سه 

پنجره که س تایش دستش رو گذاشت رو شونم با همون لودگی همیشگی  

 :گفت 

 شکست عشقی خوردی؟  -

 .دادنش آ ره، عاشق ننت بودم. بهم ن -

 .ید این رو که شنید لپم رو محکم کش  

 .س تایش: از قضا منم عاشق زن بابات بودم که بابات ازم گرفتش

 .هم به ما جلب شد. سرش رو آ ورد جلو   با صدای بحث ما توجه هس تی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس تی: بحث چیه؟ 

 .س تی عاشق زن بابام بوده، منتها بابام این وسط نذاش ته بهم برسن  -

 .امی س تی ه منم عاشق ننه هس تی: این که گریه ندار 

 :ص گفت س تایش با حر 

 .ی هس تی بودم بینم منم عاشق ننه کنم، می حالا که خوب فکر می  -

 .ی هس تی در آ وردم که با حرص محکم کوبید به پام خندیدم و زبونی برا 

 آ خ، مگه مرض داری؟  -

ی جلو به ما حرفم تو دهنم ماس ید. آ روم آ ب  با نگاه متعجب حبیبی از آ ینه 

 .نم رو قورت دادم ده

 شد؟   حبیبی: چی 

 .، هس تی عین خر پام رو لگد کرد چی هی  -

 !هس تی: حقته جلبک 

 !اِ ببین کی به کی میگه جلبک  -

 .همیشه که نباید ما جلبک باش یم. یه بارم صحرا جلبک باشه   س تایش: 

 .بحث ما تمومی نداشت. کاملًا مشخص بود که حبیبی کلافه شده 

 آ قای حبیبی کلافه شدید؟  -

 حبیبی: از چی؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .از بحث ناتموم ما  -

کنم دیگه نگید حبیبی، بگید محسن. دوماً نه اتفاقاً  یبی: اولًا که خواهش می ب ح 

 .برم دارم لذت می 

 .ی آ خر حرفش رو با گوشه کنایه زد که اینو هس تی به روش آ ورد تیکه 

 ندازی؟ هس تی: تیکه می 

 .محسن: کی؟ من؟ نه بابا، تیکه کجا بود 

 .لًا مشخصه آ قا محسن س تایش: کام

هر حال امروز با تمام    وری کش یده نشه. به ی تا بحث به دلخ ای کرد بعدم خنده 

نیست دیگه ما هم رو ببینیم، پس بهتره   اتفاقات خوب و بدش گذشت و قرار 

 .ی خوب از هم جدا بش یمبا خاطره 

*** 

ت  سر خیابون ساختمون که رس یدی، گفتیم نگه داره، کسی نبینه حرفی پش 

 .سرمون بزنه 

دم. اگر امکانش هست،  صحبتی با شما لذت بر هم محسن: از گشت و گذار و  

 .ارتباط باش یدم  شماره تلفنتون رو بهم بدید تا بیشتر با هم در 

ها انداختم. شمارم رو دادم. هس تی و س تایش هم شماره دادن.  نگاهی به بچه 

ری ریخت. دس تم رو  گذاش تم رو قفسه  موقع پیاده شدن یه بوق زد که دلم ه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .پایین میشد   سینم که تندتند بالا و 

 .خدا لعنتش کنه زهرم ترکید  -

وش یم زنگ خورد. مامانم بود.  تاریک شده بود. گ  ِحالا دیگه کاملًا هوا تاریک 

 !... ؟ وای خدا  خواست بگه چرا دیر کردی، کجاییم، چرا نرس یدی و حتمً می 

 ای. اه چقد گیر میدی آ خه؟ در خونه   الو سلام مامان، به خدا رس یدی. جلو  -

زبون به دهن بگیر، بذار اول من حرفی بزنم، بعد تو شروع کن. س تایش و   -

 هس تی باهات هستن؟ 

 .آ ره -

 .ی جمیله با هم بیاید خیابون پش تِی خونه  -

 خبره؟   اونجا چه  -

 .دعوتیم  -

 مناس بتش؟  -

 .بیا میگم. خدافظ  -

  کردن، حالا به معنیه چیه سری نگاه می   خیره من رو س تایش و هس تی که خیره 

 .تکون دادن 

 .ی جمیله دعوتیم مامانم گفت بری خونه  -

 .س تایش: اه چقد ازش بدم میاد 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دار تو خیابون بالایی  یه زن پولدار خسیس هست که یه خونه حیاط جمیله  

داره، به خاطر همین ازش متنفری. خیلی هم فضوله. با هم راه افتادی سمت  

دی از جلومون رد شد.  خیابون که یهو یه چیز با سرعت خیلی زیا انتهای  

ن  سه لال شدی، انگار زبونمو   رس و هیجان بودی که هر انقدر تو شک و ت 

 .رو شدی به بند رفت. سرجامون وایسادی. خیره به رو 

 هس تی: چـ... ب... ود؟ 

 س تایش: سـرع... تش... چی بود؟ 

 یا خدا این دیگه چی بود؟  -

به دیوار یکی از    فی نزده بودم که س تایش محکم و پر سرعت هنوز حر 

ز  ی پر ا آ خ پر دردش به دلم چنگ زد. از اینجا هم چهره ها برخورد. ساختمون 

دردش مشخص بود. یهو هس تی محکم به سمت س تایش پرتاب شد؛ اما اینبار  

از  ای داره پرو دیدم که یه موجود شبیه آ دم؛ اما رو هوا بدون بال یا چیز دیگه 

یع اومد سمت من که تا خواس تم جیغ  کنه. صورتش پوش یده بود. بعدم سر می 

قه کرد. با اون  و فرار کنم از پشت چسبید به کمرم. دستش رو دورم حل  بکشم

یکی دستش جلو دهنم رو گرفت. بعدم با سرعت خیلی زیاد شروع به حرکت  

هزار  دین کرد. انقدر سرعتش زیاد بود که تو اون چند ثانیه میشه گفت چن 

شد.  چیز انگار یه خط از جلو نگاهم رد می   کیلومتر از خونه دور شد. همه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

به صورتم س یلی میزد. اشکم  کرد و  سرعتش انقدر زیاد بود که هوا رو پاره می 

روون شد. به خودم اومدم. هر چی تقلا کردم، نتونس تم نگهش دارم. سرعت  

نقدری از خونه دور شد  م شدت گرفت. ازیاد هوا صورتم رو زخم کرد. گریه 

 !س یاه  ِچیز س یاه پیدا نبود. همه   چیزکه دیگه هیچ 

چیز  نبود. هیچ  حتی کورسویی از نور چراغ شهر یا خیابون و خونه هم معلوم 

 .جز س یاهی دیده نمیشد

  رفت. دیگه جونی میون تاریکی وایساد و رو زمین فرود اومد. سرم گیج می 

م که محکم به زمین  ج شد رو س*ی*نه واسه نگه داشتن خودم نداش تم. سرم ک 

هقم رو سر دادم. دندون جلوم لبم  ق بیده شدم. آ خ بلند و دردناکی گفتم و ه کو 

 .رو پاره کرده بود. شوری خون بین دهن و حلقم پخش شد

نه من جونی واسه پرس یدن سوالی داش تم، نه اون حرفی زد، فقط تو یه لحظه  

ودم بیام دستش رو گذاشت رو  حس کردم سمت چپم نشست تا بخوام به خ 

 .گردنم 

 !بلند و نرمش که ریخت تو صورتم نشون میداد که طرف زنِ ای  موه 

 :با لکنت و ترس توپیدم 

 کنی؟ چیکار می  -

هام شدت گرفت. دس تم رو گذاش تم رو  خواس تم تکونی به خودم بدم که گریه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د با  چیز تیزی رو تو گردنم حس کردم. بلن  سرش؛ اما همون لحظه فرو رفتن

دونس تم کسی این اطراف باشه و بش نوه.  تمام قدرتم جیغ کش یدم که بعید می 

کنه؛ اما همچنان وجود دوتا شیء تیز رو تو  دونس تم داره چیکار می دقیق نمی 

ای تو همون حالت موندی که حس کردم تمام  کردم. چند دقیقه گردنم حس می 

م دارم بیهوش میشم.  جونی کردم. حس کرد لیل میره، حس ب انرژی داره تح 

باز بود و  هام نیمه م کج شد. چشم رفم افتاد. سرم رو شونه هام آ زاد دو ط دست 

 .کردم هق می از درد هق 

یهو سرش رو بالا آ ورد که با دیدن دو تا دندون بزرگ و چشمای براق مثل  

جیغم به هوا رفت. دوباره واسه   روم، دوباره از ترس و هیجان به نورِ ماهِ رو 

برانگیز  ای برافروخته و وحشت ه دنش تقلا کردم؛ اما اون همچنان با چهر پس ز 

 کرد. خدایا... خدایا این دیگه چیه؟ سگه، گرگه، خره، گاوه چیه؟ می نگاهم 

کنه.  وای نه سگ و خر و گاو که همچین دندونی ندارن. گرگم که پرواز نمی 

ردنم فرو برد.  ها هست. دوباره ناخنش رو تو گ ی قصه ها آ شام این شبیه خون 

هام  یع پنجه های بلندش رو تو گردنم فرو کنه سر دون از ترس اینکه دوباره دن

رو تو موهاش فرو بردم، سعی کردم سرش رو به عقب هدایت کنم؛ اما در  

کمال ناباوری خون زخم گردنم رو خورد. همون یه حرکت باعث شد تمام درد  

بس ته میشد که صداش رو  از وجودم فاصله بگیره. چشمام داشت    و خونریزی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :شنیدم 

 !من وچولوی لیدی ک  -

 :تو عالم خواب و بیداری بودم؛ اما با اون حال بازم نالیدم

 .آ شغال سگ  -

های داغش با صورتم برخورد و بعدم غرشی رو شنیدم. صدای جذب و  نفس 

 :گیراش خیلی محکم تو گوشم پیچید

 .شعور بدم میاد یشه از آ مای ب یادت باشه هم  -

یه حرکت از زمین جدام   ظه تموم شدن حرفش دست چپم رو گرفت تو به مح

تر. به وضوح صدای شکست   کرد چندصد متر اونطرف کرد و محکم پرتم 

تونس تم  کردم. حتی یه سانت هم نمی هام رو شنیدم. با درد گریه می اس تخون 

طوری که هنوز میشد گرمای  تکون بخورم. صورتم چسبیده بود به خاک، 

 .کرد خاک رو حس  

 !ه زنه قدرتمنده مطمئن بودم اونی که بالای سرمه ی 

شک  چیز عین گرد باد تو هوا چرخید و محکم رو بدنم فرود اومد. اینبار ب یه 

 .خرد شدم. بلندتر ناله کردم و جیغ کش یدم. آ خ الهیی بمیری، وای بدنم 

خورد، فقط   از رو بدنم تکون نمی کردم. اون موجود عجیب غریب هم گریه می 

قش تو شب هم دیده میشد. تو  شنیدم. چشمای برا هاش رو می ای خرناسه صد
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !دیدم، فقط و فقط یه جفت چشم چیز جز چشماش نمی هیچ  این تاریکی 

خواد دوباره به یک طرف پرتم کنه، سریع دس تم رو دور  از ترس اینکه می 

 :کش یدم   گردنش حلقه کردم و با تمام قدرتم جیغ 

 .نه، نه تو رو خدا. آ خ  -

 .مطلق نصیبم نشدهاش و چیزی جز س یاهی م افتاد رو شونه سر 

*** 

هام رو باز کنم؛ اما  خواست چشم با تشخیص صدای س تایش، خیلی دلم می 

دند. نیازی به  امکانش وجود نداشت، انگار با چسب چشمم رو چس بونده بو 

فکر کردن نداش تم. همون چند لحظه اول تمام اتفاقات عین یه فیلم از جلو  

ای که  ایش با اون ضربه کردم هس تی و س تم رد شد. فکر می بس ته چشمای  

بینم منی که حالم از اون دو تا بدتر بود  میرن؛ اما حالا می می جا  خوردن همون 

شون نشد. صدای بلندگوی بیمارس تان  م، اونا که دیگه در برابر من چیزی زنده 

 .که به گوشم خورد. گوشم تیر کش ید و حساب درد گرفت 

 .آ خ  -

 ای؟ هس تی: اِ صحرا زنده 

 .کرد ناله نمی  اگه زنده نبود که چ...  ت کنن. پاچه   س تایش: خاک تو 

 .هام که طبق حدسم چسب زده بودن دس تم رو گذاش تم رو چشم 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ها وای بچه  -

در از نزدیکی دوباره باعث شد گوشم تیر بکشه و بلندتر  صدای کوبیده شدن  

 .فریاد بکشم 

 .کنه ید کنید، گوشم درد می ک دور و بر من صدا تول  -

 .خب آ روم باش. دکتر گفت الان میاد  دم، خیله یی دورت بگر مامان: اله 

رحم دس تم رو کش یدم رو گردم که فکر  های اون موجود ب با یادآ وری دندون 

 .لب شد کنم توجهشون ج

 هس تی: چه بلایی سرت اومد؟ 

 ...بعد از اینکه شما  -

وباره صدای در اومد. اینبار چون صدا  قبل از اینکه ادامه حرفم رو بزنم د 

دادم دکتر باشه  ی که احتمل می روم بود باعث درد کش یدن گوشم نشد. مرد آ  

 .دستش رو کش ید رو دس تم و آ روم زمزمه کرد 

 اری؟ سلام صحرا خانم، درد د   دکتر: 

 .سلام آ ره درد دارم  -

 دکتر: کجاها؟ 

 جای سالمی تو بدنم مونده؟  -

 .دس تم برداشت   خندید و دستش رو از رو 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 لایی سرت اومده؟ جات سالم نمونده. چه ب: انصافاً نه، هیچ دکتر 

: دکتر جون اگر قراره بعد از شنیدن حرفای صحرا مثل ما بهش انگ  س تایش 

 .نگه دیوونه بودن بزنی، بهتره چیزی  

طور خلاصه بهم فهموند که اتفاقات دیشب رو تعریف   س تایش یه جورایی به 

های خودم تو  ور نکرده. خب حقم دارن، من که با چشم کرده؛ اما کسی با

 .تو بهت و حیرتم. اینا که جای خود دارن هوش یاری کامل دیدم، هنوز  

یی گفتن؛  خوام از زبون تو قضیه رو بش نوم. دوس تات یه چیزادکتر: صحرا می 

 .خوام تو هم بگیولی می 

 کنم؟ تر س ناریوم تعریف می کنی من قش نگ چیه نکنه فکر می  -

کنه، همون بهتر که دیگه  ور نمی هس تی: آ  باریکلا وقتی کسی حرف ما رو با

 .چیزی نگیم  راجبش 

 .کنن س تایش: اینجوری دیگه دیوونه هم حسابمون نمی 

 .پروندن حالا اینجوری تیکه می   انگار بدجور با دکتر کل انداخته بودن که 

 !طور خلاصه بگم. تمام حرفای س تایش و هس تی درس ته  به  -

بیاد، قضیه پیچیده هست.  تر بگو. نه نه صبر کن سرگرد هم  دقیق   دکتر:

عنوان اذیت و آ زار تشکیل شده، حتمً باید توضیحاتت رو  ای با پرونده 

 .حضور سرگرد باشه 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 چی؟ کی رو اذیت کردن؟ آ ش چی کشک   اذیت و آ زار چی  -

هس تی: آ ی بابا چی میگی صحرا؟ اذیت که فقط این نیست، همین که دیشب  

م تو رو بردن میون بیابون ولت  در خونه گرفتن آ ش و لاشمون کردن، بعد   جلو 

 !عنی اذیت و آ زار کردن، ی

 آ شام نجات پیدا کردم؟ راس تی یکی به من بگه چطوری از دست اون خون  -

آ شام به گوشم خورد و  ن ر سه بعد از شنیدن کلمه خو ی ه صدای بهت زده 

 .باعث شد دادم به هوا بره 

 .اش اِی گوشم یو  -

 .دکتر: واقعاً دیگه جایی واسه توجیه نمونده 

 .آ روم چشمم رو باز کرد پلک زدم 

 دکتر: سوزش داره؟ 

 .یکمی  -

نگاهم رو به اطراف دوختم هس تی و س تایش با سر و صورت داغونی رو  

ای بود.  م نشس ته بودن. دکتری حدود سی و نه الی چهل ساله تخت کنار 

ر اتاق باز شد و یه مرد اخمو و بد  ت. د مامان تو اتاق نبود، نفهمیدم کی رف 

 :روم نشست. گفت قیافه با یونیفرم پلیسی اومد داخل. همه سلام دادی. روبه 

البته  ی شما و ی آ گاهی و مس ئول پرونده من سرگرد احمدی هس تم از اداره  -
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !پیگیری این اذیت و آ زار 

 :ی اذیت و آ زار خونم به جوش اومد و با خشم توپیدماز کلمه 

 .درک به   -

 :همه شکه نگاهم کردن دوباره ادامه دادم 

خوایدم  خواید باور کنید، می ال ن در حضور همه یه بار توضیح میدم. می  -

 .نکنید. به من ربطی نداره. دیوونه هم هفت جد و آ بادتونه 

 .ش نوم سرگرد: می 

دیشب بعد از اینکه برگشتیم خونه، جلو در ساختمون بودی که مامانم زنگ   -

 .ها ی یکی از همسایه فت بری خونه و گ  زد 

چیز شبیه آ دم به سرعت خیلی بالا و باور  چند قدمی بیشتر نرفته بودی که یه 

ی که  تامون رد شد. ما هنوز تو بهت بود نکردنی از جلو چشمای باز هر سه 

ها پرت شد. سرعت انقدر زیاد  س تایش محکم به سمت دیوار یکی از ساختمون 

شک کمر  نیم چی باعث پرت شدن س تایش شده و ب ببی  بود که نتونستیم 

س تایش خرد شده بود. هس تی خواست بره سمت س تایش که اونم با ضرب  

 ... به یه سمت پرت شد و بعدم یه چیزی عین کنه چسبید به کمرم و 

*** 

گفتم. سرگرد مشکافانه  یک ساعتی میشد که داش تم تمام چیزایی که دیدم رو می 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هاش  بات حرفم به گلوم اشاره کردم و گفتم جای دندون ی اث کرد. برا نگاهم می 

 .ی س یاه هست مونده؛ اما اونا گفتن فقط چند تا لکه 

زده سریع بانداژ رو با دس تم کنار زدم و محکم دس تم رو کش یدم رو  حیرت 

ای افتادم که وقتی  گردنم؛ اما چیزی جز یه درد خفیف حس نکردم. یاد لحظه 

 .م درد و خونریزی تموم شد تما  زبونش رو کش ید رو گردنم 

و برد. حتی یادم هست  امّا... امّا من مطمئنم دو تا دندونش رو تو گردنم فر  -

که وقتی با زبونش کش ید رو گردنم، تمام درد گردنم یکباره تموم شد. خونریزی  

 .بند اومد 

 .دکتر: فکر کنم شما از مواد روانگردان اس تفاده کردید 

زنی، وقتی  کنی همچین زری می غلط می تو    ی سگ. هس تی: گمشو مرتیکه 

یگی تعریف کن. روانگردان و  کنی م خوای حرفای ما رو باور کنی. غلط می نمی 

 .دیوونه تویی و هفت جد و آ بادت 

اوه هس تی انگار آ مپر چس بوندی. من که به شما گفتم اینا باور    س تایش: اوه 

 .تیدداش   کنن. الکی خودتون رو خس ته نکنید. شما توقع زیادینمی 

 .منم که مثل هس تی بدجور داغ کرده بودم رو به سرگرده غریدم

حالتون یه بار دیگه بیاید    کایت داری، نه چیزی. وای به ما نه از کسی ش  -

خوای استراحت  اینجا شر و ور بگید. حالام لطفاً تشریف ببرید بیرون. ما می 
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنیم 

ر موجودی که  یا ه آ شام هس تی: هه چی میگی صحرا؟ مگه میشه از خون 

 ای یا بالی پرواز کنه، شکایت کنیم؟ تونه تو هوا بدون هیچ وس یله می 

 گرد: شما مدرکی برای اثبات حرفتون دارید؟ سر 

 من رو از کجا جمع کردید؟  -

سرگرد: امروز صبح ساعت هشت یک چوپان با ما تماس گرفت و گفت یه  

ونی هم ما  یچ خهای اطراف شهر دیده و البته ه جسد دختر وسط بیابون 

 .هنگام برسی مشاهده نکردی 

و پاک کرده دیگه. هر خر  آ شام خون ر س تایش: خب اسکول یعنی اینکه خون 

 .کرد آ شام بود، رد و نشون رو پاک می ای هم جای خون دیگه 

سوگرد: اولًا احترام خودتون رو نگه دارید؛ این چه طرز صحبت کردنه؟ دوماً  

 .ود تخیلی بنویس یمموج  تونیم تو پرونده از یه ما نمی 

این  تونی بنویسی گورت رو گم کن. هری. دیگم راجب پس حالا که نمی  -

 .خوام چیزی بش نوم اتفاق نمی 

کرد با این اوضاع  دکتر سری به نشونه تاسف تکون داد. حتمً فکر می 

دارم. زهی خیال باطل! وقتی دکتر و سرگرد از اتاق  احترامشون رو نگه می 

دش مامان من و مامان بابای هس تی و س تایش اومدن  بن ت رفتن بیرون، پش 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کدام جز  سشون تعریف کردی؛ اما هیچ داخل. ما از اول تمام ماجرا رو وا 

مامان من حرف ما رو باور نکردن، فقط مامان من بود که انگه دیوونه بودن  

 .به ما نزد 

ع  بابای س تایش با توپ و تشر که چرا تا اون موقع شب بیرون بودی شرو 

مون کرد به مصرف نوش یدنی! س تایش  د با س تایش حرف زدن. بعدم متهم کر 

لت چاره نداشت آ ب بشه بره تو زمین. خاک تو سرش که  بیچاره هم از خجا 

 .کنه جلو یه جمع شروع کرده به س تایش فحش میده و سرزنشش می 

دو روزی میشد که از بیمارس تان مرخص شده بودی. وضع جسمی  

تامون خرد شده بود؛ اما گچ  نبود. دست و پای هر سه راه کداممون روبه هیچ 

از روش رد شده. حتی توانایی این رو    و آ تل نبس ته بودی. کمر منم انگار تریلی 

نداش تم که واسه آ ب خوردن، خودم اقدام کنم. هر چند زمانی که سالم بودمم  

ه هم  دقیق داد دس تم. تو این دو روز توقع داش تم بابام برای چند  مامانم آ ب می 

که شده بیاد یه حالی ازم بپرسه؛ ولی دریغ از یه تلفن زدن. مامان عینکش رو  

های جلوش بود. مامانم  ه بود و مشغول نوشتن چیزی تو برگه به چشمش زد 

زد همه بوده.  ی برق هست؛ امّا غرورش از نوجوانی زبان ی اداره کارمند ساده 

فته. رو کاناپه دراز کش یده   نر به خاطر همین میگن هیچیِ اخلاق من به مامانم

ع داش تم الان  تونس تم تکون بدم، گردنم بود. توق بودم. تنها عضو بدنم رو که می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

، صدای دری یا مثلًا داد و بیداد کسی  سکوت بینمون با یه کلمه حرفی 

شکس ته بشه. چند لحظه بعد صدای گوش یم گند زد به افکارم. آ خ لعنتی کدام  

رو میز. گوش یم رو برداش تم شماره ناش ناس    کردم خری هست؟ دس تم رو دراز 

 :دید جواب دادم بود. حالا نگاه کنجکاو مامان به من بود منم با تر 

 الو؟  -

 .صدای کلفت محسن حبیبی تو گوشم پیچید 

 محسن: سلام صحرا خانم عزیز حالت خوبه؟ 

 اِ آ قا محسن شمایی؟ ممنون شما خوبید؟  -

ترکه، مسلماً بعداً در مورد  نجکاوی می و ک   دونس تم مامان داره از عصبانیت می 

 .گرفت محسن حساب دعوا می 

 رو داری به اتفاق دوس تات بری بیرون؟ محسن: ممنون، میگم فرصتش 

 .میشه  ها هماهنگ کنم ببینم چی دونم والا باید با بچه نمی  -

 .محسن: هر جور شده راضیشون کن بیان 

تونس تم  تفاقاتی که افتاده بود، نمی به ا یکم بابت این اصرارش شک کردم. با توجه  

طرف هم نگاه مامان   به این راحتی اعتمد کنم؛ ولی روم نشد چیزی بگم. از یه 

 .کرد. به خاطر همین سعی کردم زودتر بحث رو خاتمه بدم القمر می داشت شق 

ها هماهنگ کنم. ببینم نظر اونا چیه، بهتون  میشه. باید با بچه  حالا ببینم چی  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دم  میخبر 

 .محسن: منتظرم، فعلاً 

 .خدافظ  -

ه خدا ازش متنفر  همین که تلفن رو قطع کردم، مامان با یه نگاهی که همیش 

 :بودم، لبش رو بهم فشرد و گفت

 محسن کیه؟  -

 .سگ! کیه؟ دوس تمه  -

 :عربده کش ید

به چشمم روشن. خوبه والا حالا دیگه جلو روم نشس تی با پسرا قرار  به  -

 ذاری؟ می 

خودی شلوغش نکن. دوست پسرم که نیست. یه دوست ساده و عادی  ب  -

 .ش ناسنش هس تی و س تایش هم می  مثل هس تی و س تایش هست که اتفاقاً 

 ...کنی با پسرا دوست میشی شماره میدی مامان: تو غلط می 

باره از جام بلند شدم که درد بدی تو تمام وجودم پیچید. همین هیزمی شد  یک 

 :نعره کش یدم منم  رو آ تیش وجودم،  

کنم گناه کردم. گذشت مادر من، اون  زنی حس می یه جوری حرف می  -

گفتن. منم  انداخت، بهش هزار چی می ه اگر نگاه به پسره می زمانی که دختر 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
97 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

الان دارم بهت میگم یه دوس تی ساده و خیلی عادی هست که مردم بدتر از  

 .زدم هاش حرف نمی و با اینم دارن. اگر چیزی بود که من انقدر راحت جلو ت

صاحاب  کنی که با یه پسر دوس تی. تو مگه سر خود و ب جا می مامان: تو ب 

شینی تو خونه،  گردی تعطیل! می س تی؟ از امروز گوشی و نت و بیرون ه 

 .خونی واسه کنکورت می 

خواد دختر  خواد دیگه واسم امر و نهیی کنی. دلم می صاحابم. دلم نمی آ ره من ب  -

ی به حالت واسه من تعیین تکلیف کنی. من دیگه بزرگ شدم.  . وابدی باشم 

 تونی جلوی من رو بگیری. فهمیدی؟ کنم. تو هم نمی خواد، هر کاری می دلم می 

هوا دستش رو گرفتم. نفرت  دستش رو برد بالا تا بکوبونه تو گوشم که تو  

 :سراسر وجودم رو گرفت. بلند غرید 

 .سه تو جایی نیست ا وا ج جمع کن از این خونه برو. این  -

خودم اومدم. عقب گرد کردم    شوکه شده از حرف مامان ماتم برد؛ ولی زود به 

هام جاری شدن  تو اتاقم. با کمر پر دردم مشغول جمع کردن وسایلم شدم. اشک 

 .از خشم 

مونم اینجا به عقاید عهده بوقی تو بله و چشم  به درک! میرم. فکر کردی می  -

آ زاد، نه پدری نه مادری! هر غلطی دلم بخواد میل  م. میگم؟ از اینجا میر 

 .کنم. کسی جرئت نداره زر بزنه می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای رنگ،  هام رو تو چمدون بزرگ سرمه تند تمام لباس با خشم و عصبانیت تند 

. نگاهی به اطراف انداختم،  ژر و هنسفری هم برداش تم چپوندم. گوشی و شار 

ندم رو ریختم تو چمدون و دوباره  خو ی بعدم تمام کتابایی که باید واسه کنکور م 

گوش یم از چمدون آ وردم بیرون گذاش تم تو کیف مدرسم. کارت ملی و  

ش ناس نامه هم با مقدار پول نقدی که داش تم، گذاش تم تو کیفم. دوباره برگش تم  

 .خوام برم چیزی جا نذارم دورم زدم تا حالا که می چرخی  

کیفم. مانتوی سبز و شلوار   م تو برس و کیف آ رایش و ادکلن هم به زور جا داد 

ی  م و دس ته جین آ ب با شال مشکی سرم کردم. سریع کیفم رو انداختم رو شونه 

،  کردم چمدون رو گرفتم از اتاق زدم بیرون. جلو در که داش تم کفشم رو پام می 

 .مامان کیفم رو از پشت کش ید 

 کدام گوری شال و کلا کردی؟  -

 .دارم میرم   گفتیبه تو چه؟ همون قبرس تونی که   -

 .مامان: گمشو تو اتاقت 

 :صدام رو انداختم تو سرم داد زدم 

 .خواد. میرم هر جایی که دوست داش ته باشم. میرم دلم نمی  -

ها رفتم پایین. با دو از  د از پله معطلی با آ خرین سرعتی که در توانم بو بعدم ب 

 به گوشم  جایی   گفت نرو تا یه های مامان که می ساختمون فاصله گرفتم. جیغ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس ید؛ ولی به سر خیابون که رس یدم، سریع نشس تم تو تاکسی می 

 راننده: کجا برم؟ 

 .تونی از اینجا دور شو برو تا می  -

اخت. منم صورتم رو چرخوندم سمت پنجره تکیه  از آ ینه جلو نگاهی بهم اند 

کرد. صدای زنگ ضعیف گوش یم رو  دادم به پش تی کمرم حساب درد می 

دونم چرا؛ ولی اون  از تو کیفم در آ وردم دیدم محسن هست. نمی   سریع شنیدم.  

 :تونه بهم کمک کنه. جواب دادم لحظه حس کردم بهترین آ دم دنیا اونه می 

 .سلام  -

 شد؟   را چی محسن: سلام صح 

 .با مامانم بحثم شد از خونه انداختم بیرون  -

 :محسن با تعجب و حیرت نالید 

 انداختت بیرون؟  -

 .آ ره -

 ن: سر چی بحثتون شد؟ الان کجایی؟ محس

داد. تهشم بهم انگ زد، گفت از خونه برو بیرون جات اینجا  گیر الکی می  -

 .ون نیست. منم وسایلم رو جمع کردم از خونه زدم بیر 

 محسن: الان کجایی؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو خیابون  -

 .محسن نعره کش ید انگار عصبی شده، باشه 

 .قک نگهبانی وایسا تا بیام ر اتا برو پارکی که دفعه قبل رفتیم، کنا  -

بعدم سریع قطع کرد منم هاج و واج زل زدم به گوش یم. این چش شد؟ اهمیتی  

 .به نگاه معناداره راننده ندادم 

 .که انتهای این میدون هست   آ قا برو سمت پارکی  -

هاش. مرتیکه انگار طلب ارث باباش رو  با اخم نگاهم کرد که زل زدم به چشم 

خواد من رو  کنه. ببین کارم به کجا رس یده که اینم می ه می نگا   داره اینطوری 

کرد تا حالا هم تماسی  جیم کنه. سرعتش پایین بود، همین من و عصبی می سین 

خودی نگران حال  انم شده نداش تم، پس لازم نبود ب مبنی بر اینکه کسی نگر 

و  ردم  بقیه باشم. به ورودی پارک که نزدیک شدی، سریع کرایه رو حساب ک 

 .پیاده شدم از عمد در و محکم کوبیدم بهم 

 راننده: هوی چه خبرته گوساله؟ 

 :سرم رو بردم نزدیک پنجره ماش ینش گفتم

 .گوساله هفت جد و آ بادته  -

گرفتم رفتم سمت اتاقک نگهبانی. همون بیرون ورودی وایسادم    سریع روم رو 

وده. اصلًا نیاز نبود  نه ب فهمم خیلی کارم احمقا منتظر محسن موندم. الان دارم می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

که این قضیه رو به محسن بگم. الان معلوم نیست قراره چه رفتاری از  

  خودش نشون بده. یکم بعد، ماشین محسن جلو پام زد رو ترمز، بعدم با

های درهمی اشاره کرد سوار بشم. رفتم سمت در ماشین سوار شدم چمدون  اخم 

 .جلو رو گذاش تم عقب. در رو بس تم خیره شدم به  

 .سلام  -

 محسن: سلام 

صداش خیلی خشن بود. حس کردم شاید بد موقع مزاحمش شدم؛ ولی اگر  

 .کار داشت که زنگ نمیزد بگه بیاید بری بیرون 

 .هم شدم ببخش ید مزاحم تو   -

چیزی نگفت. بیشتر حس کردم که مزاحمم. الان دیگه خیلی پش یمونم از اینکه  

سربار کسی بشم یا باعث بشم کسی با    م که به محسن گفتم. خیلی از این متنفر 

کنم. حتمً  اکراه باهام رفتار کنه. اصلًا به درک مشکل خودمه، خودم حلش می 

 .جا رو کردم که زدم بیرون از خونه فکر همه 

 کجا میری؟  -

بار  نگاهش کردم. با اخم غلیظی زل زده بود به بیرون. بازم جواب نداد. این 

 .فریاد کش یدم 

کنی؟ تو هم ازم طلبکاری؟  یری؟ چیه چرا اینطوری رفتار می ری مکجا دا  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

خواد نگران من باشی. خودم یه فکری به حال وضعم  بکش کنار آ قا. نمی 

 .کنم می 

 .چهار س تون ماشین لرزید ای که کش ید،  با نعره 

 .خفه شو  -

برگش تم سمت پنجره ماشین شیشه رو تا ته آ وردم پایین. باد خنک صورتم رو  

د. یکم که تو سکوت گذشت، صدای زنگ گوش یم بلند شد.  کر ی نوازش م 

 :سریع آ وردم بالا. س تایش بود. فوراً جواب دادم 

 چیه؟  -

ی نفهم، چی به ننت گفتی که اینجوری آ وار  س تایش: چیه و زهرمار! دختره 

 شد سرمون، ها؟ 

 .فکر کردم رفته سراغ من رو از اون دو تا بگیره؛ ولی اشتباه کردم 

 ؟ شده   مگه چی  -

خواس تی چی بشه؟ رفتی از رابطمون با محسن به ننت گفتی،  س تایش: می 

اونم خراب شده سر من و هس تی که شما خراب هستید و دختر من رو  

خراب کردید و هزار تا شعر دیگه. بابای منم که اینا رو فهمید، بهم گفت  

من    بدبختم عین  که ازش اومدی خونه. هس تی  دونی گمشو برو تو همون آ شغال 

 .همه وسایلش رو جمع کرده. همه آ واره شدی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 خب؟  -

 س تایش: خب و زهرمار! کدوم گوری هس تی تا ما هم بیای؟ 

 .دونم نمی  -

ها  قبل از اینکه چیزی بگم محسن با صدای بلند، طوری که به گوش بچه 

 :برسه، گفت 

 بمونید تا بیام دنبالتون. کجا هستید الان؟  -

بون بالاتر از خیابون خودمون. صحرا  خیا   ه هست دو تا س تایش: یه کاف 

 .دونه کجاست می 

گوشی رو قطع کردم. تصمیم گرفتم به محضه اینکه ماشین رو نگه داشت، برم.  

ی سگ، طلبکاره ازم. تکلیف هس تی و  پشت سرمم نگاه نکنم. مرتیکه 

س تایشم مشخصه. اگر بخوان با من بیان که هیچ، نخوان بیان هم با محسن  

 .ب رو آ واره نمیشن اً ش میرن. مطمئن

*** 

بعد از یه ربع رس یدی جلو کافه هس تی و س تایش رو دیدم که دارن میان  

سمت ماشین. از فرصت اس تفاده کردم. سریع چمدون و کیفم رو برداش تم. در و  

 .باز کردم از ماشین پیاده شدم. صدای محسن رو شنیدم 

 .کن صحرا بیا سوار شو. اعصاب من رو خرد ن -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 شده؟   چی  لام، هس تی: س 

چند قدم از ماشین دور شدم. محسن از ماشین پیاده شده بود. هس تی و  

 .س تایش هم کنارش وایساده بودن 

  لازم نکرده شما نگران باشی. خودم وقتی همچین کاری کردم، یعنی فکر همه  -

 .جاش رو کردم. به سلامت 

 .دوباره راه افتادم تو خیابون که س تایش دوید سمتم 

 ی شده؟ را چس تایش: صح 

 .محکم من رو کش ید. سرجام وایسادم

خواد سربار کسی باشم،  دونم؛ ولی خودم دلم نمی ببین س تی من تو رو نمی  -

جا نمیرم. شما  مخصوصاً اینکه باهام مثل طلبکارا رفتار کنه. من با این آ قا هیچ 

 .خواید برید هری به سلامت می 

 .به محسن بودی   ه رو ایساد. هر س هس تی هم اومد کنار من و س تایش و 

 .ها رو بذارید کنار بازی محسن: بیاید سوار ش ید. این مسخره 

نه آ قا محسن، خیلی ممنون از لطفتون؛ ولی نیازی به کمک شما نیست. خیر   -

 !پیش 

ش یم. حتمً صحرا چیزی  تا همیشه با هم هستیم. از هم جدا نمی  س تایش: ما سه 

 .جناب حبیبی   دیده که انقدر ناراحت شده 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ری. از پس خودمون بر میای. شما نگران  تی: هر جا صحرا رفت، ما هم می هس 

 .نباش ید. به سلامت 

راه افتادم سمت خیابون. اون دوتا هم عین من چمدون به دست دنبالم اومدن.  

 .محسن عربده کش ید 

 بازیا چیه؟ بیاید سوار ش ید. صحرا این مسخره  -

 :دم که س تایش به حرف اومدهای محسن راهم رو ادامه دا توجه به نعره ب

 از اول تعریف کن چی شد؟  -

 .هس تی: دقیقاً از خونه تا همینجا

نگاهی به ساعت مچیم انداختم. ساعت چهار عصر بود. شروع کردم به  

. به راهمون  کردن نچی زیر ل*ب می گفتم، نچ تعریف کردن. با هر کلمه که می 

 :دادی. حرفم که تموم شد، س تایش گفت ادامه می 

 .خوب کاری کردی که از ماشین محسن پیاده شدی  -

 بمونیم؟ هس تی: حالا مادمازل قراره امشب رو کجا  

 مسافرخونه کمه؟  -

 س تایش: به ما اتاق میدن؟ 

چرا ندن؟ کارت ملی که داری. س نمونم قانونی هست. میگم دانشجو   -

 .هستیم؛ تازه اومدی. جایی رو نداری 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کنیم؟ ی روزا رو چیکار  هس تی: بقیه 

 ...خب ببین بس تگی به خودتون داره  -

 .س تایش پرید وسط حرفم

اول عمرمون تا همین الان که با هم آ واره شدی، کنار هم   ها ما از س تایش: بچه 

گیری. کنار هم باش یم  تامون با هم می بودی، پس هر تصمیمی که بگیری، هر سه 

 .بهتره از همه لحاظ 

 .هس تی: سگ در سگ 

دیگه تا کنکور مونده. اگر بتونیم تو این زمان یه کار پیدا کنیم، هم    نوزده روز  -

نشگاه رو در بیاری، هم مسافرخونه. بعدشم که میشه تو  تونیم خرج دا می 

 .خوابگاه موند 

 تونیم پول دانشگاه آ زاد رو در بیاری؟ س تایش: به نظرت ما می 

 .اگر خر بزنیم دولتی قبول بش یم نیاز نیست کار کنیم  -

 .تونیم هم درس بخونیم هم کار کنیم هس تی: ما نمی 

 چقدر پول دارید؟  -

 .با اونایی که تو کارتمه، حدود هش تصد میشه س تایش: کل پولم  

 .هس تی: منم هفتصد چهل تومن دارم 

ی دار و ندارم شیشصد تومن هست که یه جفت گوشواره هم دارم،  منم همه  -

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
107 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .حدود دو میلیونی میشه 

 .اره دارم هس تی: منم گوشو 

 .س تایش: خب منم النگو دارم 

اقل شانس  با این حساب نیاز به کار نیست، فقط بچسبید به درس که حد -

 .بیاری دولتی قبول بش یم

 .هس تی: داره شب میشه. راه بیفتید تا دیر نشده 

خورش ید دیگه غروب کرده بود؛ اما هوا کامل تاریک نشده بود. سردرگم دور  

درکمال ناباوری یهو ماشین محسن دوباره جلو راهمون    چرخیدی که خودمون می 

 .ه س*ی*نه نگاهش کردی سبز شد. سریع از ماشین پیاده شد. ما هم دست ب 

کنم سوار ش ید. من از اینکه از خونه فرار کردید عصبی  محسن: خواهش می 

خوام. حالا بیاید سوار ش ید، خوب نیست این موقع  بودم. صحرا معذرت می 

 .باش ید   شب تو خیابون 

خیلی ممنون از لطفتون؛ اما ما فرار نکردی. ما رو از خونه بیرون کردن. لطفاً   -

با خودتون تکرار کنید، چون فرق خیلی زیادی بین این دو تا جمله  این رو  

 .هست 

 هس تی: از کجا ما رو پیدا کردید؟ 

 :س تایش هم انگار تو شک همین بود، پرس ید 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کردید؟  راست میگه از کجا ما رو پیدا  -

 .محسن: شما که زیاد دور نشده بودید، من دنبالتون بودم 

 .پس چرا ما نفهمیدی  -

مونید.  ی من. شما هم مثل خواهر من می ید سوار ش ید بری خونه محسن: بیا

ری امشب رو اونجا تا یه فکری به حال بقیش کنیم.  نگران چیزی نباش ید. می 

شم از این به بعد پیش من زندگی  هاست که تنهام. خوشحال می خانما من سال 

 .کنید 

 .دی س تایش: زحمت نمی 

 .محسن: شما که باز تعارف کردید 

درنگ  خوب قبول؛ ولی مطمئن باش اگر جایی واسه موندن داشتیم، ب له خی  -

 .ی شمارفتیم اونجا نه خونه می 

 .محسن: دست از لجبازی بردار دختر خوب

 .تیم عقب نشستیم که محسن خندیدهام رو تو کاسه چرخوندم هر سه رف چشم 

م. همیشه  محسن: من از دوازده سالگی تنهام. مجبورم همیشه غذا از بیرون بگیر 

شویی یا همیشه از صبح تا آ خر شب بیرون علاف  لباسم رو بدم خشک 

 .کنه ی مرگ بهم حمله می بچرخم، چون سکوت خونه مثل فرش ته 

 ...هس تی: پس پدر و مادر، خواهر و برادر 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

: یه برادر دارم که خارجه. پدر و مادرمم دوازده سالم که بود، از دست  محسن 

 .دادم 

؛ ولی زیادم جنبه منفیش و نبینید، مثلًا من که تنها  خدا رحمتشون کنه  -

 .نبودم، بلایی به سرم آ وردن که تنهایی رو به تنها نبودن ترجیح دادم 

 .رو عشقه : ناموساً آ ره. خانواده چیز چرتیه، فقط رفیق  س تایش 

 .نوکری  -

 هس تی: مخلصیم

 .س تایش: فدایی دارید

محسن: خوش به حالتون حداقل هر کدوم دو تا رفیق پایه دارید؛ ولی من  

 .کنم همون رفیقم ندارم. واقعاً بهتون حسودی می 

 .حالش سوخت   حرفش رو جوری با بغض زد که بدجور دلم به 

 ؟ واقعاً که جناب آ قا محسن، پس ما چی هستیم  -

 .ش یم ما هم می هس تی: اگر موافق باشی که ما از این به بعد، رفیق فاب ش 

 ."دار ش یم "چهار تفنگ س تایش: آ ره اونوقت تو گینس ثبت می 

 .پذیرم محسن: چه عالی! با کمال میل می 

ش  ی مردونه همچین با ذوق گفت که هیچ ش باهتی به این تیپ و قیافه 

 .محس نی نداشت. آ خ، دلم بدجور واست جزغاله شد  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کنیم. با هم  رفتار می شعور و لات س تایش: خب بیین آ قا محسن، ما خیلی ب

دی. شما که  رو دربایسی نداری. هر چیزی به ذهنمون برسه، بهم نسبت می 

 احیانًا مخالف نیستید؟ 

 :خندید و با ذوق گفت 

 .ابداً  -

ش  به جلوی در ویلای محسن که رس یدی، زیاد از جمال و هیبت خونه 

ه. ماشین  ای داش ته باش ب نکردم، مسلمه همچین آ دمی باید همچین خونه تعج 

رویی دعوتمون کرد  رو وسط حیاط بزرگ و سرسبز پارک کرد، بعدم با خوش 

های جلو در ویلا رفتیم بالا. وارد خونه که  تایی پله بری بالا. از ردیف سی

ام خونه پر بود  شدی، دیگه نتونس تم جلو نگاهم رو بگیرم و هیجان زده نشم. تم 

ر مشکی و سرخ بود. یه  جا دکو آ شام. همه از لوستر و قاب عکس خون 

 .هاش از طلا بود آ شام اونجا بود که دندون ی بزرگ از یه خون مجسمه 

 آ شام داری، نه؟ ی زیادی به خون علاقه  -

 .آ شاما رو دوست داش تم محسن: آ ره از بچگی خون 

 .هس تی: یکم فضا ترس ناک شده 

 .های انگلس تان هست ت شبیه قصر س تایش: خون 

 .لی عجیب بود. صداش خیلی عجیب بود ش خی محسن خندید؛ اما خنده 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نگاهی به س تایش انداختم، چشمکی زد 

محسن: بش ینید. بالا هفت تا اتاق هست. هر کدوم خواستید، بردارید. اولین  

 .اتاق سمت چپ اتاق منه 

ه. س تایش با هیجان  خودش راه افتاد سمت دری که احتملا دستشویی بود 

 :گفت 

 .شدی ها  آ شام انگار وارد عمارت خون  -

 .آ شام هست ی خون جا پر از لوستر و مجسمه هس تی: آ ره، ببین همه 

 .بری بالا وسایلمون رو بذاری، بعد بیای یه فکری هم به حال وضعمون کنیم  -

 ی محسن باشی؟ خوای تا آ خر عمرت، تو خونه نکنه می  -

تونست اونجا  جوره نمی ت سرم اومد. دقیق جایی که هیچ صدای محسن از پش

روی ما حالا  سمت روبه  خه اون رفت به زده نگاهش کردم. آ  رفته باشه. حیرت 

 !چطوری از پشت سرمون ظاهر شده؟ 

 :سوال تو ذهنم رو هس تی پرس ید 

 !چطوری از پشت سر ما اومدی، در صورتی که ما ندیدیمت؟  -

 !س تایش: چقد عجیب غریبی محسن 

 .ی بلندی سر داد. عملًا از جواب دادن طفره رفت محسن خنده 

درست کنید؟ به خدا مردم از بس غذای بیرون    ها بلدید امشب یه شام بچه  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خوردم 

س تایش: هر چند که از جواب دادن طفره رفتی؛ ولی باش. امشب رو مهمون  

 .کنم می ما. بیا جای وسایل رو بهم نشون بده، خودم براتون ماکارونی درست  

 .کشیهس تی: زحمت می 

 :س تایش با اخم دست به کمر غرید 

 .تا زحمت ما نشه خب پس شما بفرما درست کن   -

 .زنید اه بسه دیگه چقد ور می  -

م حساب درد  ها. شونه کیف و چمدونم رو دوباره برداش تم و راه افتادم سمت پله 

 عجیب بود. برگش تم  رس یدم، خیلی رفتم بالا نمی ها رو می گرفته بود. هر چی پله 

 :عقب به س تی و هس تی نگاه کردم 

 !ی اول فاصله داره؟ دوم چقدر از طبقه ی  رس یم؟! مگه طبقه ها چرا نمی بچه  -

 :هس تی نگاهی به بالا انداخت 

از اینجا هم که چیزی معلوم نیست. تا دیده میشه، لوستر بلند هست که   -

 .جلو دید رو گرفته 

 .تا پله رو اومدی بالا  تر از شصت س تایش: حاضرم قسم بخورم بیش

 .خیلی عجیبه! مثل رفتارای محسن  -

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
113 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنه زده می ش آ دم رو حیرت ش گرفته تا خودش. همه نه س تایش: آ ره، از خو 

 .ش خیلی بزرگه خونه  هس تی: 

 .ریزیمبارک صاحبش؛ ولی جای خوب هم هست واسه کرم  -

 :لبخند خبیثی زدم و ادامه دادم 

 .وشک. عمراً کسی بتونه پیدات کنه م  مخصوصاً قای  -

 .کنم ای پیداتون می محسن: شما هر جا قای بش ید، من یه ثانیه 

 :هر سه شکه شده نگاهش کردی 

 تو کی اومدی اینجا؟ چرا صدای پات نیومد؟  -

 س تایش: این همه پله رو چجور اومدی؟ 

 .کنم جادوگر نیس تی هس تی: واقعاً دارم شک می 

ها میرم بالا میام پایین. واسم عادیه و اینکه  پله   محسن: من هر روز از این

 .صدای پام نشنیدید 

 :دبه پاهاش اشاره کرد که یه دمپایی خرسی مخمل پاش بو 

 .به خاطر اینه  -

 .تونی طفره بری بازم توجیح نشدم. اینبار دیگه نمی  -

 .اید محسن: مهم نیست. بیاید برین بالا خس ته 

 .کنیم جیمش می ری سین هس تی: هوف انگار نه انگار که دا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تونم از این برج برم بالا و بیام پایین من دیگه خس ته شدم. نمی  -

 .اری س تایش: محسن باید یه آ سانسور بذ

 ...محسن: آ سانسور که هست ـ

 :سریع با هم داد زدی 

 بری بالا؟ آ سانسور بوده و تو ما رو از پله می  -

 :امه داد محسن از صدای پر حرص ما قهقهه زد و به راهش اد 

 تونی رو مخ باشی؟ لعنتی چقدر می  -

 .محسن: بیا ک غر بزن دختر 

ی بالا یه  دی. ورودی طبقه ی تمام به طبقه بالا رس یبالاخره بعد از ده دقیقه 

هایی که سرتاسر سالن رو روشن نگه داش ته  سالن طویل تاریک با آ باژور 

از مجسمه و طلیب  بودن، البته فقط کمی فضا رو روشن کرده بودن، سالن پر 

 .و... بود 

 کلیسا ساختی؟  -

 .محسن: آ ره همیشه عاشق کلیسا بودم 

 .هس تی: خیلی ترس ناک شد

زد. واقعاً ترس ناک بود. هر سه سر جا خشکمون زد.    ی ش یطانی محسن قهقهه 

حدی ترس ناک و خبیث بود که کف دس تم ع*ر*ق سردی نشست. مغز    به 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

و که حس کرده بود به زبون  سرم سوت کش ید. س تایش مثل همیشه چیزی ر 

 :آ ورد 

 .چقدر خندت ش یطانی و ترس ناک بود  -

 نداشت.  ای خون هیچ فرقی محسن برگشت سمت ما حالا چشماش با کاسه 

 !صورتش به س یاهی میزد. لباش سرخ 

 .محسن: چیزی واسه ترس نیست. راه بیفتید 

 .مونیم هس تی: هر سه تو یه اتاق می 

 :مالی حرف هس تی، گفتم اسه ماست محسن مشکوک نگاهمون کرد که من و 

 .زنیم؛ کنار هم باش یم بهتره ما هر شب تا ساعت دو سه با هم حرف می  -

 .ن داد محسن برگشت و سری تکو 

 .خواد انجام بدید. این خونه و این شما محسن: هر کار دلتون می 

 س تایش: اینجا که فقط سالن هست، پس راهرویی که گفتی کجاست؟ 

اهی به اطراف انداختم. هیچ راهرویی نبود. هس تی  با حرف س تی مشکوک نگ

ی  توجه به ما رفت سمت پرده با ترس خودش رو عقب کش ید. محسن ب 

کردم پشت اون پرده  کش ید. یه راهرو پدیدار شد. اول فکر می   ضخیم، کنارش

 .بینم راهروی کاملًا تاریکی اونجاست مشکی ضخیم یه پنجره هست؛ اما می 

 .داری. اول فکر کردم پشت اون پرده باید یه پنجره باشه ی باحالی  چه خونه  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تر میشدهس تی: البته اگر پنجره بود بهتر میشد. خونه روشن 

 .ونه رو بر اساس علایقم ساختم محسن: خ 

ی عجیب  این یعنی اینکه به شما ربطی نداره و نظر ندید. به درک، مرتیکه 

 !غریب 

ش خیلی  رفتم سمت راهرو. قیافه ش رو جمع کرد. با ترس  هس تی وا رفته چهره 

 .ترس ناک بود 

خواد خیلی  از تغییر یهوییش جا خوردم؛ ولی شاید به خاطر این بوده که می 

رویی رو باز کرد.  عادی رفتار کنه تا ما معذب نباش یم. در اتاق روبه راحت 

 .خودش کنار وایساد. با دست اشاره کرد به داخل 

چیز تو خونه    ساعتی بیرون کار دارم. همه بفرمایید راحت باش ید. من یه چند   -

 .هست. هر چیزی رو پیدا نکردید، کافیه یه زنگ بزنید

 .خیلی ممنون  -

 .، فعلامحسن: من برم 

 هس تی: خدافظ 

وارد اتاق شدی. کیف و چمدونم رو همونجا رها کردم. محو دکور اتاق شدم. رو  

ی  ام با دو تا مجسمه آ ش دیوار اتاق پر بود از صلیب و آ باژور و لوستر خون 

 .بزرگ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

. تخت، کمد، آ ینه، میز، مبل،  چیز داره   اتاق خیلی بزرگی هست. همه 

 .داش تی تلویزیون، سیس تم و سرویس به

 .کردم انقدر بزرگ و مجهز باشه س تایش: فکرشم نمی 

هس تی: اما خیلی مشکوکه! سرتاسر خونه رو با صلیب پر کرده، تمام خونه  

 .هست  آ شام ی خون عکس و مجسمه 

 .خودش گفت که علاقه داش ته  -

ای! صحرا واقعاً باور کردی یا داری خودت رو توجیح  س تایش: چقدر تو ساده 

 کنی؟ می 

 !خوای بگی طرف موجود ماورائی هست؟ حالا که چی؟ می  -

 .هس تی: بعیدم نیست 

 .ی تخیلتون خیلی قوی هست شما قوه  -

اش تم داخل کمد و کیفم  ت یه کمد، چمدون رو گذکیف و چمدونم رو کش یدم سم 

 .پاسخ بود . کلی تماس ب رو انداختم رو تخت. گوش یم رو آ وردم بیرون 

 .چقدر زنگ زدن  -

 ها یعنی باید برگردی؟ هس تی: بچه 

 .ذارم : عمراً. من یکی که دیگه پا تو اون خونه نمی س تایش 

 .دونم نمی  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 روز برگردی؟ هس تی: این یعنی چی صحرا؟ ممکنه یه  

 .ای نیفته، نه ی معلوم نیست. اگر اتفاق غیرمنتظره فعلًا چیز  -

 !س تایش: منظورت از اتفاق غیرمنتظره، محسن هست؟ 

. هیچکس از آ ینده خبر نداره،  خودم رو پرت کردم رو تخت. زل زدم به سقف 

 .معلوم نیست چی میشه 

 .نه فقط اون. خیلی چیزای دیگه هم هست  -

 . پایین هس تی: بیاید بری 

 .لباس عوض کنم بیام برید بیرون  -

 .س تایش: نه شما برید اول من عوض کنم 

 .هس تی: من میرم تو حموم 

برو به سلامت. دست خدا و اهل بیت پس کلت. منم میرم تو یکی دیگه   -

 .از اتاقا 

  لباسام رو برداش تم از اتاق اومدم بیرون نگاهی به انتهای راهرو انداختم. همه 

بود. دس تم رو کش یدم رو دیوار تا رس یدم به  چیز معلوم ن ک بود. هیچ جا تاری 

ی  در یه اتاق. دس تگیره رو کش یدم. باز شد. وارد شدم. بزرگیش به اندازه 

اتاق خودمون بود؛ اما مثل اتاق ما مجهز نبود، انگار که اتاق ما از قبل آ ماده  

 .شده بود 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 و بلند  مرده غریبه اعتمد کردی کننده شد. واقعاً رو چه حساب به یه یکم گیج 

ش؟! ما واقعاً احمقیم. سعی کردم ذهنم رو از هر  شدی دنبالش اومدی تو خونه 

گونه فکر منفی خالی کنم. کاریه که شده، نه راه پس داری، نه راه پیش. با این  

کنم  کنم، شاید واقعاً اونطوری که من فکر می فکرا هم بدتر خودم رو درگیر می 

عوض کردم، آ روم در اتاق رو باز کردم. حس    بعد از اینکه لباسام رو نباشه.  

جا رو گرفته. عمیق نفس    کردم دود تو فضا پخش شده. یه بوی خاصی همه 

کش یدم. آ روم قدم برداش تم سمت اتاق دخترا که هیچ صدایی ازش بیرون  

ز تو اتاق  ها میاد، نه ا اومد. احتملًا رفتن پایین؛ اما نه صدای پایی تو پله نمی 

جا رو نگاه  دد شدم بین رفتن به پایین و رفتن تو اتاق. بهتره همین صدا میاد. مر 

کنم. اگر نبودن میرم پایین. دس تگیره در و آ روم کش یدم در و باز کردم. پوف  

 .ذارن آ شامه ریش می خدای من! این دوتا دارن با خودکار واسه مجسمه خون 

 کنید؟ کار می   ها چی هوی بچه  -

 .: این یه ریش ک داره هس تی 

کنه ما رو آ ورده، ما  ردمه گند نزنید توش. حالا با خودش فکر می امانت م  -

 .هم پروبازی در آ وردی، گند زدی به زندگیش 

 س تایش: از کی تا حالا انقدر عاقل شدی؟ 

آ شاما کاری نداش ته  نمیگم نکنید. بکنید، منتها با مجسمه و لوستر و قاب خون  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؟ قدر حساس بود ندیدید چ  باش ید که بعد بگه زندگیم رو بهم زدن. 

. با دست لباسش رو صاف کرد. نگاهی  هس تی سر خودکار رو زد سر جاش 

به تیپشون انداختم. هس تی یه شلوارک طوسی و یه لباس چهارخونه  

های سفید تنش بود. س تایش هم یه شلوار ورزشی سفید و  ای با خط سورمه 

 .لباسش 

جین مشکی. لباسامون  یه شلوار  لباس خودمم یه بولیز سفید و براق مردونه با  

 .بد نیست؛ ولی لباس هس تی یکم بازه 

 خوای بیای پایین؟ هس تی با شلوارک می  -

 .کنم هس تی: نه بابا اینو عوضش می 

 س تایش: قرار شد کی غذا درست کنه؟ 

 .من که آ شپزی افتضاحه  -

 .هس تی: منم حوصلش رو ندارم، همون ماکارونی که گفتی درست کن 

هاش با لحن خاصی ادای هس تی رو در آ ورد و  لو زد به په  س تایش دستش رو 

 :گفت 

 !خوردن؟ اِ سرکار خانم که ماکارونی نمی  -

 .خورم هس تی: اینبار و اجباراً می 

ها وقتی تو راهرو بودم، یه دود غلیظ و یه بوی خاص تو فضا پخش  بچه  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شده بود. این خونه یکم عجیب غریبه 

 .یه جا به مشامم خورده  بو، قبلاً کنم این  هس تی: آ ره، منم حس می 

 .فهممس تایش: من که بویی نمی 

 !فهمی؟ بوش خیلی غلیظه چطور نمی  -

 :حوصله گفتس تایش دس تی تو موهاش کش ید و ب 

 .کردم وقت هیچ بویی رو حس نمی من هیچ  -

هس تی: عجب! پس اون ش بی که تشخیص دادی بو ماهی از ساختمون  

 رو میاد، چی؟ روبه 

است گفتم. مطمئنم شام ماهی داشتن. بوش رو  واقعاً ر   س تایش: اونو 

 .خوب حس کردم؛ اما بوهای اطرافم رو نه خیلی 

 .منم قبلًا اینطوری بودم  -

 .هس تی: منم یه مدت اینطوری شدم 

 !س تایش: چقدر عجیب 

 .آ ره بری پایین یکم خونه رو دید بزنیم  -

 .باید تاکسی بگیری بری خونه رو بگردی -

دم که در کمال تعجب و حیرت، صدام اکو شد، انگار  ندی سر دا ی بل خنده 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های گشاد زل زدم به  که تو غار داد زدم. آ ب دهنم رو غورت دادم و با چشم 

 .هس تی و س تایش 

 .: چقدر صدات عجیب شدس تایش 

 .هس تی: انگار تو غار فریاد کش یده باشی 

 .میگم این خونه خیلی عجیب غریبه، نگید نه  -

گفتم نه؟ این خونه و همچنین صاحب این خونه عجیب غریب   س تایش: من کی 

 .هستن 

 شد؟   کلیف ما چی هس تی: بالاخره ت 

 .کنه س تایش ماکارونی درست می  -

 هس تی: نه احمق، قرار شد اینجا بمونیم یا فقط امشب؟ 

 .گفت، فکر کنم بذاره بمونیم س تایش: والا اینطور که این از تنهاییش می 

انقدر بهش اعتمد داری که تو یه خونه بزرگ و تنها    واقعاً رو چه حساب -

 !نیم؟قراره شب رو باهاش بگذرو 

 :هس تی با بهت و گیجی گفت 

 یعنی چی؟ مگه قراره کاری کنه یا تا حالا حرکت غیر انسانی زده؟  -

 ...نه  -

 :ادامه حرفم رو س تایش قطع کرد 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 آ ره، ک حرکت عجیب ازش دیدی؟  -

 !تخیل هستیم یا واقعاً محسن عجیب غریبه هس تی: یا ما خیلی تو فاز  

 .ی. بری سرکارمون های بیهوده بردار بهتره دست از حرف  -

بعد از اینکه کل خونه رو دید زدی، فهمیدم یه سالن خیلی بزرگ هست،  

ی سمتِ چپِ درِ ورودیِ کنارِ درِ ورودیِ آ شپزخونه. تو سالن هم که پر  گوشه 

و قاب عکس بود. چهار تا در کنار هم  از مجسمه و لوستر و ال ای دی  

یکیش انباری، یکیش سرویس  روی آ شپزخونه بود که یکیش قفل بود،  روبه 

روی در  هم اتاق مهمان. کنار آ خرین در هم یعنی دقیق روبه   بهداش تی، اون یکی 

ی بالا هم یه سالن و  ی بالا. طبقه خوره به طبقه ورودی یه پله هزارتایی می 

 .بود شیش هفت تا اتاق  

 :ریخت کرد، اشک می س تایش حین اینکه پیازها رو خرد می 

 نشده دلت واسه ننت تنگ شده؟ چته س تی؟ هیچی   -

 :دماغش و بالا کش ید و با آ ستینش پاک کردن و گفت 

 .نه احمق! به پیاز حساسیت دارم  -

 .الهیی عمت قربونت بره. خب بده به این هس تِی کله خر خرد کنه  -

 :ی سالن داد زد هس تی معترض از انتها

 .از کیسه خلیفه نبخش خانم. زرنگی خودت دست به کار شو  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .گفتم من اگر زرنگ بودم که به تو نمی  -

 .فرس تاد و اومد سمت آ شپزخونه  نفسش رو پر صدا بیرون 

 س تایش: میگم ساعت هشت ش به، چرا نمیاد؟ 

 .هس تی بزنگ بهش  -

 .پرت کرد سمتم ای رو از جلو س تایش برداشت  هس تی با عصبانیت گوجه 

 دونم پیاز خرد کنم، گوشی بیارم زنگ بزنم، چیکار کنم؟ من نمی  -

 .س تایش: جون بکن 

چرخیدن. فکری به ذهنم  ونه می با جیغ دوید دنبال س تایش. هر دو دور خ 

 :رس ید لبخند خبیثی زدم و بلند داد زدم 

 .آ تیش! سوخت. آ تیش هس تی. بیا سوخت  -

ومدن تو آ شپزخونه، وقتی دیدن کلک زدم،  جیغ ا هر دوتاشون ترس یده با جیغ 

 .افتادن دنبالم. من بدو، این دو تا دنبالم 

رت کرد سمت  کوسن مبل رو پرت کردم سمتشون. هس تی رو هوا گرفت. پ 

خودم. رفتم سمت در ورودی، خواس تم دس تگیره رو بکشم در باز شد و محکم  

 .خورد تو دماغم 

 .آ خ، اِی دماغم -

 .هس تی: سلام 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش: سلام 

 .دونس تم محسن هست چشمم رو باز کردم. می 

سلام جناب محسن خان، یه بوقی چیزی بزن بعد بپیچ؛ البته که اختیار   -

 .شماست   دارید خیابون متعلق به 

 .های پر از میوه رو داد دست هس تی و س تایش خندید و کیسه 

 محسن: سلام رفقا. صحرا چیزیت نشد که؟ 

 .نه فقط س تون دماغم تغییر جهت داد  -

کرد.  های قبل رفتار می تر از دفعه ی ش یطانی کرد و اینبار مهربون دوباره خنده 

 :کتش رو آ ویزون کرد، بو کش ید 

 .محسن: بو سوختنی میاد 

 .س تایش: اِی وای پیازا

*** 

بازی خوردی و بابت رفتارهای عجیب  بعد از اینکه شام رو با کلی مسخره 

 .ن یا رفتن رو شروع کردم غریب محسن بهش تیکه انداختیم، بحث موند 

 ... . شما فقط لطف کن یه مسافرخونه یاری خب ما دیگه فردا می -

 :عصبی فریاد کش ید 

ین خونه جا واس تون نیست یا من معذبتون کردم؟  یعنی چی که میرید؟ تو ا -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .من دلم رو به بودن شما تو این خونه که عین قبرس تونه، خوش کردم 

عین سر خر سربار تو باش یم؟ زشت  خوای بگی  هس تی: خب یعنی می 

 نیست؟ 

 .محسن: نه، زشت چی؟ این حرفا چیه؟ من نوکر شما هم هس تم

 :از حرفش خجالت کش یدم و عاقلانه گفتم

خوای آ رامش تو رو بگیری. آ دم خس ته از  خیلی ممنون محسن. ما فقط نمی  -

بشه،    رو سر کار بیاد خونه و با سر و صداهای من و این دو تا گوساله روبه 

 .مونه واسش واقعاً اعصاب نمی 

به محض تموم شدن حرفم، غرش تو گلوی س تایش و فحش زیر لبی هس تی رو  

 .شنیدم 

. اصلًا شما باید تا روز کنکور تحت نظارت  اش ید محسن: نگران اعصاب من نب

 .من فقط درس بخونید

 .س تایش: اوه شت مای گاد! چه کار سختی 

 .رو بیارید. یالا محسن: همین حالا برید کتاباتون  

ای مشغول خوندن کتاب بودی. اینکه من و س تی و هس تی  هر سه گوشه 

تر،  بود. از اون عجیب  ترین اتفاقات زندگی ما خوندی، یکی از عجیب کتاب می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ی ما رو مجبور کرده بود. تا حالا  لحن حرف زدن محسن بود که عملًا هر سه 

 .دم نباشه نشده بود کاری رو انجام بدم که به میل خو 

ذهنم طرز  حین کتاب خوندن، نگاهم به هر چیزی کش یده میشد. مثلًا تو  

کردم یا اینکه سومین  ی پنجره رو تجسم می آ شام بزرگ رو پرده طراحی خون 

کابینت سمت چپ از آ خر خیلی کثیف بود. نگاهم رو به زور از اطراف جمع  

 .تاب بند نمیشد کردم رو کتابم؛ امّا بازم رو صفحه ک کردم و پهن می می 

 خونی؟ محسن: صحرا داری الان درس می 

روی ما نشس ته بود و حواسش به ما  به نداختم که رو مبل رو نگاهی به محسن ا 

 :بود. الکی کتاب رو گرفتم بالا و نشونش دادم، گفتم 

 .بینی که آ ره می  -

خوره، جز تو  جا چرخ می   بینم که همه محسن: من چشمای شرورت رو می 

 .کتاب ی  صفحه 

که تا حالا  س تایش: خب خدایی قبول کن کار عجیب غریبی ازمون خواس تی. ما  

 .درس نخوندی بدونیم باید چطوری حالا این کتاب دو کیلویی رو بخونیم 

 .محسن: اون دیگه مشکل شماست که بلد نیستید درس بخونید 

دن  ترین کار دنیا درس خون هس تی: دانشمندا بعد از کلی تحقیق فهمیدن سخت 

 .هست 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خس ته نباشن، اینو که ما همون روز اول فهمیدی  -

 .واقعاً! دانشمندا هم خیلی بیکار بودنا س تایش:  

 .کردن چیز رو اختراع نمی   محسن: اگر بیکار نبودن که واسه آ رامش شما این همه 

 خوان منت بذارن؟ هس تی: خب که چی الان؟ مثلًا می 

 .نش ناسی هم انصاف نیست ک محسن: نه منتی که نیست؛ ولی انقدر نم 

 .آ خ لعنتی  -

 شد؟   س تایش: چی 

 .کنه تیر خورده زنن، آ دم حس می ها که جوری نیش می پشه   لعنت به این  -

 .ای بهشون رفتم هر سه خندیدن. چشم غره 

 .خفه بینم دِه  -

 محسن: آ خه پشه کجا بود؟ 

 :پشت دس تم رو محکم خاروندم و با صدایی ناله مانند، گفتم 

 .خاره دونم. خیلی می آ خ نمی  -

 .س تایش: یخ میارم برات

 .بیار محسن: نه خمیر دندون  

 .زود باش  -

ک شک کردم پشه  تمام صورت و دست و پام به خارش افتاده بود. خودمم ک 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نیش زده باشه 

 .شد یهو. وایی تمام تنم به خارش افتاده   آ خ لعنتی معلوم نیست چی  -

 خوای بری دکتر؟ محسن: می 

 !دکتر واسه چی؟ نه،   -

 :هس تی گفت 

 .سرخ شده   آ خه ببین. تمام صورتت تو این چند دقیقه  -

شده؟!    به پشت دس تم نگاه کردم که سرخ و ورم کرده و بود. وای خدا چی 

 !گیرم؟نکنه دارم سرخک می 

 .وای سرخک نباشه  -

 .محسن: لباست رو بپوش بری دکتر 

 :هیچ حرفی بلند شدم. هس تی گفت ب

 منم بیام؟  -

 :س تایش با یخ و خمیر دندون وایساد جلومون، گفت 

 کجا؟  -

 .ترری دکمی  -

 .س تایش: اوه اوه چقدر سرخ شدی 

ودم انداختم که  ی قدی جلو در ورودی. نگاهی به خ با بغض دویدم سمت آ ینه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تمام صورتم ورم کرده و سرخ شده بود. بلند زدم زیر گریه. هس تی دوید سمتم،  

 :گفت 

 .یزی نشده گریه نکن احمق چ  -

 .وای وای! نگاه کنید چطوری شدم  -

 .سوزش انداخته بود   اشکای داغم بدجور صورتم رو به 

 .محسن: گریه نکن، چیزی نشده بیا بری 

 .م پوشم میا الان لباس می  -

 :ها. محسن داد زد با حالت دو رفتم سمت پله 

 .با آ سانسور برو  -

نوهاش نشست. اولین پله  ها، بعد هم رو زا گیج نگاهش کردم. اومد سمت پله 

 .رو فشار داد که یه در بزرگ باز شد. متحیر نگاهش کردم 

 .محسن: سریع باش 

 .من تنهایی سوار نمیشم -

برم داخل. وارد آ سانسور که شدم  خودش اول وارد شد، بعد اشاره کرد تا  

ی دکور داخلش بودم. در کمال تعجب حتی یک دقیقه هم طول نکش ید  خیره 

ساعت وقت گذاشتیم،  هایی که ما برای بالا رفتنش یک . پله که رس یدی بالا 

 .ای رس یدی حالا یک دقیقه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !خیلی عجیبه  -

 .محسن: وقت این حرفا نیست 

. شالم رو سرم کردم. رفتم  فید، قرمز پوش یدم ای س یه مانتو، شلوار گشاد پارچه 

 .بیرون نگاهی بهم انداخت سوتی زد 

 .محسن: محشر شدی 

 :غریدم   بار من با خشم این 

 .وقت این حرفا نیست  -

*** 

تو مطب دکتر با محسن نشس تم. منتظر موندم تا دکتر بیاد. نگاهم رو برای  

شون عکس  تاق که همه بار دوختم به تابلوهای چرت و پرت اتاق تو ا هزارمین 

 .دل و روده بودن و هیچ ربطی به پوست نداشتن 

 .میگم محسن این فک نکنم دکتر پوست باشه  -

 .رفیقم هست. هم متخصص پوست هست هم قلب محسن: 

 .ها   عوق، چه رفیق خرخونی داری  -

 .محسن: هیس، اِ صحرا؟ یواش 

 !دکتر: شما عادت داری همیشه فحش بدی؟

 .ه کردم که... اِ اِ اِ این که همون دکتره هست برگش تم به دکتر نگا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .اِ تو اینجام هس تی  -

 .با محسن دست داد 

 دکتر: چطوری محسن؟ 

 .قربونت محسن: 

 :دکتر نگاهی بهم انداخت. گفت 

 !چیه چرا سرخ شدی؟  -

 :خندی؟ لبخند پهنی زدم و گفتم بعدم بهم خندید. اِی عوضی به من می 

 .دم، نگران شدم نکنه فهمیده باشی دا نه اینکه داش تم بهت فحش می  -

 :لبخندش جمع شد. رفت پشت میزش نشست

 .دست شما درد نکنه  -

ساعت پیش، صورت و بدنش شروع به خارش    یم محسن: یاشار ببین یه ن

 .طوری شد کرد، بعدم که این 

بود.    زل زدم به دکتری که حالا فهمیده بودم اسمش یاشار هست. چشماش آ ب 

قدش متوسط، هیکل متوسط، صورت اس تخونی هم داشت. زیاد جذاب  

 .نبود؛ امّا خیلی مغرور بود

 طوری شدی؟ یاشار: قبلًا هم این 

 .نه  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کنی؟ سوزش هم احساس می   یاشار: 

 .نه، فقط خارش  -

 یاشار: تمام بدنت؟ 

 .آ ره -

  جا به نگاهی به محسن انداخت. آ ب دهنش رو غورت داد و رو صندلیش جا 

 :شد. انگشتش رو کش ید پشت لبش. با چشمای ریز شده گفت 

 محسن؟  -

 محسن: چیه؟ 

 .یاشار: فکر کنم وقتش رس یده 

 ده؟ گیج شدم. اینا چی میگن؟ وقت چی رس ی

 !وقت چی رس یده؟  -

 .زنم یاشار: برو بیرون صحرا خانم، صدات می 

 .خوام باید به منم بگی نمی  -

 .محسن: برو بیرون. هر چی باشه بهت میگم

 .نمیرم  -

زنم. محسن بعداً زنگ  یاشار: نرو؛ ولی تا از در بیرون نری منم حرفی نمی 

 .زنم بهت میگم می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .محسن: نه نه الان بگو 

 :ت من و گفت بعدم چرخید سم 

 .صحرا عزیزم برو بیرون. چند دقیقه ما رو تنها بذار  -

 !آ خه چی شده، وقت چی رس یده؟ -

قول میدم به خودتم چیزایی رو بگم که  یاشار: نگران نباش. چیز بدی نیست.  

 .به محسن گفتم 

باور نکردم؛ اما رفتم بیرون در و پشت سرم کامل نبس تم؛ ولی محسن دنبالم  

تونم بش نوم. رو صندلی جلو  ت. حالا دیگه حتی صداشونم نمی اومد. کامل بس 

خواست به  در مطب نشس تم. با خودم فکر کردم یعنی چی شده؟ چی می 

ر مشکوک! دلهره مثل خوره افتاده بود به جونم. سریع پاهام  محسن بگه؟ چقد 

کش یدم تا اینکه در اتاق یاشار باز  دادم. دس تام رو محکم بهم می رو تکون می 

 .سریع بلند شدم شد.  

 شده؟   خب دیگه، الان به منم بگید چی  -

ی قطعی  محسن: بیا بری بیرون. یه چند تا آ زمایش هست، انجام بده بعد نتیجه 

 .گیم بهت می رو  

شده؛ اما    پرس یدم چی ش ازش می بدون معطلی پشت سرش راه افتادم. همه 

 .گفت بعد انجام آ زمایش بهت میگم داد، فقط می جواب نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دونس تم چیه، انجام دادم. آ س تین لباسم رو کش یدم  مایش رو که حتی نمی آ ز 

 :پایین. محسن رو به پرس تار پرس ید 

 کی جوابش آ ماده میشه؟  -

 .پرس تار: یه ربع منتظر باش ید، آ ماده میشه 

پرس یدم که قضیه چیه؛  تو این ربع ساعت که منتظر بودی، دائم از محسن می 

بر کن تا آ زمایش آ ماده بشه. کلافه از صبر  گفت صامّا اون فقط یک کلام می 

 :پایان از رو صندلی بلند شدم رو به پرس تار بخش گفتم ب

ایش من رو نمیدی؟ گفتی یه ربع، ال ن یک  هوی خانم پس چرا جواب آ زم  -

 .ساعت گذش ته 

محسن دس تم رو کش ید؛ امّا ننشس تم. رفتم جلو در اتاقکی که آ زمایشگاه بود.  

ر در، نگاهی به داخل انداختم؛ انگار نه انگار که الان  دس تم رو گذاش تم کنا 

 .رو به اینا من حرف زدم 

 !هوی خانم، من با شما هس تم. ناش نوا هستید؟ -

رس تاره که رو یونیفرمش نوش ته شده بود عسل عطایی، اومد نزدیک. با اخم  پ 

 :ظریفی گفت 

 .بفرمایید بیرون، اسمتون هم بگید تا بررسی کنم  -

 .صحرا سِار  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .جا بمون. سر و صدا هم نکن  عسل: همین 

هام یکم تار  پشت چشمی نازک کردم واسش. چرخیدم سمت محسن. چشم

 .امّا اعتنایی نکردمرفت؛  دید. سرم گیج می می 

 راهی؟ به محسن: صحرا؟ رو 

 :با گیجی پرس یدم 

 ها؟  -

 .زنه. پوستت سفید شدهمحسن: حالت خوبه؟ چشمات داره دودو می 

دیدم. صداها گنگ شده بود. پاهام داشت سست  ی نمی اینبار دیگه چیز

ی آ خر تلاش کردم تا دس تم رو به جایی بند کنم تا نیفتم؛ امّا با  میشد. لحظه 

 .هایی رو دیدم که اومدن اطرافم مغز پهن شدم رو زمین و فقط سایه 

هام رو باز  تونس تم چشمهام وصل شده بود. نمی ای ده کیلویی به چشم وزنه 

 .چیز یادم نبود و درکی از شرایط نداش تم کنم. هیچ 

 .تونس تم دس تم رو تکون بدم کردم چند ساله نخوابیدم، حتی نمی حس می 

هام خشک شده بود و ترک خورده بود. به خاطر همین، سوزشی  ل*ب 

کردم. از سکوت اطراف مشخص بود کسی اینجا  خفیف تو لبم حس می 

اومد چرا. گلوم خشک  یادم نمی دونس تم تو بیمارس تانم؛ امّا  نیست، فقط می 

تونس تم حرف بزنم. سعی کردم  شده بود. شدیداً به آ ب نیاز داش تم؛ امّا نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 رو تکون بدم؛ امّا نشد. هوای اطرافم خیلی سرد بود. یهو سردتر هم  دس تم 

شد. صدای در رو شنیدم که باز شد؛ امّا حضور کسی رو حس نکردم.  

و کمی تار و حباب شکل، اطراف رو   هام رو باز کنم بالاخره تونس تم چشم

ر  ببینم. خیلی عجیب بود، چون اصلًا بیمارس تان نبود. دور تا دورم با دیوا 

چوب ساخته شده بود. رو دیوار صلیب و سیر بود. اینجا کجاست؟ پس  

اون دری که باز شد کو؟ اینجا اصلًا دری نیست. در آ خر هم مردی قد بلند  

 ... با همون اخم دست گذاشت رو صورتم و   و اخمو رو دیدم که اومد سمتم 

 .فقط دست سردش و حس کردم. دیگه چیزی یادم نموند 

*** 

تونس تم  رو صدا میزد؛ امّا انقدر صداها گنگ بودن که نمی   نفر اسمم  یه 

شدن و میل من  تشخیص بدم صدای کی هست. صداها دور و دورتر می 

هام رو باز  نتونم چشم  برای بلند شدن بیشتر میشد. نور ضعیفی باعث میشد 

 .کنم 

کرد، انگار کسی حساب من رو روی زمین کش یده باشه. کمرم  بدنم درد می 

فکر کنم جای زخم باشه؛ امّا چه اتفاقی افتاده؟ به سختی کمی لای   سوخت. می 

هام رو ببندم.  هام رو باز کردم. دوباره اون نور مزاحم، باعث شد چشمچشم 

یلی نزدیک، درست ب*غ*ل گوشم، انگار  بار صدایی رو شنیدم. خ این 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های داغ و  ی حیوونی مثه سگ و گرگ باشه. نفس صدای خرناسه 

داد. من  توت می کش ید. دهنش بوی دلستر شاه و به آ تیش می   سوزانش گردنم 

بار با تمام  م. این چقد اسکولم، حتی تو این وضعیت هم به فکر بوی دهن بقیه 

چیز تار بود؛ امّا  و نگاه کردم. اول همه قدرت، چند بار پلک زدم و اطراف ر 

 توت کیه؟ بعدش واضح شد. برگش تم عقب تا ببینم صاحب اون بوی شاه 

مّا... امّا هیچکس اینجا نبود. خدایا گوه خوردم. چه بدبختی گرفتار شدم.  ا

ک یادم اومد چه اتفاقی برام افتاده. تو آ زمایشگاه  زنم. ک زدم که حالا می توهم نمی 

ترش  دونم چیه رو بدم، قبل رفتم. قبلش رفتم آ زمایش یه چیز که نمی   از هوش 

بفهمم. نکنه سرطان یا ایدز    دکتر یه حرف مهم به محسن زد و نذاشت من 

خوان بهم بگن؟! تو یه اتاق بودم. یه تخت بود که من روش چتر پهن  گرفتم نمی 

عبور    ی خیلی بزرگ که نور خورش ید ازشکردم. یه میز فلزی و یه پنجره 

انگیزی ایفا شده. از نور خورش ید میشه فهمید عصر  ی غم کرده و صحنه 

چرخوندم. بالاخره ساعت رو بالای در    هام رو دور تا دور اتاق هست. چشم 

اتاق دیدم. یکی نیست بهشون بگه عقلتون و خر گاز زده که ساعت رو  

 !نصب کردید بالای در اتاق؟ 

باطری رو زدن  ه، چون ساعت بحدسم درست بود. عقلشون رو خر گاز زد 

ان  بالای دیوار! از رو تخت پریدم پایین. نگاهی به خودم انداختم. لباس بیمارس ت
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تنم بود. رفتم سمت در اتاق. دس تگیره رو کش یدم؛ امّا در اتاق باز نشد.  

بار با مشت و لگد  تر کش یدم؛ امّا بازم در اتاق باز نشد. این دوباره محکم 

 .افتادم به جون در 

 آ های کسی نیست؟ بیایید در رو باز کنید. مگه اسیری گرفتید؟  -

کوبیدم تو در که یهو در اتاق باز  می   میشه. محکم با لگد  دیگه برام مهم نبود چی 

رو شدم. قد بلندی داشت.  ی مرد ناش ناس روبه ی برافروخته شد و با چهره 

و هفت    رس یدم. خب من اگر صد و پنج ش می خیلی بلند. من تا س*ی*نه 

باشم، این حتمً صد و هش تاد هست. صورت اس تخونی داشت، انگار که  

ی هم داشت که انگار سگ داخلش  های س یاههاست غذا نخورده. چشم سال 

 .بستن 

لباس سفیدی که تنش بود، چهار پنج تا دکمه اولش باز بود آ ستینشم تا آ رنج  

 .یدم بهش تا زده بود. آ نالیزم دو سه ثانیه طول کش ید، بعد اون توپ 

 !هوی مرتیکه مگه اسیری آ وردید تو زندان که در اتاق و قفل کردید؟  -

 :تفاوتش زل زد بهم. دوباره غریدم ثی و ب جواب نداد. با همون نگاه خن 

 جناب با شما هس تم. نکنه کری یا لالی؟  -

بار خواس تم با مش تم کنارش بزنم برم بیرون؛ اما مچ  بازم چیزی نگفت. این 

ت پرتم کرد تو اتاق. با کمر افتادم وسط اتاق. یه طرف لبش کج  دس تم و گرف 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

جذابیتش تکمیل بشه. با    شده بود و دو تا خط کنار لبش افتاد. باعث شد

 :های بلندی کش یده باشه و البته محکم، کوتاه گفت صدایی که انگار بارها نعره 

 !وحشی شدی لیدی -

دم؛ امّا کجا؟! تا خواس تم به  لیدی تو ذهنم اکو شد. یه جایی شنیده بو ی  کلمه 

 .خودم بیام و سوالی ازش بپرسم، رفت بیرون و در رو باز قفل کرد 

تا از بهت در اومدم، سریع از جام بلند شدم. دوباره با فحش و مشت و لگد  

 .افتادم به جون در اتاق 

 .کن ی گاو، گمشو بیا در رو باز  هوی مرتیکه  -

 !خر نفهم، هوی کسی اون بیرون نیست؟احمق کجا رفتی؟ بیا در رو باز کن.  

رو  ی رو به انفجار همون مرتیکه باز روبه ناگهان در با شدت باز شد و با چهره 

 .بار محسن هم پشت سرش بود شدم؛ امّا این 

 !محسن اینجا کجاست؟! این گوساله کیه؟  -

 :ش ناختم کیه، غرید مردی که نمی 

 .جون سالم به در ببری کنم  ظب حرف زدنت باش؛ وگرنه تضمین نمی موا  -

طوری  محسن: حامی برو بیرون. صحرا از چیزی خبر نداره. تو چرا این 

 ای؟ کنی؟ مگه بچه می 

ای که حالا فهمیده بودم اسم نحسش حامی هست،  مرد سگ گاز گرفته 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :پوزخندی زد و رو به محسن گفت 

  ی چیز رو بهش بگی، چون من اصلًا حوصله تر همه پس بهتره هر چه سریع  -

 .شعور رو ندارم ی ب تربیت کردن یه بچه 

ای،  دس تم و زدم به کمرم قبل از اینکه محسن چیزی بگه به حالت طلبکارانه 

 :گفتم 

ای رو ندارم  ی تحمل یه روانی زنجیره اِ چه تفاهمی! اتفاقاً منم اصلًا حوصله  -

 .جناب 

ی گوش من جر  های صوتی اون، هم پرده جوری فریاد کش ید که هم تار 

 .د خور 

 .حامی: با من بحث نکن. من اصلًا آ دم صبوری نیس تم

محسن سریع دستش رو کش ید. با هم رفتن بیرون، بعد محسن برگشت داخل  

 .در اتاق و بست با غضب نگام کرد 

 خوای بگی قضیه چیه؟ کنی؟ نمی ها چته؟ چرا اینجوری نگام می  -

. مجبور شدم  یشگاه از هوش رفتی، یه آ ش نا اونجا دیدتمحسن: وقتی تو آ زما 

 .سر و صدا دور از چشم پرس نل بیارمت اینجا ب

 و اینجا کجاست؟  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

محسن: تقریباً یه بیمارس تان متروکه؛ اما با امکانات لازم هست. منتها  

 .هاست تعطیل شده سال 

 این گودزیلا کی بود؟ س تی و هس تی کجان؟  -

رس تان. رد  ن گودزیلا برادرمه و صاحب بیما محسن: متاسفانه یا خوش بختانه ای 

 .تاتون رو آ وردم اینجا ی منم زدن. اونجا اصلًا امن نبود. هر سه خونه 

کردم سعی کنی ما رو برگردونی خونه تا اینکه راه فرار رو برامون باز  فکر می  -

 .کنی 

گفت باید برگردید؛ اما دلم ساز مخالف میزد. منی که  محسن: راستش عقلم می 

م و با من زندگی  که شما اومدید خونه   هاست تنها بودم، این چند روزی سال 

خواست بیام اینجا؛ ولی از  کردید، انگار دوباره متولد شده باشم. اصلا دلم نمی 

 .اونجایی که س تی و هس تی اصرار به فرار کردن، مجبوری اومدی اینجا 

بد شد. اِ    چند روز؟ مگه چند روز گذش ته؟ من شب اولی که اومدم حالم  -

 چی بهت گفت؟ راس تی دکتر اون شب  

ها مشخص شد  کرد سرخک گرفتی؛ ولی بعد از آ زمایش محسن: دکتر فکر می 

 .به خاطر حساسیت به خیار بوده 

آ ها. آ ره اون شب سه چهارتا خیار خوردم. راس تی نگفتی چند روز   -

 گذش ته؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هوش بودی محسن: سه روز. دو روز ب 

 :ای رنگی محسن گفتمهبا تعجب، خیره به چشم 

 .یهوشی؟ اصلًا نرمال نیست دو روز ب -

م و دارو سر   محسن: نرماله. ما که اینجا تجهیزات نداشتیم، مثل بیمارس تان با سر 

هوش بیای. بدون دارو و سرم دو روز بیهوش بودی، عالی هم    یک ساعت به 

 .هست 

از طرز   با چشمای ریز شده نگاهش کردم. مطمئنم حقیقت رو نمیگه. انگار 

 .گردنش رو خاروند  نگاهم دستپاچه شد، پشت 

 .خوام برم پیش س تی و هس تی می  -

 .محسن: بری 

در رو باز کرد. از در رفتم بیرون. یه نگاهی به راهروی بزرگ انداختم. چپ و  

ای تو  راست راهرو پر از درهای سفید رنگ بود. سکوت دیوونه کننده 

  ب بود که به تابلوهای توی راهرو جای لوستر و بن راهرو حاک بود. عجی 

پزشکی و درمانی، صلیب وصل بود. آ س تین محسن رو از پشت کش یدم.  

 .چرخ زد. سوالی نگاهم کرد وایساد یه نیم 

 !خیلی عجیبه! چرا تو یه بیمارس تان باید از صلیب اس تفاده بشه؟  -

رادرمه  محسن: خب گفتم که بیمارس تان متروکه هست، بعدم رئیسش ب 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .علایقمون تقریباً یکی هست 

ای که نشون  اگر متروکه هم بوده باشه، بال خره یه بن، یه نشونه اینجا حتی  -

 .بده اینجا بیمارس تانه وجود داره 

پا داخلش    محسن: چقدر تو حساسی دختر! اینجا بیست ساله هیچکس 

 .نذاش ته 

 داداشت چند سالشه؟  -

 محسن: چطور؟ 

ش هم باشه، بازم این بیمارس تان قدمتش از سن  خب نهایتاً سی سال  -

 .اشت بیشترهداد

خواست  محسن: حامی اینجا رو پنج سال پیش خرید، چون متروکه بود، می 

 .بکوبه؛ ولی رفت خارج، نتونست کارش رو ادامه بده 

 خیال! حالا کی قراره برگردی؟ باشه، ب  -

 :وسط راهرو وایساد چرخید عقب گفت 

 .توجه حرفای من نیس تی. میگم خونه تحت نظره صحرا انگار تو م  -

 خوای بگی قراره با اون سگ گاز گرفته اینجا بمونیم؟ نی می یع -

محسن: اولًا دیگه نگو سگ گاز گرفته، دوماً قرار نیست دائم با هم برخورد  

 .داش ته باش ید. تو این بیمارس تان به این بزرگی، هر کی میره پیی کار خودش 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

آ شام خیلی بزرگی شد  ی طلایی رنگ خون ی مجسمه ه سوتی زدم. نگاهم خیر 

که کنار پنجره بزرگ انتهای سالن گذاش ته بودن. نور خورش ید از پنجره به  

کرد. سکوت هم بدتر به این حسم دامن  انگیز می تابید و فضا رو غم سالن می 

 :میزد. محسن رد نگاهم رو گرفت. گفت

 .ها اعتقاد داش تم آ شام همیشه به وجود خون  -

 به نظرت وجود دارن؟  -

یزی تو گذش ته وجود داش ته که حالا در موردش  محسن: آ ره، مطمئناً یه چ

 .قصه و رمان و فیلم و عکس ساختن 

 .از نظر من شما خیلی رویا... آ خ  -

محکم خوردم زمین. دس تم رو کش یدم رو پیشونیم که حساب درد گرفته بود و  

رو انداختم.  داغ شده بود. "آ ی اوخ" آ روم از جام بلند شدم. نگاهی به روبه 

 .احمق، وسط سالن وایساده یه س تون خیلی 

 زنه؟ م خری س تون رو وسط سالن می آ خه کدو  -

 .زنن تا سقف فروکش نکنه محسن: اِ ببخش ید که س تون رو وسط سالن می 

توجیح نکن. یه س تون کور رو کار گذاشتید وسط راه، حق به جانب هم   -

 هس تی؟ 

 محسن: مگه من کار گذاش تم؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نه  -

 زنی؟ محسن: پس چرا داری سر من غر می 

 .خواد چون دلم می  -

ال رس یدی به آ خر سالن و یه در سفید رنگ بزرگ بود، بازش  در همون ح 

ها داشتن با  رو شدم که عین بچه کرد. رفتم داخل. با س تی و هس تی روبه 

 .زدن. در که باز شد، نگاهشون کش یده شد سمت ما بالشت هم رو می 

 دالل؟ گذره الحممی به س تی خانم، هس تی خانم، خوش  به  -

 !کفتار   هوش اومدیس تی: بالاخره به 

 .هس تی: به خوشی شوما، جات خالی کرده بودی 

 .بینمتون، تازه یادم میاد چقد دلم براتون تنگولیده بود حالا که می  -

محسن از ب*غ*ل دس تم رفت کنار و هس تی و س تایش پریدن تو بغلم. محکم  

کردم انگار که  . حس می تایی همدیگه رو فشار دادی. اشکم جاری شدهر سه 

داد اونم به گریه افتاده. محسن  هق س تی نشون می یدمشون. هق هاست ندسال 

ی اشک چشمام دیدم که با یه نگاه خاصی زل زده بود  رو از پشت پرده 

بهمون. دس تاش رو ب*غ*ل گرفته بود. یه حس حسرت تو ظاهرش بود.  

 .خشک کردم ها رو از خودم جدا کردم. با پشت دست صورتم و  بچه 

 کنی؟ طوری نگاهمون می چیه آ قا محسن؟ چرا این  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .بینم چقدر با هم صمیمی هستیدکنم، وقتی می محسن: خیلی کیف می 

 .کردی س تی: حالا نیاز نیست گریه کنی، اگر دختر بودی تو رو هم ب*غ*ل می 

 :ای خنثی گفت هر سه خندیدی. الهیی هس تی. هس تی با چهره 

 .صحرا ردمون رو زدن  -

 .محسن بهم گفت  -

 س تی: نگرانید؟ 

 تی: نگران چی؟ هس 

 .س تی: اینکه خانوادتون از دوری شما دق کنن 

ای واسه نگرانی ندارن. حتمً تا الان  بابای پیر من که دیگه حافظه   هس تی: ننه 

 .من رو فراموش کردن 

 .اما مامان تنهای من، ممکنه تا حالا هزار بار مرگ رو به چشم دیده باشه  -

 .ذاشتن برم بودن، نمی   با بغض گفتم، انگار که اسیرم کرده  همچین 

 خوای برگردی؟ محسن: می 

 .نه  -

ی حامی نمایان شد. با اخم و خشم نگاهش  در اتاق باز شد و دوباره چهره 

کردم. پوزخندی به  هاش رو حلوا می کردم. مسلماً اگر صاحب اینجا نبود، روده 

 :نگاه پر از خشمم زد و گفت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تونید اونجا بمونیدهای طبقه بالا رو آ ماده کردن، می ز اتاق سه تا ا -

ش  محسن از جاش بلند شد. رفت سمت اون دراکولا دست گذاشت رو شونه 

 :گفت 

 .م بیا بری بیرون یکم باهات حرف دار  -

 :بعد بدون اینکه به ما نگاه کنه رفت بیرون و گفت 

 .دخترا جایی نرید تا بیام  -

 :ها گفت تخت  س تی پرید رو یکی از 

 .عجب خریتی کردی باهاش اومدی  -

 :با افسوس و تردید گفتم 

اشتباه ما از اونجایی شروع شد که برای برآ ورده کردن فانتزی فرار از خونه   -

کوچیکی از خونه زدی بیرون و اشتباهمون اونجایی بزرگ  سر یه قضیه به اون 

 .دلیل به محسن اعتمد کردی شد که ب 

 !ای میگه؛ امّا مغزم میگه محسن خیلی مشکوکه چند دلم چیز دیگه هس تی: هر  

های عجیب غریب هم ک ازش ندیدی؛ امّا  خیلی وقته بهش شک دارم. رفتار  -

 .خب، کاری نمیشه کرد 

خیلی مشکوکه! این مگه نگفته بود مدیر فلان جا هست و شغل  س تی: دقیقاً  

م نخورد؟  اداری داره؟ پس چرا این چند روز از کنار گوش   ما ج 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هس تی: صحرا تو نبودی ببینی جوری با اون داداشش حامی ما رو زیر نظر  

 ...گرفته بودن، انگار که قراره فرار کنیم یا 

ی  با شدت زیادی خورد به پنجره چیز    حرف هس تی تموم نشده بود که یهو یه 

پشت سر س تایش. هر سه جیغ بلندی کش یدی. دس تم رو گذش تم رو قلبم.  

 .اطراف و پشت پنجره رو نگاه کردم، هیچی نبود هر چی 

 س تی: وای چی بود؟ 

 .هس تی: یه چیز س یاه بزرگ بود 

 .من که چیزی ندیدم  -

 رگی رو ندیدی؟ س تی: ببخش ید عزیزم تو کور تشریف داش تی، غول به اون بز 

تا خواس تم بتوپم به س تی یه صدای جیغ خیلی کر کننده تو فضا پیچید. خیلی  

زدی. هر سه دویدی   به تبعید از اونی که جیغ میزد، جیغ می بلند بود. ما هم 

سمت در اتاق؛ اما... اما در قفل بود. دیگه شکم برطرف شد و مطمئن شدم  

روز اول مشکوک میزد. دقیق  که یه ریگی تو کفش محسن هست. از همون 

از اون روزی که چراغ قرمز رو رد کرد و زد به من تا پارک و حضور  

 .رفتارای عجیب غریبش  ناگهانیش و 

 .هس تی: در رو باز کنید 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :س تایش عقب وایساد و دست به پهلو گفت 

 .دونس تم یه ریگی تو کفششون هست می  -

ای جلوی عبور نور رو گرفت. اتاق کامل تاریک شد.  ی تیره بار یهو سایه این 

تونس تم خودم رو تشخیص بدم، چه برسه به  جوری تاریک شد که حتی نمی 

 ... اطراف و

 :آ لودی گفت هس تی با صدای بغض

 !وای یا خدا یا ابراهیم  -

 :د زدم ای سفید رنگ و پشت سر س تایش دیدم سریع دا تو اوج تاریکی سایه 

 .س تایش پشـت سرت  -

س تایش ترس یده، بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه، دوید سمت من و  

 .شدی رو زمین جا تاریک بود، محکم به من برخورد کرد. هر دو چپه  چون همه 

 .آ خ، آ یی. بلند شو خفم کردی  -

 .هس تی: یکی این در رو باز کنه 

 .بند داد میزد  س تایش خودش رو انداخت کنارم. هس تی هم بلند یه 

 .رو باز کنه   صاحاب یکی این در ب  -

 ...محسن... محسن -

 :س تایش حرصی شده داد زد 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .به قرآ ن این در باز بشه، محاله اینجا بمونم  -

جا تاریک بود جای در لگدم به دیوار  محکمی تو در زدم که چون همه لگد  

 :خورد. پایی که آ سیب دیده بود، درد گرفت 

 .تون کنه لعنت آ خ، اوف خدا   -

 شد؟   هس تی: چی 

طوری  جا جفتک بزنی که این   س تی: جونش بیاد بالا. عادت داری به همه 

 !بشه؟

رو ببینیم، بعد س تی حرکت  ای از فضا  تونس تم ذره تعجب کردم. من حتی نمی 

 !من و دیده بود؟ 

 !تو چطور دیدی من لگد زدم به دیوار؟  -

 !رو هوا معلقمکنم  بینم. حس می هس تی: من که چیزی نمی 

 .گید دیگه تاریک نیست س تی: چرند نگید. انقدرا هم که می 

 .بینیم کنی؟ من هیچ چیز، جز س یاهی نمی وای س تی تو چرا همچین می  -

 .خوب بابا که چی؟ بلند ش ید یه راهی برای خلاصی پیدا کنیم  س تی: خیله 

 :هس تی با خشم فریاد کش ید 

 .یگی تو کفشت باشه حالت ر   حالت محسن. وای به   وای به  -

 .س تی: هه صحرا خانم رو باش. هنوز میگه اگر ریگی به کفشت باشه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

داری    دختر خوب رو پیشونی این نوش ته بود پیغمبر که به پاک بودنش ایمان  -

 و ال ن شک کردی؟ 

گید انگار من بهتون گفتم  خوبه، نندازید گردن من. یه جور می   هس تی: خوبه 

 !راه بیفتید دنبال این مثل گوسفند برید اینور اونور 

س تی: صدای جیغ از کجا بود؟! محسن گفت اینجا هیچی جز خودش و حامی  

 .نیست 

 هس تی: الان دقیقاً چی جلو نور رو گرفته؟ 

 شده؟ کسوف   -

 .س تی: بهَ عجب مغز متفکری هس تی تو دیگه صحرا 

 توجیح بهتری داری سرکار خانم؟  -

یان  در همون حین در اتاق باز شد و قامت بلند حامی تو چهارچوب در نما 

شد. در کمال تعجب، همزمان با ورود حامی، اتاق غرق در نور و روش نی  

 .شد 

 .حامی: بیاید بیرون 

 :س تی به اخم غرید 

 .ری. نیاز به کمک شما نداری اینجا می   ما از  -

 .هس تی: متاسفم که میگم؛ امّا دیگه نمیشه به شما اعتمد کرد 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
153 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ی حرف هس تی گفتمدر ادامه 

کنار. مگه نگفتید کسی   و در خود به خود قفل بشه به   اینکه یهو شب بشه  -

 اینجا نیست؟ صدای اون جیغ متعلق به کی بود؟ 

 :هس تی پوزخند زد و گفت 

 جا رو منور کردی جناب؟ قوه بودی که با اومدنت همه یا اینکه مثلًا چراغ  -

 جا تاریک شد؟   راست میگه؟! چرا یهو همه  -

 :حامی کلافه شد و فریاد زد 

حقی ندارید که   دیگه. بیست سوالی راه انداختید؟ اینجا شما هیچ   بسه  -

 .سوال بپرس ید. اوکی شد؟ حالا گمش ید بیاید بیرون یالا 

 .: صدات رو برای ما بالا نبرا س تی 

 :منم محکم و خشن غریدم 

 !کس حق نداره به ما دس تور بده جنابو اینکه هیچ  -

طور که به راهش ادامه  ن پوزخندی زد، بعدم از جلو در کنار رفت. همو 

 :داد، گفت می 

 .کسی مجبورتون نکرد بیاین. خودتون اومدین اینجا -

نگاهی به راهی انداختم در همون حال بلند  هر سه سریع از اتاق رفتیم بیرون  

 :گفتم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

خوای بری. از محسن بابت این چند روز  خودمون اومدی. الانم خودمون می  -

 .تشکر کن 

ساده بودم. به محض تموم شدن حرفم، دست هر دوشون رو  ها وای من بین بچه 

 :کش یدم. وایسادن. نگاهم کردن. دوباره گفتم

 :دوباره گفتم 

 راه خروج؟  -

ظر محسن بمونید تا بیاد وسایلتون رو  حامی: همون راهرو رو تا انتها برید. منت

 .بیاره 

 .ها ناپدید شد بعدم تو پیچ و خم پله 

 .س تی: واقعاً مثل سگ پش یمونم از اومدنم 

 .هس تی: دیدم نسبت بهشون عوض شد 

 :لبخند خبیثی زدم و گفتم 

 حس کسی رو داری که عشقش بهش خیانت کرده؟  -

 .ی نداریاا شفات بده به حق پنج تن؛ وگرنه آ ینده هس تی: خد 

س تی: من دلشوره دارم. الان که از اینجا بری قراره چی بشه؟ باید برگردی  

 خونه؟ 

با حس اینکه وقتی از اینجا بری بیرون، معلوم نیست چه بلایی سرمون میاد،  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تنم لرزید و کل بدنم یخ زد 

 .ترسم هست، می  منم از اینکه چی اون بیرون منتظرمون  -

 .ونیدمحسن: پس عاقل باش ید و بم 

ها. محسن رو دیدی که با اخم و چشمایی قرمز رو  هر سه چرخیدی سمت پله 

 .کنه ها وایساده. دست به س*ی*نه ما رو نگاه می پله 

 .گرم؛ امّا دیگه اینجا جای موندن نیست دمت  -

 !د؟ فهمم چی شد که یهو همتون اعتمدتون سلب شمحسن: من نمی 

 ...ی هس تی: آ خه، نه اینکه ک چیز میز دید 

 محسن: مثلًا چی دیدی؟ 

 :س تی بلند توپید 

مالی  چی دیدی؟ چطور روت میشه بعد از اون همه گاف، بازم ماست  -

 کنی؟ 

 :ها اومد پایین و گفت بار محسن از پله این 

 .خب تو بگو ببینم کجا گاف دادم؟ بشکنه دس تی که نمک نداره  -

 ...ها رو در نیار دای ننه مرده س تی: الکی ا 

 :گوش س تی گفتم   آ رام زیر 

 .زیاده روی نکن  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کردم، حتی س تی هم  باز هم محسن ما رو شکه کرد و در صورتی که فکر نمی 

 :صدام و شنیده باشه، محسن جوابم و داد 

کنه بگه. به هر  نه صحرا خانم بذار بگه. بذار هر چی رو دلش س نگینی می  -

 .، جواب خوب، خوب نیست حال از قدی گفتن 

خری گفته جواب خوب خوب نیست؟! شما به کل  ببخش ید کدوم   -

 .المثل رو چپه کردی ضرب 

 .کرد هس تی آ روم خندید؛ امّا س تی همچنان با غضب محسن و نگاه می 

 محسن: شوخیت گرفته؟ 

 .ها از بین نرفته، ما بری نه، بهتره تا بیشتر از این حرمت  -

 الان حرمتی مونده؟   محسن: به نظرت تا 

 .تری نکش یده، ما بری ه جاهای باریک پس بهتره تا کار ب  -

شرت مشکی  بار یه تی قامت حامی از پشت سر محسن پدیدار شد. این 

جذب با شلوار جین و کفش ورزشی مشکی پوش یده بود. هه انگار ننش  

 !مرده

لشون ولگردی  بینی د کنی؟ نمی حامی: راه باز جاده دراز! محسن چرا التمس می 

 خواد؟ می 

 .گرد خودتیزر نزن. سگ ول  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بسه ادامه ندید. من اجازه نمیدم کسی پاش رو از این در بیرون    محسن: بسه 

 .بذاره 

 :تا و گفت   بعد هم رو کرد سمت ما سه 

خانما شما فکر کردید اون بیرون براتون هتل پنج س تاره آ ماده کردن که تا   -

 ، بگن بفرما خوش اومدید؟ پاتون رو از در گذاشتید بیرون 

 :حرفش و کامل کرد   یحامی ادامه 

تا رو پیدا کنن، بعد هم   نخیر. اون بیرون کل تهران بس یج شدن تا شما سه  -

افتید تو دردسر دادگاه و پلیس و آ گاهی و ... . از  که پیدا کردن، دوباره می 

 !این گذش ته خانوادتون 

. ع*ر*ق سردی رو تیره کمرم  ید با اومدن اسم خانواده، چهار س تون تنم لرز 

کردم اگر پام رو از  ش با خودم فکر می رز بدی به جونم افتاد. همه نشست. ل 

ی  رو بشم که با اخم و خشم آ ماده به خونه بذارم بیرون، قراره با کلی آ دم رو 

خوان ما رو به خاطر فرارمون توبیخ و تنبیه و وای نه خدا!  حمله هستن که می 

چه برسه به    رسونه. باهاشونم من و به مرز سکته می   رو شدن حتی روبه 

واقعیت! نگاه ترس یدم رو بین س تی و هس تی چرخ دادم بعدم برای توجیح  

 .کارا و حرفامون شروع به حرف زدن کردم 

خب ببین. به ما حق بدید شک کنیم. این مدت کلی رفتار و حرکات   -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

وز دیدی، واقعاً  مشکوک دیدی. در ضمن از این گذش ته، چیزایی که امر 

 .به راحتی از کنارشون گذشت   چیزایی نبودن که بشه 

 .رو بشم به م رو خواد دوباره با خانواده هس تی: اوم، من... من اصلًا دلم نمی 

 :س تی هم شرمنده سرش رو زیر انداخت و گفت 

 .اوم، خب راستش منم  -

 فقط به  محسن: پس برگردید تو اتاقایی که براتون آ ماده کردی. این مدت هم 

 .کنکور فکر کنید 

ای نش نوی،  ن درگیره اتفاقات هست. تا توضیح توجیح کننده هس تی: ذهنمو 

 .تونیم رو یه موضوع متمرکز بش یمنمی 

در لحظه، پوزخند اعصاب خوردکن حامی رو شکار کردم. از نظر من اصلًا  

نگاهم    پس ندم. سریع ی جذاب نداره، البته قیافش خیلی خوبه؛ امّا من نمی قیافه 

 .ش فکرایی نکنه رو ازش گرفتم که یه وقت با خود 

 .مونیم هر سه تو یه اتاق می  -

 .خوب! دنبالم بیاید   محسن: خیله 

ها وایساده بود، تند از  تر از همه دست به س*ی*نه رو پله حامی که جلو 

ها بالا رفت؛ امّا محسن آ شکار بود که حساب خس ته و کلافه هست.  پله 

 .اه افتاد سمت پایین ش بهم ریخته باشه. آ روم و سر به زیر ر انگار تمام کارا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

کتاب رو بس تم. ساعت دیگه احتملًا باید هفت یا هشت شب باشه. نگاهم رو  

تو تاریکی به اتاق دوختم. یه اتاق دوازده متری تاریک که ده دقیقه پیش  

یلکس  دوباره برق رفت و همه رو ترسوند، البته جز محسن و حامی که خیلی ر 

 سه تا تخت و یه میز فلزی و یه پارچ  برخورد کردن، انگار عادت دارن. با 

دونم اون دو تا هم مثل  آ ب رو میز. هر کدوم ساکت سرمون تو کتاب بود. نمی 

کردن یا واقعاً خر لگدشون زده بود و داشتن  ها رو نگاه می من فقط صفحه 

 که بدم نیومد بعد  خوندن. در آ ن لحظه یه فکر خبیث اومد تو ذهنم درس می 

استرس و جر و بحث یکم هیجان وارد جریان کنم. آ روم  از اون همه ترس و 

کتاب و بس تم و خم شدم سمت دخترا که سر هر دو رو پام بود. سرم رو بین  

 .سرشون قرار دادم و چشمام و بس تم و سریع یه جیغ بلند و کوتاه کش یدم 

ن کرم ریختم با خشم و  زده نگام کردن، بعد که متوجه شد هر دو وحشت 

 .کوبیدن تو سر و کلم می  عصبانیت با کتاب 

 .شعورا ولم کنید. کَلم شکست آ خ ب -

 .هس تی: حقته عفریته، گوشم کر شد 

 س تی: نفهم نگفتی سکته کنیم؟ 

 دونس تم انقدر ترسو هستید؟ آ خ، ول کنید. من از کجا می -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ترکه س تی: این دیگه ربطی به ترس نداره، هر کی باشه زهرش می 

 :نوم. خیلی درد گرفت بعد هم به لگد محکم کوبید تو زا 

 .پای من رو فلج کنید   انگار شما کمر همت بستید که این  -

 .بعد هم مثل خودش محکم کوبیدم تو پاش 

 .س تی: آ خ، خیلی گاو هس تی آ ی 

 :با خنده گفتم

 اِ اِ عزیزم چ کار هس تی داری؟  -

 س تی: چیکار هس تی دارم؟ 

 ." گاوی هس تی خودت گفتی "خیلی  -

 .محکم زد رو سرم  بار هس تی حرصی شد و این 

 .هس تی: این رو زدم، حساب کار دستت بیاد 

کورانه تو اون تاریکی دس تم رو کش یدم رو تخت تا چیزی پیدا کنم باهاش  کور 

بزنم تو مخ معیوب این دوتا که صدای جر و بحث ضعیفی باعث شد هر  

 .تامون ساکت بش یمسه 

 .هیس  -

اومدن،  پشت سرم می های س تی و هس تی که  سمت در. صدای قدم   آ روم رفتم 

باعث میشد نتونم تمرکز کنم. صدای بحث بیرون هم انقدر بلند نبود که بشه به  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گفت بحث خیلی مهمی هست و همین  راحتی شنید؛ امّا یه حسی بهم می 

کرد. سرم چس بوندم به در. دست یکی از دخترا رو روی شونم  کنجکاوم می 

بش نوم. صدای طلبکار  . بیشتر گوش دادم. موفق شدم صداها رو  حس کردم 

متعلق به یه آ دم ناش ناس بود و انگار داشت با محسن و حامی جر و بحث  

 .کرد می 

 ناش ناس: آ ره تقصیر شماست. حالا اگر بیفتیم تو دردسر چی میشه؟ 

 .حامی: مس ئولیتش با خودمون. به تو ربطی نداره چی میشه 

رس تان همه من  ؟ هه کجای کاری؟ انگار اون روز تو بیما ناش ناس: ربطی نداره 

 ...رو دیدن 

هام بیشتر فعال شد. حتمً یه ربطی به منم  با اومدن اسم بیمارس تان، شاخک 

 .داشت 

محسن: اونی که صحرا رو دزدیده ماییم، نه تو، پس لازم نیست نگران چیزی  

 .باشی 

یلی زیاد تو دلم رخنه  با شنیدن این جمله، برق از سرم پرید. یه حس ترس خ 

بودم و بیدار شدم. آ روم چرخیدم و پش تم و تکیه دادم به    کرد. انگار خواب 

 :در. دیگه چیز زیادی از حرفاشون نشنیدم 

 .ربا ناش ناس: هه، آ ره تو روزنامه عکس من و تو رو چاپ کردن به عنوان آ دم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

روز تو  بیشتر که دقت کردم، فهمیدم صدا متعلق به اون دکتره هست که اون 

 :گفت سن می بیمارس تان یه چیز مخفیانه به مح 

 .وای  -

 شد؟   هس تی: چی 

 .خاک بر سرمون شد  -

 .دن کر با ناباوری زل زدم به اطراف. س تی و هس تی هم گنگ نگاهم می 

خواست به محسن بگه که  روزی که رفتیم بیمارس تان، دکتره یه چیز می  -

وغایی که به ما گفتن، برای  خواستن من بفهمم. نگو نقششون بوده این در نمی 

 .اینکه بتونن ما رو بکشونن اینجا 

 .هس تی: اِ اِ اِ 

ای  س تایش محکم کوبید پشت دستش و بعدم انگشتشو گاز گرفت. لحظه 

باعث شد با سرعت غیرقابل باوری به سمت در هجوم ببری. سریع  ی کسی  نعره 

ایساده بودن؛ امّا نه  تر از در اتاق و در اتاق رو باز کردی و هر سه کمی پایین 

رو بودم.  ی روبه ی صحنه نه نه! امکان نداره. مسخ شده قفل بر زمین، خیره 

ظاهری که    شک نداش تم هس تی و س تی و اون یارو دکتره، علاوه بر خودم با

 .رو بودی به ی رو دست کمی از مجسمه نداشت، خیره 

شد. خدای من!  تونس تم نفس بکشم. دکتره دهنش عین ماهی باز و بس ته می نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

شک  دادم، ب خدایا! اینجا چه خبره؟! اگر کمی بیشتر به حبس نفسم ادامه می 

*ی*نه  ی دو تا موجود جلوم بودم. قلبم تو س مردم. بدون پلک زدن، خیره می 

دیدم، حساب شوکه شده بودم. دوتا زن که هر  تپید. از چیزی که می محکم می 

شون بیرون زده بود، داشتن  کدوم دو تا دندون مثل دندون سگ از دهن 

 .ی محسن و حامی بود پایین پاشون یه عالمه لباس ریخته شده بود که چهره 

نما   زن انسان خدای من! یعنی محسن و حامی وجود نداش ته؟! تمام مدت دو تا

ها بیرون  هق از دهن یکی بچه دادن؟ صدایی مثله هق داشتن ما رو بازی می 

ه کردن رو نداش تم. حالا اون دوتا زن برگش ته  اومد. توانایی برگشتن و نگامی 

کردن. یکیشون قدش بلندتر از اون یکی بود  بودن و با پوزخند ما رو نگاه می 

کرده. با موهای مشکی و  رو بازی می که فک کنم همونی بوده که نقش حامی  

های معمولی؛ اما اون یکی با موهای بلوند و صورتی  صورت کش یده و چشم 

. خدای من چطور امکان داره؟! سعی کردم سوالی بپرسم.  گرد و چشم رنگی 

 .دهنم رو باز کردم؛ اما منم مثل اون دکتره دهنم باز و بس ته شد 

 :کمی که گذشت به سختی ل*ب زدم 

 . باورم نمیشهاصلاً  -

 :دختره قد کوتاهِ پرو، در کمال خونسردی گفت 

 برید سر درس و مشقتون. مگه شما شنبه کنکور ندارید؟  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تونه خر باشه؟  تر از قبل تعجب کردم. وای خدای من! یه آ دم چقدر می بیش

نه خر برای این کمه. واقعاً توقع داره تو این شرایط من بتونم    چی خر؟ نه 

 درس بخونم؟ 

 :س تی با لکنت گفت ه 

 اینـ... جا چه خبره؟  -

 :اون زن قد بلنده گفت 

 .نیاید. یالا  بینی که خبر خاصی نیست. حالام برید داخل. بیرونم می  -

 :دکتره با تعجب زمزمه کرد 

 کنید یه توضیح بدهکارید؟ فکر نمی  -

 :ای کش ید و به سمت اتاق اشاره کرد قد کوتاهه پوف کلافه 

 .بیاید داخل تا بگم  -

پشت سرش راه افتادی. مثل ربات، بدون اختیار خودمون داخل رفتیم. هر  

 .کی یه جای اتاق نشست 

 .ش نوی دکتر: می 

 !آ شامد: خب اول اینکه ما یه نسلی هستیم بین انسان و خون مو بلون

 :س تی بلند و کش یده با تعجب گفت 

 آ شام؟ خون  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :دامه داد همه یه نگاه چپه بهش انداختن که ساکت نشست و زنه ا 

 !آ شام و انسان آ شام. یه چی بین خون درس ته؛ امّا نمیشه گفت خون  -

 !هس تی: دورگه 

دی از نسل ما هنوزم وجود دارن و این شد که  مو بلوند: درس ته. ما فکر کر 

 !شروع کردی به تحقیق و گشت و گذار 

 ...پس اون قالب مردونه  -

 :حرفم رو قطع کرد 

تیم. فراموش نکنید ما یک دورگه هستیم و  ها نیاز داش ما به اون قالب  -

توانایی انجام هر کاری رو داری. ما پس از پنج سال گشتن و تحقیق کردن،  

 .شدی که عادی نیستید   متوجه 

 :منظورش من و س تایش و هس تی بود. دکتره پوزخندی زد و گفت 

 !ادب کله خرها عادی نیستن. چند تا دختر پروی ب معلومه این  -

 .مواظب باش چی میگی س تی: هوی 

 ذارید حرف بزنم یا نه؟ مو بلوند: می 

 اسمت چیه؟  -

 :قد کوتاهه گفت 

 .من لینا و خواهرمم دینا  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شت. محسن کجا و لینا کجا؟   س تی:

 .ای بهش رفت که ساکت شد غره دینا چشم 

لینا: ما فکر کردی شما متفاوت هستید. رابطمون رو از اون روز تو خیابون با  

 .شما شروع کردی. اون شب خواهرم دینا به شما حمله کرد 

 .کنه هس تی: الهیی خرد بشی سگ. هنوز بدنم درد می 

 !ا نوش ید و تشخیص داد حدسمون درس ته لینا: از خون یکی از شماه 

 وونیم؟ خوای بگی ما هم حی یعنی می  -

 .دینا: ما حیوون نیستیم

 ...حالا هر چی  -

لینا: برای اطمینان، اون شب پودر مخصوصی رو به خرد صحرا دادی که تنش  

شروع به خارش کرد و رفتیم بیمارس تان و دکتر گفت باید یه جایی آ زمایش کنن  

 .نشه   تا کسی متوجه 

 !س تی: خب؟ 

ونی دکتر شدن و پلیس  شب، متوجه حرکت غیرقان دینا: و بعدش اینکه نصفه 

 .خبر کردن. ننه بابای شما ریختن اونجا که مجبور شدی شما رو بیاری اینجا 

 .هس تی: یا به عبارتی بدزدید

 .کنن شما توسط ما دزدیده شدید لینا: البته همه فکر می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنندرست فکر می  -

 .اشتباه نکن. شما خودتون با رضایت خودتون اومدید دینا:  

 کرد سوار ماش ینش بش یم؟ تی تو دیگه. کی بود که اصرار می عجب پروئی هس  -

لینا: اه بسه دیگه. شما هم حق ندارید این راز رو بیرون از این خراب شده به  

 .کسی بگید

 :هس تی با قلدری دست به کمر اومد جلو با چشمایی ریز شده، گفت 

شی که به ما  اولًا شما به ما نمیگی چیکار کنیم، چیکار نکنیم، دوماً تو کی با -

 بگی حق داری یا نداری؟ 

شک دعواشون  رفتن ب هر دو رفتن تو س*ی*نه هم یکم دیگه جلوتر می 

 :میشد. سریع رفتم هس تی رو کش یدم عقب. دینا هم لینا رو گرفت گفت 

 .تری هم داری بیخیال! کارای مهم  -

 .تره : دقیقاً. الان مشخص شدن تکلیف ما از هر کاری مهم س تی 

ین دختر جون. الان شما پاتون رو از اینجا بذارید بیرون، بازداشتتون  دینا: بب 

کنن. تا نگید چی شده و کجا بودید و ... . خلاصه که پای همه گیره و  می 

در  کنید. برای ما که محو شدن هر جای جهان  بیشتر از ما خودتون ضرر می 

 هر لحظه، اصلًا کار سختی نیست؛ اما شما چی؟ 

 هس تی: خب که چی؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای هم بینمون نیست.  جا پیش ما بمونید. حالا که دیگه راز ناگفته لینا: بهتره همین 

شما این چند روز رو بچسبید به درس تون. کنکور که دادید با پارتی منتقلتون  

 .کنیم یه منطقه که نزدیک پایگاه ما باشه می 

 :روم و بالا انداختم و گفتمیه اب 

 پایگاه هم دارید؟  -

 !ه پایگاه با کلی مامور و مس ئول: درس ته. ی دینا 

 :س تی یه سوت بلند کش ید و گفت 

 !اوه شت  -

کرد به طرف بفهمونه که  م گرفته بود. س تی در هر شرایطی سعی می خنده 

فتاده؛  گنجید که چه اتفاقی ااست. هر چند هنوز تو باورم نمی  حرفش مسخره 

بود. اتفاقاتی که از  امّا خب قبلًا هم از این اتفاقات عجیب غریب برام افتاده 

 .جور مقدمه محسوب میشد که حالا زیاد جا نخوری  قبل افتاده بود، انگار یه 

 پوف، من گرس نمه چیزی تو بساطتون دارید؟  -

 :متعجب اول خیره زل زدن بهم، بعدم لینا گفت 

 .بیارن آ ره یکم صبر کن میگم   -

 .زاد بیارهس تی: خواهشاً غذای آ دمی 

 .امیدوار نباش. تو هم جزئی از ما هس تی خانم کوچولودینا: زیاد به خودت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ها رو بخوری تونیم غذای حیوون س تی: به هر حال ما نمی 

خواست نپذیره که جزئی از اونا  حرف حالیش نمیشد، انگار با لجاجت می 

 .نیست 

 !ه بس کنید دیگه. من گرس نم  -

و به اجبار اون  ی اتاق رو با دخترا جمع کردی  بعد خوردن پیتزای بدمزه. همه 

 .دو تا خفاش شروع به تست زدن کردی 

 فهمم چرا درس خوندن ما باید انقدر براشون مهم باشه؟ من نمی  -

 .تر به پر و پاشون بچیپیم خوان ما رو سرگرم کنن که ک هس تی: حتمً می 

 کنکور؟   س تی: خب بعدش چی؟ بعد 

 اه خودشون؟ ندازن جایی نزدیک پایگ مگه نشنیدی؟ گفت دانشگاه رو می  -

س تی: واقعاً چرا باید اعتمد کنیم؟ چرا شک نکردی شاید بخوان بلایی سرمون  

 بیارن؟ 

 ای داری؟ ی دیگه هس تی: چاره 

 فرار کنیم؟  -

 س تی: فکر خوبیه؛ اما چطور؟ 

 .کردم هس تی: عوم، منم به فرار فکر می 

 :رفای س تی و هس تی قضیه رو جدی گرفتم با ح 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ها کافیه ما بخوای. کافیه اراده کنیم تا از این خراب شده بزنیم بیرون و  بچه  -

کنیم اینکه خودمون  دیگه برنگردی. پامون به بیرون برسه، اولین کاری که می 

 .دی. اونجا جامون امنه تحویل پلیس می 

 .ها رو فاکتور بگیری، فکر خوبیه س تی: البته اگر جر و بحث خانواده 

ر قرار باشه همه مثلِ "امیر" ما رو دیوونه فرض کنن که معلومه  هس تی: اگ 

 .کنه کسی حرفامون رو باور نمی 

 :ای گفت گیرانه س تی سریع با حالت مچ 

 صبر کن ببینم امیر کدام خریه؟  -

 .هس تی: همون سرگرده که اومد تو بیمارس تان مس ئول پرونده بود 

 س تی: از کی تا حالا انقدر باهاش صمیمی شدی؟ 

: خب من که نتونس تم فامیلیش رو از رو یونیفرمش بخونم، فقط اسمش  هس تی 

 .قابل خوندن بود 

 .تونسی جای اسمش بگی زامبی مس ئول پروندهس تی: می 

 .کنید آ ه بسه دیگه، چقدر بحث می  -

چند ضربه محکم به در خورد که هر سه سکوت کردی. خیره شدی به در. در  

 .بار تا مرز سکته رفتیم مین بار، برای دو باز شد و برای دومین 

همون سرگردی که قبلًا تو بیمارس تان دیده بودیمش، الان با ظاهر پریشون و  
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !صورتی پر از زخم و اخم و البته دس تانی بس ته انداختن تو اتاق 

 کنه؟ کار می یا حضرت عباس، این اینجا چی  -

 :ون، گفت خواست از اتاق بره بیر یاشار یا همون دکتر قلابیه حین اینکه می 

صحرا یه توضیح کلی به این یارو بده، انگار بد پیگیر شما بوده. دیگه زیادی   -

 !دخالت کرده، مجبور شدی چند روزی رو بیاریمش مهمونی

م گرفته بود؛ امّا سعی کردم  کرد به شدت خنده از لحن و کلماتی که اس تفاده می 

تعارف  ایش ب خودم رو جدی نشون بدم تا فکر نکنن دیوونم. هس تی و س ت

 .شروع کردن به خندیدن و مسخره کردن 

 اهم میگم جناب یه وقت سختت نباشه دستت بهم چسبیده؟ س تی: اهم 

بعدم هس تی و س تی و یاشار هر سه بلند زدن زیر خنده. از نظرم این یکی  

اصلًا خنده نداشت. در آ نی از لحظه یه فکر اومد، تو سرم که ما الان  

کردی. حالا با وجود و حمایت امیر درصد موفقیتمون  داشتیم به فرار فکر می 

 !بیشتره 

 .خفه ش ید  -

 چنان با داد و اخم گفتم که همه متعجب زل زدن بهم 

 .جناب دکتر متقلبی شما لطف کن برو سر کارت، اینجا سیرک نیست  -

 .یاشار: هه، باشه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

از لحنش متوجه منظور کثیفش شدم؛ امّا اهمیتی ندادم. وقتی مطمئن شدم  

 :رفته، وایسادم خیلی جدی رو به همه گفتم

 .قصد ما فرار بود که حالا با اومدن این یارو درصد موفق شدنمون بیشتره  -

 گناهیم؟ کنه ما ب کنی این باور می س تی: یعنی تو فکر می 

 .مجبوره! راهی جز این نداره، البته ما هم به در و باور این نیاز نداری  -

کردی، اون نگاهش رو دائم تو  با توهین خطابش می تمام مدتی که ما داشتیم  

 .چرخوند اتاق می 

 گردی جناب؟ هس تی: دنبال چیزی می 

 :حتی نیم نگاهی هم به هس تی ننداخت. س تی با پوزخند گفت 

 .آ قا فازش گنگه، به تو که محل نمیده  -

گذره و تو این یک  از اون روزی که تصمیم گرفتیم فرار کنیم، یک هفته می 

هامون رو ردیف کردی. حالا سر کلاس مشاوره نشستیم تا  ام برنامه هفته تم 

سخنان پایانی مرتیکه دوشاخ رو با خود همراه کنیم. چند تن از نگهبانان شریف  

حیوان صفت هم کلاس رو احاطه کردن که مبادا ما فرار کنیم. امیدوارم  

 .طور که انتظار میره پیش بره چیز اون همه 

 .ان گل، موفقیت دو راه داره آ قای یزدانی: خب دختر 

 :س تی با پروئی گفت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خب داش ته باشه  -

 :ای سکوت شد و دوباره یزدانی شروع به صحبت کرد لحظه 

 .های درون راه اول ش ناسایی اس تعداد  -

یعنی چی جناب؟ نظرتون چیه یه تماس بگیرم، از قلب و مغز یه سری   -

 .اطلاعات در مورد اس تعدادهای اون تو بگیری 

ی جمع تمرکزش رو بهم زد. به لبخندی اکتفا کرد و دوباره شروع کرد به  ه خند

 :حرف زدن 

 .های بزرگ الگو قرار دادن انسان  -

 .هس تی: ببخش ید؛ اما میگن تکرار دیگران بودن دفن خویش است 

 .حساب کلافه شده بود. این رو از قیافه چلاقش میشد فهمید

گفتم. راه اول  کنه. خب، می رد صدق نمی ی موا یزدانی: البته درس ته؛ اما در همه 

های بزرگ و  های درون، راه دوم الگو قرار دادن انسان ش ناسایی اس تعداد 

 ...راه سوم 

 س تی: اِ تو که گفتی دوتا راه. حالا داری میگی راه سوم؟ 

 یزدانی: میشه انقدر وسط حرف من نپرید؟ 

 .شرمنده ما بال نداری  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

یزدانی بدون جواب دادن به من دوباره شروع به توضیح دادن کرد و منم به  

این فکر کردم که اگر تمام عالم و آ دم از گم شدن ما خبر دارن چطور خانم  

ه و چیزی به کسی نگفته؟! البته کسی خبر نداشت،  هاشمی ما رو اینجا دید 

چه کسایی قراره تو کلاس مشاوره شرکت کنن، به اصرار امیر همون سرگرده  

شرکت کردی تا اونم بتونه تو اون بیمارس تان درب و داغون چیزی دس تگیرش  

بشه. موندم چطور امیر رو اونجا ول کردن، همه راه افتادن اومدن دنبال ما!  

هرای حیوون صفت یا همون دورگه که تو این مدت ثابت کرده بودن  دوتا خوا 

های اونا رو داری. در  کردن ما هم توانایی های زیادی دارن، ادعا می توانایی 

های عادی و انسانی خودمونم نداری، چه برسه به  صورتی که ما همون توانایی 

 :کارای عجق وجق! س تی با بازوش کوبید تو پهلوم غریدم 

 مرگته؟ چه   -

 .هست  ش کوفته س تی: یزدانی خیلی قیافه 

 تازه به این قضیه پیی بردی؟  -

 .رو بش یمس تی: نه؛ امّا خوشحالم دیگه قرار نیست باهاش روبه 

 :هس تی سرش و خم کرد سمت ما گفت 

 .حیف شد  -

 چی حیف شد؟  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تی: نه بابا همچینم حیف نشده 

 .هس تی: این رو نمیگم که 

 ف؟ پس چی رو میگی فیلسو  -

 .هس تی: اینکه قراره از پیش اون چند تا حیوون بری 

 !س تی: یعنی واقعاً ما هم از نژاد اون حیوونا هستیم؟

 :بلند و متعجب غریدم 

 معلومه که نه. نکنه حرفای چرت و پرتشون رو باور کردی؟  -

همه از صدای بلند و خشمگینم متعجب زل زدن بهم. منم با صورت داغ از  

 :دم به اطراف. یزدانی گفت خجالت و تعجب زل ز 

تونید تشریف  خانما خواهشاً نظم جلسه رو بهم نزنید. اگر مشکلی هست، می  -

 .ببرید بیرون 

 .س تی: ببخش ید 

م گرفت. نه به شور و  که س تی عذرخواهی کرد، خنده یه لحظه از این 

 .نمایی حالاش ش یطتنت اول ساعتش، نه به مظلوم 

. دو تا خواهرا رو دیدم  کلاس که تموم شد اومدی بیرون. نفس عمیقی کش یدم 

 :فه دوباره خمیده برگش تم عقب، گفتم شدن. کلاکه از دور نزدیک می 

 .آ ه اینام که ول کن ما نیستن  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ها نالید س تی پاهاش رو کوبید به زمین و مثلِ بچه 

 اصلًا نخوام کشف هویت کنم، باید کی رو ببینم؟  -

 :یهو دینا از پشت سرمون گفت 

 .باید منو ببینی  -

 تو... تو چطوری رفتی اون پشت؟  -

 بودی؟ مگه همین الان جلو ما ن 

 هایی دارم؟ دینا: انگار یادت رفته چه توانایی 

س تی: نخیر یادمون نرفته. بفرما شما رو دیدی. حالا بفرمایید باید چیکار کنیم که  

 از شرتون خلاص بشم؟ 

لینا جلومون قرار گرفت و با ژست خاص و پسر کشی با اون عینک دودی  

 .خوشگلش خیره در سکوت نگاهمون کرد 

خانم شما حرفی پیش نهادی فحشی انتقادی چیزی نداری    هس تی: چیه؟ لینا 

 تحمیل کنی؟ 

 .کنم و بقیه موظف هستند اطاعت کنند لینا: من تحمیل می 

شت، بیا برو گمشو. فکر کردی کدوم خری هس تی؟ نهایتاً تهش مرگه.   -

 چیزی بالاتر از مرگ هم هست؟ 

 .خوبه، حالا دیگه برای من فاز نگیر  دینا: خوبه 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ودت نماد یک فاز به تمام معنا هس تی تو خ  س تی: 

 .گرم رفیق گل گفتی هس تی: دمت 

 خوای با شما بیای زوره؟ نمی  -

لینا پوزخندی زد و دستش رو کرد تو جیب تنگ شلوارش با همون گردن کج  

 :اومد جلو و گفت 

 .آ ره زوره  -

در عرض یک چشم بهم زدن، دوباره تو همون خراب شده بودی. س تایش با  

 :اجت نالیدبغض و لج 

 .وای نه. باز این خراب شده  -

 .لینا: برو بشین سر درس و مشقت ک نق بزن 

 .دینا: بری 

گش تم تا اثبات  ای چیزی می هر دو از اتاق خارج شدن. با چشم دنبال نشونه 

 .کنه امیر احمدی، اون سرگرد دست و پا چلفتی تونس ته کاری انجام بده 

هایی که خودمون انجام داده بودی به  کاری سر چیزی جز همون کنده   آ خر 

 .چشم نیومد 

 پس این یارو امیر امروز چه غلطی کرده؟  -

 .دونس تم از این آ ب جوش نمیاد هس تی: از اولم می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تی: نه نمیشه، انگار وقتشه خودمون دست به کار بش یم

 مثلًا چیکار کنیم؟  -

کنی؟ خیلی خوشت میاد تا  قدر مسخره می هس تی: اه صحرا بس کن. چرا ان

 آ خر عمرت اسیر اینا باشی؟ 

 نه من که چیزی نگفتم. میگم چیکار کنیم؟  -

 .س تی: بال خره که یه راهی هست 

ی آ مریکا هم که بری، اینا ما رو  تا وقتی پای جادو و این چیزا وسطه، ما قاره  -

 .کنن پیدا می 

 .ود داره هس تی: بالاخره که چی؟ حتمً یه راهی وج 

 :س تی رفت سمت پنجره و بازش کرد. نگاهی به پایین انداخت و گفت 

 .خیلی زیاده  -

 هس تی: معلومه که زیاده. نکنه توقع داش تی از اینجا پرواز کنیم پایین؟ 

 :با ذوق و هیجان گفتم

 !همینه  -

 خوای بپری؟ س تی: نکنه واقعاً دیوونه شدی می 

 .نخیر؛ اما فکر خوب تو سرمه  -

 ی؟ س تی: چ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس تی: این یارو امیره کجاست؟ 

 :مانتوش رو نگاه کرد و گفت   س تایش به صورت نمایشی تو جیب 

 .اِ نیستش. همینجا بودا -

 .ها بیاید نقشم رو بهتون بگم مسخره بازی بسه. بچه  -

 .با شوق نشس تم کنار پنجره و صبر کردم تا اونا هم بش ینن

 .یگاه مخفی اینا انتقال پیدا کنیم . از اونجایی که قراره ما به پاخب ببینید  -

 هس تی: کیا؟ 

 .همین لینا و دینا و گاو خر و اینا  -

 هس تی: خب؟ 

خب به جمالت، شاید بتونیم اونجا کاری کنیم که اونا حس کنن داری   -

زنیم و تشخیص بدن که حضور ما و حدس یات چرندشون  بهشون ضربه می 

 .اشتباه بوده 

یب مالی بزنیم، جانی که نگم، چون هیچ  هس تی: بعد به نظرت اگر بهشون آ س 

کاری از دس تمون بر نمیاد؛ امّا خب وقتی حس کنن داری از هر ترفندی واسه  

 .کننکنیم، محدودترمون می فرار اس تفاده می 

رنگ  چیز چرند و ب س تایش: وای سرم درد گرفت. خدایا چرا انقدر همه 

 شده؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 این یارو امیره رو چیکارش کردن؟  -

 .س تایش: احتملًا در خفا سرش کردن زیر آ ب 

چیز از پشت پنجره معلوم  ق رفتم. هیچ ی کوچیک اتا با خنده به سمت پنجره 

 .کردم، چی شد نبود. نفسم رو با افسوس و اندوه بیرون فرس تادم. چی فکر می 

با خودم گفتم، انگار واقعاً دیگه قراره تا آ خر عمرمون با یه مشت عجوبه زندگی  

 .کنیم 

رنگی برسه که بگم چی  کردم زندگیم به این مرحله از ب وقت فکرشم نمی هیچ 

 .کردم، چی شد رش و می فک 

بار که مامانم رو دیدم با جر و  دلتنگی عجیبی تمام وجودم رو فرا گرفت. آ خرین 

 .دعوا از هم جدا شدی 

باری که دیدمش  باری که بابا رو دیدم کی بود؟! اصلًا یادم نمیاد آ خرین آ خرین 

 .کی بوده 

 .ش ته مطمئنم عین خیالشم نیست. حتمً تا الان یادش رفته دختری هم دا 

 کنی جنگل؟ س تایش: به چی فکر می 

 .جنگل عمته یاخته  -

 :هس تی با خنده گفت 

 یاخته؟ یاخته دیگه چه نوعشه؟  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

که خواس تم بگم یاخته جونوری، در اتاق که چه عرض کنم، در طویله  همین 

 .باز شد و هیکل آ ش و لاشه امیر پدیدار شد 

 .هر سه با عجله رفتیم جلو در 

 کی زیر گرفته؟ س تایش: اِ اِ اِ اینو  

 .پقی زدم زیر خنده. واقعاً دارم ایمان میارم که عادی نیستیم 

داره، نه من کنترلی رو رفتارم  تو این شرایط، نه س تایش دست از لودگی برمی 

 .دارم 

 :لینا دس تاش رو بهم مالید و با خونسردی گفت 

رفیقتون قصد فرار داشت که خوش بختانه درس عبرت گرفت. امیدوارم برای   -

 .شما سه تا هم درس خوب بوده باشه 

 :هس تی با خشم غرید

 .ساکت شو لعنتی، رو مخی  -

 .سوتی زدم. رفتم بینشون وایسادم 

 .ش ترکونده باش ید چیکارش کردید؟ انگار که یه بمب رو وسط یقه  -

لیا: درست حدس زدی. یک بمب از نوع درد آ ورش رو انداختیم تو یقه این  

 .یارو 

 :دای بلندی گفت س تایش با بهت و ص
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !کنی؟ شوخی می  -

امّا کاملا مشخص بود شوخی در کار نیست. عملًا چیزی از صورت امیر  

 .باقی نمونده بوده. تمام هیکلش غرق در خون بود 

 !چیکار کردید شما؟ شما حیوون هستید. حیوون  -

 :لینا خونسرد دس تی تو موهاش کش ید و گفت 

 .اوکی میشه  اوه دختر چقدر حساسی! چیزیش نیست.  -

هس تی: یعنی چی که چیزیش نیست؟ نه تو رو خدا، بیا بزن راحتش کن.  

 .بفرستش اون دنیا تا چیزیش بشه 

م میرم استراحت کنم. شمام سعی کنید یه جوری  لینا: جنجال کافیه. من خس ته 

 .رو بش ید هایی روبه با قضیه کنار بیاید، چون قراره یه عمر با همچین پدیده 

 .رِ خر رو بردی سمت تخت و بلندش کردی انداختیم رو تخت به زور امیر ن 

 .کرد هس تی با اندوه آ ه کش ید. اگر من و س تی تو اتاق نبودی، حتمً گریه هم می 

 چیه نکنه عاشقش شدی؟  -

 : عشق محسن ته کش ید، حالا نوبت امیره؟ س تی 

 :ای رفت با غیض گفت هس تی چشم غره 

 .چرند نگید -

زنی. اینا که جای  تو رو ولت کنن رو ترک دیوارم کراش می چرند چیه؟ بابا   -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خود دارن 

 :س تایش حالت جدی به خودش گرفت دستش زد به پهلوهاش گفت 

 چیکارش کنیم؟  -

 .مفت خوری بیش نیست. به نظرم ولش کنیم همینجا بمیره  -

 .ی تمیز پیدا کنید، زخماش رو ببندیوا یعنی چی؟! یه پارچه   هس تی: 

 .کنم زنم، نه نگاش می نده خواهر، من نه به نامحرم دست می س تی: شرم 

ایِ مانتوش،  خواست با کمربند پارچه پقی زدم زیر خنده. هس تی افتاد دنبالم. می 

 .منو بزنه 

کردم خودم و از شر جنون  س تی که از خنده پهنه زمین شده بود. منم سعی می 

 .گاوی هس تی خلاص کنم 

 .هس تی: بمیر لعنتی، بمیر

 :بریده گفت ریده س تی ب 

. تیکه پارچه بکشیش؟ آ خ مادر بمیرم واس  خوای با این.. دِ آ خه لعنتی، می  -

 .مظلومیتت صحرا 

 .دوباره از ته دل خندید که منم به خنده افتادم. نشس تم رو زمین 

*** 

تونست رو پاهاش  چند روزی گذش ته بود و حال امیر بهتر شده بود؛ اما نمی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .وایسه 

 خواس تی فرار کنی؟ گفت نامرد تنها می س تی دائم می 

داش ته خودش رو به پلیس برسونه؛ ولی گیرش انداخته    دونس تم که قصد می 

 .بودن 

شنبه، یکم خرداد ماه و ما کنکور  ساعت یازده و ربع شب بود و فردا سه 

 .داشتیم

مون کنکور بود که  ش یم و تنها امید رهایی همه مطمئن بودم هیچی قبول نمی 

 .بتونیم از طریق اون خودمون رو به پلیس برسونیم 

و اتاق دوازده متری که با یه تخت و کمد و میز پر شده بود،  تمام روزها رو ت

 .حبس بودی 

کرد  گفت و سعی می اومد و از قوانین دنیای خودشون می هر روز لینا می 

ی آ موزشات رو بهمون یاد بده و هر روز بیشتر از دیروز از زندگی  مقدمه 

 .گرفتیم قبل فاصله می 

 :س تی آ روم زمزمه کرد 

 خواب؟ چرا نمی  -

 .کنم دارم به اتفاقات اخیر فکر می  -

 کنیم؟ س تی: به نظرت نجات پیدا می 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
185 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دونم. فکر نکنم نمی  -

 :هس تی با ناله گفت 

 .زنیدبکَپ بابا چقد زر می  -

برد. ما که در طول روز همش خواب بودی،  سعی کردم بخوابم؛ اما خوابم نمی 

 .شب رو استراحت برامون معنی نداشت 

*** 

که ناشی از ترس اجرا نشدن نقشمون بود، نشس ته بودم سر  با استرسی  

 .ی امتحان کنکور جلسه 

دونم این یارو چیکار کرده بود که انقدر با خیال راحت اجازه داد ما از اون  نمی 

 .خراب شده بزنیم بیرون 

 .نداخت این آ سودگی و خونسردی تو نگاهشون، من رو به ترس می 

تن یا نه؛ ولی مطمئنم امیر که دیگه فکر  دونم بقیه هم همین حس رو داش نمی 

 .زنه فرار هم به سرش نمی 

خواست به زندگی قبلم برگردم و دیگه فانتزی فرار از خونه رو  از طرفی دلم می 

 !بیخیال بشم؛ اما مگه میشد از شر لینا و خواهرش خلاص شد؟ 

 .هس تی و س تایش چند تا صندلی از من فاصله داشتن 

 .خوندند ذکر می یه نفر ب*غ*ل دس تم تندت 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ای تو سالن پیچیده بود که به استرسم دامن میزد همهمه 

ش یم. استرسم به  دونس تم هیچی قبول نمی استرسم به خاطر کنکور نبود که می 

 .دونست قراره چه بلایی سرمون بیاد ی نامعلومم بود که خدا می خاطر آ ینده 

ب دنیای لینا رو  رو شدن با موجودات عجیب غری حتی یه ذره هم هیجان روبه 

 .نداش تم 

ی پشت میکروفن  های اون کله گنده انقدر تو فکر بودم که هیچی از صحبت 

 .نفهمیدم 

ها رو پخش کردن، تازه فهمیدم که هیچی بلد نیس تم. همه رو با اتل  وقتی برگه 

 .متل توتوله زدم رفت 

 .اتفاقات این اخیر باعث شده بود که کنکور دیگه چندان واسم مهم نباشه 

 .کردم الن امتحانات، چیزی فراتر از اونی بود که فکر می س 

 .خداروشکر هیچ کدوم از آ ش ناها رو تا آ خر جلسه ندیدم 

*** 

 هوف چیکار کردید؟  -

 .ت ریـ...ی س تی: با اجازه 

 :چپ نگاهش کردم چپ 

 .پرسم دارم جدی می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د و  عینک آ فتابیش رو که صبح از رو چشم لینا با تمام پروگریش برداش ته بو 

 .العاده جذاب شده بود اومد، فوق عجیب بهش می 

 کنی؟ س تی: چیه چرا اینطوری نگاه می 

 .با این عینکه خیلی جذاب شدی  -

 !تره س تی: شاید باورت نشه؛ ولی چشمای آ ب تو جذاب 

 :ابروم رو بالا انداختم گفتم

 .دونم می اوم،   -

 .ای کرد و خیره شد به در سالن اجتمعات تک خنده 

قیقه بعد از اینکه س تایش اومده بود بیرون، منم اومدم بیرون. فکر  ده د 

کردم هس تی هم بیرون باشه؛ اما انگار اون واقعاً کنکور رو جدی گرفته بود  می 

 .که همچنان نشس ته بود 

 .شدی رو می این روزا خیلی ک با دینا روبه 

گفت داره  ی رفت. م ش طفره می چندباری هم ک سراغش رو از لینا گرفتیم. همه 

 .کارای انتقال ما رو انجام میده 

ی ما متعجب  یه شب که با عجله اومد خیلی ترس یده بود. به حدی که همه 

 .شدی و ترس رو حس کردی 

 .ده دقیقه بعدش با عجله رفت و دیگه نیومد
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

 .چهل و پنج دقیقه گذش ته بود. هیچ خبری از لینا یا هس تی نبود 

 :نگاهی به ساعت مچیم انداختم. با کلافگی رو به س تایش گفتم

 پس چرا نمیاد؟  -

 .ی سوالا جواب بده دونه س تی: خب معلومه، نشس ته با دقت به دونه 

تر و  ترین عضو ایکیپ و البته منطقیخون شه درس چیز عجیبی نبود. همی 

 !ترین عضو هم س تایش ترین و بیخیال ترین عضو، هس تی بود. لوده عاقل 

ای که  پیی در های پیی منم حد وسط این دوتا بودم، البته قبلًا به خاطر سوتی 

دادم، حساب معروف شده بودم. آ هی از نهادم به خاطر یادآ وری گذش ته  می 

 .وجه س تی رو بهم جلب کرد بلند شد که ت 

 کشی؟ س تایش: چیه آ ه می 

 .کردم داش تم به گذش ته فکر می  -

کنه؛ ولی در کمال تعجب  فکر کردم الان دلداری میده یا حداقل همدردی می 

 :خیلی کوتاه گفت 

 .اوکی فکر کن -

کردم که یهو زد زیره خنده. با حرص بلند شدم  همچنان خیره داش تم نگاهش می 

 .لش. من بدو، س تی بدو دویدم دنبا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دویدی دور تا دور محوطه رو دنبال هم می 

آ دمایی که اونجا بودن، بعضیاشون با تاسف، بعضیاشونم با گیجی نگاهمون  

چرخیدی که بالاخره نفس ک آ ورد و دو تا  کردن. همونطور دور خودمون می می 

 :دس تاش رو برد بالا گفت 

 .آ قا تسلیم! تو بردی  -

از اون نداش تم. بطری آ ب تو دس تم رو خالی کردم جلو  خودم دست کمی  

 .بهم داد +  ۱۸ش. جیغ کوتاهی کش ید و بلند فحش  س*ی*نه 

 .نگاهم کش یده شد سمت یه پسر که داشت از کنارمون رد میشد 

س تایش به پسره نگاه کرد، انگار اونم متوجه عجیب غریب بودن پسره شده  

 .بود 

 !ره سرش؟ذا کدوم اسکولی وسط تابس تون کلاه می 

 .ظهر شده بود و دیگه تقریباً کسی تو حیاط نبود 

ای که لینا مثل یه  زیر درخت چنار تو حیاط رو نیمکت لم داده بودی. لقمه 

 .زدم هاش گرفته بود رو با اکراه گاز می مادر خوب برای بچه 

س تی: وَی این چیه خدایی؟ بو سگ مرده میده. طعمشم که نگم، عین  

 .ی سگه لاشه 

 :ده گفتمبا خن
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ی سگ بو سگ میده خب معلومه، لاشه  -

ش رو درهم کرد. خیلی بامزه شد. تا خواس تم حرکت بعدی رو بزنم، لینا  قیافه 

 .عین جن جلو در ورودی پدیدار شد 

از دور مشخص بود عجله داره. اینکه چرا منتظرمون نموند تا کنکور بدی به  

ه خیلی تعجب داشت از اون  کنار، اینکه چرا دو ساعت بعد از کنکور اومد 

 .بدتر هس تی بود که هنوز از سر جلسه بلند نشده بود 

 :تر رس ید س تایش بلند شد، گفت وقتی نزدیک 

ذاش تی دو ساعت دیگه  ای بود؟ می صبح بخیر لینا خانم، چه عجله  -

 .اومدی می 

نفس  ای سرخ شده و نفس روی ما وایساده بود با چهره لینا که حالا دقیقاً روبه 

 :س تی به پیشونیش کش ید و گفت د 

 ول کن دختر، زود باید بری، عجله دارم. پس اون یکیتون کجاست؟  -

 :ای بالا انداختم شونه 

بیرون نیومد. ما هم منتظر اون بودی؛ وگرنه تا این ساعت پای تو صبر   -

 .گردی از شر شما خلاص بش یمدونی که دنبال فرصت می کردی. می نمی 

 : شد، نه گله کرد، نه توضیح داد. خیلی عاجزانه گفتبار نه عصبی این 

دونی که منم همینطوری شما رو اینجا ول  تو رو خدا صحرا. بس کن. می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نکردم برم. هفت هش تا از نیروها دور تا دور محوطه رو تحت نظر گرفتن 

 :س تایش عین پیام بازوگانی پرید وسط گفت 

 .لینا من گش نمه  -

 :اشاره کرد و گفت  بعد به لقمه تو دستش 

این چی بود خداوکیلی؟ قصد جون ما رو داری؟ اینکارا دیگه چیه؟ بیا یه   -

لیوان زهر بده به ما با زبون خوش بگو بمیرید. اگر نخوردی، اینطوری ما رو  

 .بکش 

 .خوری یه جا ناهار می ری لینا: بسه دختر. بذار اون یکی هم بیاد، می 

*** 

تقریباً همه امتحان داده بودن و بیرون جمع شده بودن؛ ولی هنوز هس تی نیومده  

 .تامون شک کرده بودی بود. هر سه 

لینا که دیگه صبرش سر اومده بود با عصبانیت رفت سمت سالن امتحانات.  

 :بده کش ید چند دقیقه بعد با عصبانیتی به مرور بیشتر از قبل اومد بیرون عر 

 هس تی کجاست؟  -

 .کردی. هم ازش وحشت داشتیم، هم گیج شده بودی هر دو مات نگاهش می 

 :ی دومش به خودم اومدم و با ناباوری گفتم بالاخره با نعره 

 .دونیمما... ما چه می  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دونی که اگر خودم  لینا: چرا دروغ میگی؟ یالا زود بگید هس تی کجاست؟ می 

 .تاتون بد میشه پیداش کنم، برای سه 

 :س تی پوزخندی زد و گفت 

 .اتمی رو پیداش کنی ی تک والا بیا این جیب ما رو بگرد؛ بلکه اون یاخته  -

 :مالی حرف س تی گفتم برای ماست 

تونی بفهمی  تو که همه جا آ دم داری. دستت برای همه کاری بازه. راحت می  -

 .کجاست یا مثلًا، مثلًا جادویی چیزی

 :کش ید   دوباره یک نعره 

ام که علم غیب داش ته باشم؟ آ دمای من اون بیرون هستن؛  مگه من ساحره  -

 .اما ندیدن هس تی خارج بشه 

 :اش گفتم محکم زدم تخت س*ی*نه 

خوای باور کن  خوب گوش کن ببین چی میگم، چون فقط یه بار میگم. می  -

هم    بارم سر جلسه دیدیمش. تو خوای نکن. از هس تی خبری نداری. آ خرین می 

تونی راحت پیداش کنی. در ضمن،  جا آ دم داری، می که انقدر زرنگی و همه 

 .رفتیم رفتیم، هر سه با هم می تک نمی خواستیم فرار کنیم، تک اگر می 

ک رنگ چشماش داشت میشد عین  هام. ک کمی تو سکوت زل زد تو چشم 

 .های قبل! عین چشمای محسنرنگ چشم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :با صدایی خشدار گفت 

 .راه بیفتید یالا   -

پشت سرش رفتیم و حین حرکت، شیش جفت چشم رو پشت سر خودمون  

های کمرنگی  کردم. انگار زندگی با این آ دما باعث شده بود یه قدرت حس می 

 .درونم به وجود بیاد 

 .از در یاسی رنگ مجتمع خارج شدی و به سمت ماشین جدید لینا رفتیم 

های جدید داره؛ اما دینا  ی به ماشین تو این مدت فهمیده بودم لینا علاقه زیاد 

سوار میشد. همیشه رفتاراش مردونه بود. چندباری مسابقه گذاش ته   EIX یه 

بودن و لینا با همون ماشین، نفر اول میشد. عاشق سرعت و جنگ و جدال  

 .بود 

 .ی خشن دینا بودم منم عاشق روحیه 

*** 

لینا دس تی ماشین    مسیر مجتمع تا رس توران رو در سکوت سپری کردی، وقتی 

 :و کش ید گفت پیاده ش ید، س تایش گفت 

 .ولکن لینا جون، دیگه هیچی از گلو من که پایین نمیره  -

 .منم  -

ای به در زرشکی رنگ رس توران انداخت که چند تا نگهبان  نگاه خس ته 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .صاف وایساده بودن جلوش 

 .اس تارت زد. ماشین رو به حرکت در آ ورد 

 :س تایش به لحن ملایمی گفت 

 .کردم انقدر آ ب زیرکاه باشه که بدون ما فرار کنه فکر نمی  -

 :با اینکه صداش ملای بود؛ اما لینا صداش رو شنید و گفت 

ذارم؛ امّا یاد بگیرید  ش نمی ام و اگر پیداش کنم، زنده هر چند ازش کفری  -

قضاوت نکنید. من قضاوت کنم به کنار؛ ولی شما رفیق چندین و چند ساله هم  

تید. هه این رسمه رفیق داری هست؟ اینطوری پشتش در میاید؟  هس 

خوردم؛ امّا حالا  کردم و غبطه می همیشه به رابطه دوس تانتون حسادت می 

 .فهمم هیچ رفاقتی خالص نیست می 

واقعاً حرفاش درست بود. من که حساب تحت تاثیر قرار گرفتم. س تایشم  

 :گفت 

ز تو دنیا دیدمش، ازش عذرخواهی  تمام شد؟ تاثیرگذار بود. اگر یه رو -

 .کنم می 

اومد. نور آ فتاب هم  لحنش طنز بود؛ امّا حسش نبود بخندم. بیشتر خوابم می 

 .ک چشمام گرم شد و خوابیدم افتاده بود رو چشمام. ک 

*** 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هام رو نداش تم؛ اما وقتی  اومد. توان باز کردن چشم صداهای گنگی اطرافم می 

تر شد، بیشتر مایل به شنیدن شدم. صدای لینا بود که داشت  صداها واضح 

 :گفتبه ارکا می 

یعنی چی که آ ب شده رفته زیر زمین؟ باید پیداش کنید؛ وگرنه برامون   -

 .دردسر میشه 

ای هست. دارم میگم موقعیتمون به  دینا: بس کن لینا. حرف من چیزه دیگه 

خطر افتاده. دیگه فرصت نداری اینجا بمونیم. وقت اینو نداری دنبال اون  

 .تر بری شق بگردی. باید هر چه سریع کله 

 ارکا: اگر لو بده چی؟ 

ختر فراریه  کنه؟ همه میگن یه د دینا: هه چی رو لو بده؟ کی حرفاشو باور می 

 .کنه و سرش به س نگ خورده، حالا برگش ته داره توجیح می 

 .ری. سپردم اونور همه چیز هماهنگه دینا: امشب داری می 

کردی. سر  لینا: ولی امشب خیلی زوده. اِی کاش این سه تا رو وارد بازی نمی 

 .جنبه و گوششون زیاد می 

تمام کارمون که تموم شد،  خوای.  برداری می دینا: اینا رو فقط برای نمونه 

 .کنیم سرشون رو زیر آ ب می 

 .یه شعف خاصی تو دلم بود، از کشف این همه اطلاعات
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ارکا: تمام منطقه پاکسازی شده. هیچ ردی از دختره نیست. سپردم اگر جایی  

 .دیدنش، زندش نذارن 

 .ته دلم خالی شد 

 .از صمیم قلبم امیدوار هس تم نتونن هس تی رو پیدا کنن 

 .داد م قرار گرفت و تکونم می و شونه دس تی ر 

 .لینا: صحرا؟ صحرا بلند شو 

 .خوای بری. بذار تو ماشین بخوابه ارکا: ولش کن. ما که الان می 

نه، این اصلًا خوب نبود. قبل از رفتن باید هر چی شنیدم رو به امیر و  

 .س تایش بگم، شاید نور امیدی باشه 

 :ز و بس ته کردم. دینا گفت هام رو با سریع تکون خوردم. الکی چشم 

 .صحرا پیاده شو وسایلت رو جمع کن. با س تایش بیاید همینجا -

دوباره با گیجی نگاهی به پارکینگ اون بیمارس تان خرابه انداختم. کلی ماشین  

 .پارک شده بود

 .دونس تم از کجا باید برم سری تکون دادم و دیگه خودم می 

*** 

 :س تایش با حرص گفت 

گفتن شما آ دم  خواستن و بعد الکی می برداری می ببین ما رو برای نمونه   اِ اِ اِ  -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نیستید

خوان ببرنتون اونجا  ای و می امیر: هه پس چی فکر کردی؟ فکر کردی فرش ته 

 پادشاهی کنید؟ 

 :با عصبانیت مش تی به پای امیر کوبیدم و گفتم

ضایا اطلاعی  صد بار گفتم. الانم میگم. موقعی که فرار کردی، از این ق  -

 .نداشتیم

 امیر: حالا تکلیف چیه؟ نکنه سر هس تی رو کردن زیر آ ب؟ 

کنه؟ با ما هم که بود، عاقبتش مرگ بود. حالا یا زودتر یا  چه فرقی می  -

 !دورتر 

 !امیر: امشب آ خر خطه

 .کنیم یا زندگی بای بایس تایش: یا امشب با توجه به چیزایی که گفتی فرار می 

یلی عجله دارن، انگار جونشون در خطره. یه ثانیه لفتش بدن  ببینید اینا خ  -

ای هی کشش بدی و اینجا نگهشون  کارشون تمومه. اگر بتونیم با هر بهونه 

 .داری، شاید یه اتفاقی بیفته 

 س تایش: چه اتفاقی؟ 

 .ای پیدا شد تونستیم فرار کنیم امیر: شاید روزنه 

 حرف بزنی؟ کنی از فرار  س تایش: تو چطور هنوز جرئت می 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بلند قهقهه زدم، انگار بهم وحی شده بود که قراره از این خراب شده نجات  

 .پیدا کنیم 

*** 

 .تو پارکینگ هم یه لشکر آ دم جمع شده بودن، هم مسلح بودن 

 .قرار بود من و لینا و دینا و س تایش با هم بری، بقیه هم جلوتر برن 

 .دن گیر بیارم کردم یه فرصت واسه وقت تلف کر دل می ش دل همه 

 .نگاهم با نگاه امیر تلاقی پیدا کرد. تو چشمای اونم استرس موج میزد 

 :ارکا بازوی امیر و گرفت انداختش تو ماشین. در رو محکم زد بهم گفت 

 .وقتشه بری  -

 .ا یهو سر برسه دیگه کاملًا قطع امید کردم و انگار قرار نبود ناجی م 

دینا شدی. لینا هم با سماجت رفت سوار ماشین   ELX تسلیم شده سوار 

 .خودش شد 

 .کرد، س تایش هم پکر بود دینا ریلکس و ش یک رانندگی می 

ی خیلی خلوت بودی  حدوداً ساعت یک و دو نصف شب بود و تو یه جاده 

ه  کردن، چپ و راست جاد که فقط ارتش لینا و دینا داخلش حرکت می 

 .زار بود چمن 

وقت فرصت نشد پامون رو از تهران بیرون بذاری، جز چندباری که  هیچ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رفتیم شیراز برای دیدن پدربزرگ می 

 .ای جز این بود، حتمً کلی ذوق داش تماگر یه موقعیت دیگه 

 .تو همین فکرا بودم که گوشی دینا زنگ خورد 

 دینا: چی شده ارکا؟ 

- .... 

 :هم دست چپش دور فرمون مشت شد. داد زد دینا اخماش و کش ید تو  

 .یعنی چی آ تیش گرفته؟ مسیر رو چک کن ببین چه خبره  -

سریع گوشی رو قطع کرد انداخت تو ب*غ*ل س تایش که جلو نشس ته بود و  

های تیم با  ای جاده رو دور زد و برخلاف جهت ماشین با یه حرکت حرفه 

 .سرعت بالایی حرکت کرد 

آ تیش گرفته بود. به ماشینی که آ تیش گرفته بود،   ماشین یکی از گروه ها 

رس یدی. یکم سرعتش رو ک کرد، وقتی دید شاسی بلند ارکا و پشت سرش  

مازراتی سبز رنگ لینا هم دور زدن برگشتن پاش و گذاشت رو گاز و به  

 .مسیر ادامه داد تا یه حدودی رفت؛ اما چیزی ندیدی 

کردم؛ ولی خبر  گش تم عقب و نگاه می م میزد. هی برمی قلبم محکم تو س*ی*نه 

 .خاصی نبود 

 .وقتی دینا مطمئن شد خبری نیست، سر و ته کرد دوباره به مسیر برگشت
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ای زنگ خورد گوشیش بار دیگه 

 دینا: بله؟ 

-.... 

 :جیغ بلندی کش ید و گفت 

 .چی؟! چطور ممکنه؟! باشه باشه دارم میام  -

 :عصبی دنده رو عوض کرد و گفت 

 .ش ید حمله شده. هر اتفاقی افتاد از ماشین پیاده نمی بهمون   -

 :با هیجان سری تکون دادم و گفتم 

 قضیه چیه؟  -

ها طمع فتح کردنش رو دارن.  دینا: ببین پایگاه ما یه پایگاه مهم هست که خیلی 

های دشمن به زودی به ما و پایگاه حمله  بهم خبر رس ید که یکی از گروه 

 .حرکت ما شدن و تو جاده بهمون حمله کردن کنن. گویا امشب متوجه  می 

داد، سرعتش رو زیادتر کرد و از کنار ماشین ها رد  همونطور که توضیح می 

شدی هیاهو و تعداد ماشین  شد تا برسه به کانون فاجعه. هر چی نزدیکتر می 

 .و آ دما بیشتر میشد 

ها تا حدودی میشد  جا تاریک بود؛ اما به لطف چراغ جلوی ماشین همه 

پیی س تایش  در های پیی اطراف و دید صدای شلیک و سرعت زیاد دینا جیغ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دیگه غیر عادی شده بود، وقتی به ماشین شکلیک شد و ماشین از جاده  

منحرف شد، سرم محکم خورد تو شیشه و جیغ بلندی کش یدم؛ اما دینا  

ماهرانه ماشین رو جمع کرد و اسلحش از زیر صندلی کش ید بیرون و پنجره رو  

 .پایین داد  

اوج هیجان اینجا بود که جاده تبدیل شده بود به میدون جنگ و همه به هم  

کرد.  چرخید و شلیک می وار دور تیم می کردن. دینا با ماشین حلقه شکلیک می 

بازی جایی جدی شد که لینا رو دیدی وسط جمعیت اسلحش رو بالا و  

خارج از جاده    کرد. تو یه ثانیه دینا ماشین رو گرفت و رگباری شلیک می 

 .پارک کرد و رفت سمت لینا 

فرس تاد و  کردن. س تایش تندتند صلوات می هر دو پا به پای هم شلیک می 

 .گرد و خاک به پا شده بود که جلوی دید گرفته بود

از ترس به گریه افتاده بودم. عربده اینا چنان بلند بود که چهار س تون تنم و  

 .لرزوند می 

 .کردم از پشت چسبیدم به صندلی س تایش، اختیار از دست دادم و گریه می 

در راننده یهو باز شد و امیر رو دیدم که خوشحال و با عجله گفت پیاده بش ید.  

 :سریع رفتیم پایین و امیر گفت 

از اینجا تا پنج کیلومتر اونورتر هیچ آ بادی نیست؛ امّا اگر زود این پنج   -
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس یم به کرج کیلومتر و رد کنیم می 

فهمیدم امیر  که دقیق نمی گری بند اومد و انقدر شلیک و تیراندازی زیاد بود  

 .چی میگه 

وقتی یه تیر مس تقیم از کنار گردنم رد شد جیغ بلندی کش یدم؛ امّا دس تای  

 .س تایش دور دهنم چفت شد 

هایی که خیلی بلند  امیر وسط بود و دست دوتامون گرفت بود و وسط چمن 

 .دویدی بود می 

ی که بود  تونس تم تشخیص بدم چمن هست یا گندم؛ ولی هر چ شب بود، نمی 

 .به خاطر سرعت ما و تاریکی شب داشت له میشد 

گرفتیم تاریکی هوا بیشتر میشد؛ اما هنوز صدای  هر چی از جاده فاصله می 

 .رس ید ها به گوش می شلیک و عربده 

 .ی دینا که داشت لینا رو صدا میزد، قلبم ریخت تو دهنم یه لحظه با عربده 

 .شک نداش تم اتفاقی برای لینا افتاده 

 .های زدم زیر گریه دویدی های ونطور که می هم 

 .گریه کردم به خاطر اتفاقات اخیر 

گریه کردم به خاطر لینا که دشمنم بود؛ ولی حالا از خبر مرگش خیلی ناراحت  

 .شده بودم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گریه کردم به خاطر خاطراتی که با محسن داشتیم. گریه کردم به خاطر فرارهای  

 .ناموفقی که داشتیم 

 .مون و تباه کرد خاطر تصمیم اشتباهی که همه گریه کردم به  

 .گریه کردم به خاطر هس تی که شاید دیگه نبینیمش 

ی  هوا تاریک بود درست؛ ولی پرده   دیدم زدم. دیگه جلوی پام رو نمی زار می 

اشک جلو چشمام رو گرفته بود. تو یه لحظه با زانو خوردم زمین و کف دوتا  

 .ر گریه کردم دس تم رو گذاش تم روی زمین و بلندت 

 .کرد حالا دیگه س تایش هم مثل من گریه می 

 :امیر عاجزانه نالید 

ای.  تو رو قرآ ن بلند ش ید. الان نه وقت گریه کردن هست، نه کار دیگه  -

 .وقت امیدی به رهایی نداری ممکنِ هر لحظه پیدامون کنن، اونوقت دیگه هیچ 

همه دلتنگی عجیبی برای    بلند شدم با پشت دست بینیم رو پاک کردم. بیشتر از 

 .بابام و مامانم داش تم 

کردم با  ریخت. همونطور که گریه می مهابا پشت سر هم می اشکام هنوز ب 

 :صدای افتضاح و دورگه شدم گفتم 

 .بخشمهستـی. اگر اتفاقی براش افتاده باشه هیچ وقت خودم رو نمی  -

 .ده بودی سرعت دویدنمون از قبل کمتر شده بود؛ ولی هنوز واینس تا 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خیلی از بقیه دور شده بودی 

 .شدت گری کمتر که نمیشد هیچ بیشترم شده بود 

*** 

 .هوا گرگ و میش شده بود. هر سه همچنان در حال راه رفتن بودی 

رس یدی به اون آ بادی که امیر گفته بود؛ اما اونجا پر از خون و مرده و ماشین  

بود. احتمل دادی همون دشمنای دینا برای اسکان اینجا رو انتخاب کرده بودن،  

 .سر و صدا از اونجا هم دور شدی پس ب 

. لبام ترک خورده و چشمام به  رس یدی به یه جاده و هوا به شدت سرد بود 

 .ریه پف کرده بود خاطر گ 

با اینکه دیروز از ظهر تا عصر تو ماشین لینا خواب بودم؛ ولی الانم خوابم  

 .اومد می 

 .کش یدی به زور خودمون و می 

 :وار گفت س تایش ناله 

امیر یادته یه روز تو بیمارس تان برای گزارش گرفتن در جواب ما گفتی روانی   -

بینم که خودتم این توهم رو  شدن و توهم زدن؟ حال کردی این توهم رو؟ می 

 ش چطور بود؟ ش کردی مزه تجربه 

 :ای کرد و گفت امیر تک خنده 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !تلخ و دردناک  -

 .دوباره با یادآ وری هس تی بغض راه گلوم و بست 

هوا کمی فقط کمی روشن شده بود. احتملًا ساعت چهار صبح بود و فقط خدا  

 .دونست چه بلایی سر دینا و لینا و بقیه اومده می 

با صدای ماشینی که بهمون نزدیک میشد، هر سه سریع به خودمون اومدی  

تونستیم دویدی؛ اما صدای هس تی که  و ترس یده پریدی از جاده بیرون و تا می 

 .داشت داد میزد صحرا باعث شد بایس تم و برگردم عقب رو نگاه کنم

 .دونم چطوری ما رو پیدا کرد نمی 

 .دونم چطوری رس یده اینجا نمی 

 .دونم چطوری با اون گردان پلیس الان اینجاست ی نم

ست. همین باعث شد احتمل اینکه یه تله باشه از  دونم سالم و زنده فقط می 

 .طرف دینا و لینا رو خط بزنم و پرواز کنم سمتش 

*** 

های گشت نیرو انتظامی نشس ته بودی و امیر هم دوباره  هر سه پشت ماشین 

 .د و خشن رفته بود تو جلد یه پلیس سر 

گفت لباسای امیر رو کش رفته وقتی کنکور داده رفته تو  هس تی داشت می 

 .بهداش تی با ظاهر پسرونه فرار کرده و خودش رو رسونده به پلیس سرویس 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

س تایش: آ ها پس بگو اون پسره که تو گرمای تابس تون کلاه سرش بود، تو  

 !بودی. خاک تو ملاجت اسکول 

 ی نداری؟ میگم راجب دیشب و دینا خبر  -

هس تی: وقتی آ درس بیمارس تان و به پلیس دادم. به هیچکس نگفتم گیر یه  

گرفتن و ممکن  آ شام و جادوگر افتادی، مطمئناً حرفام و جدی نمی مشت خون 

ربا افتادی و اتفافاً امیر هم گیر افتاده و  بود دیر برسم. پس گفتم گیر آ دم 

ه شده بود. فکر کردن دروغ  خلاصه وقتی رس یدی بیمارس تان، همه جا تخلی 

میگم؛ ولی وقتی کارت ش ناسایی امیر و کتابای ما رو اونجا دیدن سریع راه  

ها رو چک کردن تا اینکه رس یدی به سانحه و  افتادن و چندتا از دوربین 

کس زنده  متاسفانه یا خوش بختانه هر چی ماشین بود، آ تیش گرفته و بود هیچ 

 .کسنمونده بود هیچ 

 ...لینا  -

 .هس تی: لینا هم مرده بود. وقتی لینا و دینا ش ناسایی شدن رد شما رو زدی 

 س تایش: چطوری؟ 

های له شده مشخص بود از اونجا فرار کردید، البته احتمل  هس تی: از گندم 

 .دادن رد پای شما باشه 

 .چشمام رو بس تم. پس بالاخره به آ رامش رس یدی 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کرد ازش می هوا خیلی سرد بود و نس یم سردی پوس تم و نو 

دس تم رو انداختم زور گردن هر دوتاشون. اونام دست انداختن دور گردن  

 :هم، سرمون رو بهم تکیه دادی. س تایش گفت 

 .ببخش ید هس تی -

 هس تی: برای چی؟ 

 .ما فکر کردی تنهایی فرار کردی  -

مون و دوباره دعواهای شیرین ما سه تا شروع شد.  هس تی محکم کوبید تو کله 

 :امیر سرش رو آ ورد بیرون و گفت 

 چه خبره؟  -

 .ق هس تی و س تایش رو ب*غ*ل کردم زدی زیر خنده. با عش

*** 

 یک سال بعد 

 .تامون دیر رس یدی به دانشگاه و حالا حراست تشریف داری هر سه 

منتظر رئیس دانشگاه هستیم تا بیاد تکلیف ما رو مشخص کنه. دوباره  

ریختیم که یهو در باز شد و دو تا اساتید وارد شدن؛ اما وقتی  داشتیم کرم می 

 .وارد شد، پشمامون ریخت   محسن رو دیدی که 

 چطور ممکنه؟! آ خه مگه لینا نمرد؟ 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش گفت: احتملًا این همونیه که لینا از روش برای خودش کالبد ساخته 

 .هس تی: آ ره ببین این تتو نداره. آ خه رئیس دانشگاه رو چه به تتو 

کردن، آ روم  خیالم کمی راحت شد. وقتی همه با اخم زیر چشمی ما رو نگاه می 

 :فتم گ

آ شام نبود، حتمً  ی یه خون ش رو قیافه لامصب چقد جوونه. اگر قبلًا قیافه  -

 .زدم مخش رو می 

 .هس تی و س تایش دوباره ریز خندیدن و دوباره روز از نو و روزی از نو

 .انگار قرار نبود ما سه تا آ دم بش یم 

 .سرنوشت را باید از سر نوشت 

 .شاید اینبار کمی بهتر نوشت 

 .رق در باور نوشت عاشقی را غ 

 .ها را قصه ای دیگر نوشت غصه 

 :از کجا این باور آ مد که گفت 

 .گر رود سر بر نگردد سرنوشت "

 .گل بکاری از دل گل برآ ری 

 در زمس تان در بهاران زیر باران 

 .گل بکاری گر بخواهیم گر نخواهیم 
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( کاربر مجموعه پاتوق  ریحانه اسفندیاری( به قلم )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ".باغبان روزگاری 

 

 . پایان 

 

 

 توجه: 

 أ یید نویس نده منتشر شده است! به ت در سایت پاتوق رمان  این اثر  

 : توانید با مدیریت کل سایت در صورت هرگونه ابهامات می 

 (   زادهنسترن آ قا )  

 تباط برقرار کنید. ار 

 

 [   پاتوق رمان ]  
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